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 طبقه كارگر يا كاهن معبد؟
 نگاهي ديگر به نظرات محسن حكيمي

محسن حكيمي در جديدترين نوشته اش، كه متن كتبي يك سخنراني اوست، سنتهـاي ديـرپـاي         
پناهي را تا   و كارگر5 ي و خط 57اكونوميسم چپ ايران و بقاياي تفكرات سوسياليسم خلقي چپ 

 . نمايندگي كرده است“ تئوريك”حد يك سيستم 
محسن حكيمي سوال اين مكتب را پيش پاي خود گذاشته است و به آن باز رو به صفوف همـيـن     

ي ايـن         .  گرايش پاسخ داده است  و طبعا پاسخهاي محسن حكيمي تا آنجا كه به معضـلات درونـ
اما فراتر . اكونوميسم برميگردد، شايد براي خود آنها سرگرم كننده و در عين حال قانع كننده باشند

يـسـم غـيـر        “ روشنفكر”از آن محسن حكيمي ازيك تعريف ايده آليستي از مفهوم   به تبيين ماتريالـ
 . تاريخي فوئر باخ رسيده است

 فوئرباخيسم مبتدي
چرا روشنفكران نتوانسته اند با طبقه كارگر ارتـبـاط   ”   : صورت مساله و تيتر بحث او بسيار گوياست 

و جالب اين است كه او در همان پاراگراف اول تكليف خواننـده خـارج از دايـره            “  برقرار كنند؟ 
 : مخاطبين خود را روشن كرده است

 “ آگاهي و انديشه مسلط بر هر جامعه طبقاتي، آگاهي و انديشه طبقه حاكم است”
اين نقل قول ناقصي است از ايدئولوژي آلماني ماركس و تزهاي فوئر باخ او كه اين حكم من درآوردي 

 :از آن استنتاج شده است
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، آگاهي مسلط بر جامعه سرمايه داري، آگاهي بورژوائي است و روشنفكران (!)پس”

بدين سان، پاسخ . روشنفكران بورژوازي هستند(!!) و آگاهان اين جامعه، بطور اعم،
پرسش فوق به سادگي اين است كه روشنفكران به اين دليل نتوانسته اند با طبقه 

 پرانتزها از مـن  -(!!!)كارگر ارتباط برقرار كنند كه حاملان آگاهي بورژوائي بوده اند 
 .است

اولين سوال اين است كه تناقض اين حكم و نتيجه گيري را خود محسن حكيمي چگونه توضـيـح    
، حاملان آگـاهـي   بطور اعماين جامعه، آنهم “  آگاهان”ميدهد؟ مگر نه اين است كه روشنفكران و  

بورژوائي اند؟ اين حكم را اگر بر خود محسن حكيمي جاري كنيم، چرا نبايد به خود حق بدهيم كه 
ايشان به عنوان يكي از روشنفكران و آگاهان اين جامعه و همين نظر ايشان نيز، آگاهي بورژوائي را 
حمل ميكند؟  شايد او از انتهاي پروسه روشنفكر زدائي از خود به بقيه روشنفكران نگاه ميكند؟ اما 
اين خاستگاه حتي، نه تنها با نقد ماركسيستي، كه حتي با متون دانشگاهي جامعه شناسي بورژوائي، 

اين نگرش به طبقه كارگر و جنبش كارگري حتي با اكونوميسمي كه لنين در   . فاصله عميقي دارد  
اين نگرش به طبقه كارگر و جنبش . كتاب چه بايد كرد، خصوصيات آنرا برشمرده است تفاوت دارد 

كارگري، اكونوميسم خود ويژه و وارنه اي است كه ريشه هايش را از دنياي موهومات سوسياليـسـم     
 ايران ميگيرد و كارگر را از متن توليد مدرن و صنعتي سرمايه داري معاصر و بويـژه  57خلقي چپ  

 از سـر       57و هم طبقه كارگر و بافت آن طي اين دهه هاي پس از “ روشنفكران”تحولاتي كه هم  
گـاهـي     .  گذرانده است، بطور اختياري و غير تاريخي منفك ميكند  كارگر به يك مقوله فلسفـي در نـ

 .  شرقي به دنياي مانوفاكتور دوران قرون وسطي تنزل يافته است

 كارگر، طبقه يا صنف؟
در اين سيستم حيطه فعاليت روشنفكر، . و اما ايراد اين سيستم ماترياليسم مكانيكي يكي دوتا نيست

، ذهن و سوبژكت است و اين ذهن و بطور اعمبطورعام، يا همانطور كه محسن حكيمي گفته است   
در تصوير “ روشنفكر”. سوبژكت بي ارتباط با جامعه، طبقات و پراتيك طبقات و احزاب سياسي است

يـسـت        گـار   .   اول محسن حكيمي با هيچ پراتيك و با موجوديت و منافع هيچ طبقه اي مرتبط نـ انـ
روشنفكراني از نوع رئيس دانا، حجاريان، گنجي، دولت آبادي، آل احمد و خود محسن حكيمي و      

آگاهي ”ماركس و لنين و منصور حكمت همگي در مشغوليات دنياي ذهن و سوبژكتيو آئينه پاسيف  
انتقاد و نقد و نمايندگي طبقات و منافع ! اند“ مسلط بر جامعه سرمايه داري، يعني آگاهي بورژوائي

معين اجتماعي و رابطه اين روشنفكران با پراتيك طبقات مختلف و گرايشات اجتماعي بطور اختياري 
و اين البته بازگشتي به سيستم ناقص و سرو دم بريده فلسفي ايده آليسم هگل و .   قطع شده است 

 . التقاط با ماترياليسم غير تاريخي فوئر باخ است
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را با “  فلسفي”با اينحال محسن حكيمي انگار كه متوجه شده است كه نميتواند اين نقطه حركت   
 ي را 57همه تناقضاتش تا آخر حمل كند، و از آنجا كه فهميده است با نسل فكوري كه دنياي چپ 

پشت سر گذاشته كه در محافلشان كاپيتال را بازخواني ميكنند و آثار ماركس و منصور حكمت را     
“ ماركسيستها”مرور ميكنند، از آنجا كه متوجه شده است تناقضات زمخت بحث او از معرض ديد تيز 

در امان نيست، در پارگرافهاي بعدي از مفهوم عام روشنفكر و روشنفكر بطور اعم عدول ميكند و با   
ا  .   از تعريف عام و تجريدي به معني خاص روشنفكر ميرسد“ لاجرم”كلمه   بعلاوه محسن حكيمي بـ

انبوهي از روشنفكراني روبروست كه با ديپلم و گاه ليسانس به صفوف كارگران پيوسته اند و بنابراين 
قـايـاي گـرايـش        “   ارتباط”نه مشكل   با جنبش كارگري را دارند و نه از معضلات و مشغله هاي  بـ

 خود را قيم و كليددار طبقه 57كارگرپناهي و حق آب و گل داري كساني كه سالها پيش و در دوره 
با اينحال همه اين فاكتورها مانع نميشوند كه او از طبقه بنـدي  .   كارگر ميدانستند، سر درمي آورند 

 را در   چپ ماركسيست، مخاطبين معين، يعني بطور اعمروشنفكر بطورعام و نقد خود به اين قشر   
فعلا اين تناقض را نديده ميگيريم و ميرويم بيينيم همين روشنفكران چپ ماركسيسـت،  . نظر بگيرد 

كه مشمول آن تعريف اوليه محسن حكيمي، يعني حاملان آگاهي بورژوائي و باز بعنوان پديده اي     
قـد و        سوبژكتيو و در خود و بي ارتباط با طبقه و جامعه و جنبشها و گرايشات اجتماعي و فاقد نـ
پراتيك اند، در پروسه تعبيه شده محسن حكيمي از كدامين سنگلاخها و عبورگاهها و پرتگاهها بايد  

گوش كنيد ببينيد عبور از تعريف عـام روشـنـفـكـران        !  بگيرند“ ارتباط”گذر كنند تا با طبقه كارگر  
از زبان خود محسن حكيمي “  فعال كاگري”مدافع آگاهي بورژوائي، شامل چپ ماركسيست نيز، به  

 :چگونه است
وقتي از روشنفكري سخن مي رود كه مي خواهد . اما مساله به اين سادگي نيست” 

با طبقه كارگر ارتباط برقرار كند، لاجرم پاي چپ ماركسيست به ميـان كشـيـده          
 “ميشود و پاسخ به پرسش فوق بدون بررسي اين مقوله مقدور نيست

، انگلس كمونيسم را دكترين و علم  شرايط رهائي طبقه كارگر تعريـف كـرده     “اصول كمونيسم”در  
است وتمايز كمونيسم ماركس و انگلس با انواع ديگر كمونيسمهاي موجود، از جمله كمونيسم خرده 
بورژوائي، در اين نكته مهم بود كه طبقه كارگر نميتواند خود را رها سازد مگر همراه با خـود كـل        

دكترين و علم كمونيـسـم، در     .  جامعه را از ستم و تبعيض جامعه طبقاتي سرمايه داري رها سازد 
بحث . اكونوميسم محسن حكيمي تبديل شده است به تلاش روشنفكران براي ارتباط با طبقه كارگر

قدمي “ لاجرم”رهائي جامعه و وارد شدن طبقه كارگر صنعتي به عنوان فاكتور و عامل اين رهائي و 
راي                 چـپ  ” فراتر نگذاشتن از تفسير به جاي تغيير جهان و رسالت ارتباط با طبقه كـارگـر را بـ

قائل شدن چيزي جز تكرار يك اكونوميسم عامي و تقلاي سوسياليسم تخـيـلـي آن      “   ماركسيست
 .  اين يك فوئر باخيسم عاميانه در مكتب فلسفي كارگر كارگري است. نيست

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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 طبقه كارگر، بي تفاوت به سياست و جامعه

با طبقه كارگر چنان پيچيده و فلسفي و غامظ تعريف شده است، انگاركه طبقه كارگر “ ارتباط”بحث 
خود تنها در معبدي به دور از اجتماع و توليد و منزوي از رابطه و مناسبات متقابل با طبقات ديگر، 

در اين رابطه كارگر مثل هر شهروند ديگري نيست كه علاوه بر توليد و زندگي . مشغول عبادت است
صنفي، مصرف كننده هم هست، در بازار خريد و فروش كالا به عنوان خريدار مايحتاج زندگي اش      
دد و    همراه با ديگر شهروندان، كالا ميخرد، خانه كرايه ميكند، بخشا به لشكر ذخيره بيكاران ميپيونـ
فرزندانش درس و تحصيل هم ميكنند، در معرض انواع تبليغات و سموم طبقات ديگراند، با معضـل    
اعتياد و تن فروشي و كودك خياباني و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي و با طبقات ديگر، روشنفكران و 

نمايندگان طبقات ديگر مدام تلاش دارند با طبـقـه   . ژورناليستهاي جامعه، در تماس و تحت تاثيراند 
ا  “   ارتـبـاط  ”. كارگر تماس بگيرند و بر آنها و افكارشان در جهت منافع طبقاتي خود تاثير بگذارند  بـ

طبقه كارگر چنان به وجه محدود و زندگي صنفي كارگر منحصر شده است كه وقتي در دنياي واقعي 
روشنفكران طبقات ديگر را با كارگران به چشم ميبينيم، چاره اي نداريم جز اينكـه طـبـق    “ ارتباط” 

سيستم فكري محسن حكيمي، مانع استبداد و سركوب و حذف فيزيكي روشنفكر چپ ماركسيست  
كمونيسـتـهـا    “   تعلقات فرقه اي”و “ روشنفكري”را از معادله حذف كنيم و گناه را به گردن انحراف  

محسن حكيمي بنابراين لزوم مبارزه با استبداد و سركوب دولتي و خود عامـل سـركـوب    .  بياندازيم
خونين و نسل كشيها در كشورهائي مثل ايران كه كارارزان و قلع و قمع كمونيستها جز لايتـجـزاي     

اين سختگيري و عتاب در باره روشنفكر كمونيست و ماركسيسـت و    .   تداوم آنست، را حذف ميكند 
سكوت محض در مورد روشنفكران طبقات ديگر كه به قيمت تسليم به و قناعت با رژيم اسلامي، از  

 .تيغ استبداد در امان مانده اند، تصادفي نيست
بعلاوه محسن حكيمي اينجا توضيح نميدهد كه چرا فلان مسئول كلوپ اتحاديـه در كشـورهـاي             
اروپائي كه محل كارش در محل كارخانه و در ميان كارگران است و يا اعضاي شوراي اسـلامـي         

امتـيـاز   “  لاجرم”كارخانه ها در ايران كه پول ميگيرند تا در كارخانه ها با كارگران در ارتباط باشند،  
مثبتي از محسن حكيمي گرفته اند؟ چرا كارگر به عنوان انساني كه هر روز در زندگيمان ميبينيم و 
عـاده          اكثريت شهروندان جوامع كنوني را تشكيل ميدهند، به يك موجود موهوم و مرموز و فوق الـ

تجسم يافته است؟ چرا هويت كارگر اين شده است كه فقط به خودش فكر ميكـنـد   “  فكر”مخالف  
وفقط به زندگي در توليد و حين كار و داراي صرفا مطالبات اقتصادي؟ زيرا كه كارگر در سيـسـتـم     

مطالبات صرفا صنفي و   “   هوادار” اكونوميستي و از منظر روشنفكر خرده بورژوائي كه لطف ميكند  
ديشـان و         اقتصادي كارگر است، دنياي سياست را به نويسنده و شاعر وكانون نويسندگان و دگـرانـ
روشنفكران طبقات ديگر بخشيده است، قرار است هميشه كارگر بماند، كاري به سرنوشت جامـعـه       
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اين دنياي اكونوميسم جان . نداشته باشد و فقط و صرفا سرگرم مصاف روزانه براي نان باقي بماند 
 .سخت و تفكر بورژوائي در باره كارگر، در پوشش و زرورق كارگر پناهي است

 در كنج خلوت خوش و بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا با كارگر
منحصر به چپ ماركسيست محدود “ لاجرم”و بعد از اينكه محسن حكيمي ارتباط با طبقه كارگر را 

، “روشنفكر”ميكند، گرز ديگري را براي فراري دادن روح خبيث حاملان آگاهي بورژوائي، بر فرق سر 
او چنين ادامه داده .   كه لغت برگزيده اي براي نيش و كنايه به و تحقيركمونيستهاست، فرو ميكوبد 

 :است
در سنت چپ ماركسيست، منظور از روشنفكري كه با طبقه كارگر ارتباط برقـرار  ”  

ميكند فرد آگاهي است كه از طبقه خود يعني طبقه سرمايه دار مي برد و به طبقه 
 “ كارگر مي پيوندد

و آدم ميماند كه ماركس و لنين و انگلس چكونه با قلم و سخن خود از طبقه خود كنده شدند و به 
 طبقه كارگر پيوستند؟

به جزء جدائي ناپذيري از موجود زنده اي ” و پس از اينكه “ روشنفكر بريده از طبقه خود“اما نه، هنوز
 :تبديل ميشود وقتي به محضر محسن حكيمي برميگردد با اين سوال روبروست“ به نام طبقه كارگر

چرا روشنفكري كه به قصد پيوستن به طبقه كارگر از طبقه خود بريـده اسـت     ”  
 “نتوانسته است با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كند؟

او پس از   . خطاب به چپ ماركسيست بود“ لاجرم”فراموش نكنيم كه نقطه تاكيد محسن حكيمي  
اينكه روشنفكر چپ ماركسيست را از طبقه بورژوا مي برد و او را به جزء جدائي ناپذير طبقه كارگر   

و اينجا بايـد مـحـسـن     (  ارتقا مقام ميدهد“ فعال كارگري”تبديل ميكند و سپس بالاخره تا حد يك  
حكيمي كلي از ماركس سپاسگزار باشد كه متمايز كردن مركز ثقل كمونيسم او و انگلس يـعـنـي        
جايگاه مبارزه طبقه كارگر در جامعه مدرن صنعتي براي به سرانجام رساندن يك انقلاب كمونيستي  

“  ارتباط با طبقه كارگر” و تدوين مباني ماركسيسم به مدت بيست سال در كتابخانه ها و در فقدان  
خود محسن حكيمي را وادار كرده است كه به اتكا نقل قولهاي سرو دم بريده از ماركس احكام ضد 

به شاه بيت نتيجه گيري منطقي گذراندن .) ماركسيستي را در پوشش كارگر پناهي روي كاغذ بياورد
 و تبديل شدن به يـك فـعـال      سرمايه دار چپ ماركسيست از مراحل روشنفكري و بريدن از طبقه 

 :كارگري كه در اين جملات بيان شده اند، مي رسد
اين فعال كارگري ممكن است به هر گروه يا سازمان سياسي يا حزبي گرايـش  ”   

داشته يا نداشته باشد، اما حساب جنبش كارگري را از حساب اين يا آن گروه جدا 
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ميكند و با رويكرد جنبشي، و نه فرقه اي، دومي را تابع اولي ميكند، نظر گروه خود 
. را تبليغ ميكند، اما منافع جنبش كارگري را بر منافع گروه خود مقدم مي شمارد

مـي      از عقيده و ايدئولوژي اين يا آن گروه به ضرورت فعاليت در جنبش كارگري نـ
رسد، بلكه از فعاليت در جنبش كارگري به صحت و كاربرد اين يا آن نظريه پرداز     

در يك كلام فعال كارگري كسي است كه هويت خود را ... جنبش كارگري مي رسد
 عقيدتي  -با فعاليت كارگري جنبشي سياسي تعريف ميكند و نه با فعاليت گروهي

” 
پوپوليستي و مالامال از كرنش در برابر جنبش خودبخودي “ جامع و مانع”حلقه گم شده اين تعريف 

و عشق به هويت صنفي طبقه كارگر زير عنوان روشنفكر چپ ماركسيست پالايش يافته به فـعـال         
و اين جنبش كارگري، آنجا كه بويژه نظر دارد، تئوري دارد و ظاهرا . است“ جنبش كارگري”كارگري، 

پاسخ هر معضل پيچيده را آماده كرده است، بطور واقعي بشدت نامتعين است بويژه آنگاه كه صفت   
“ سياسـي ” و اينجا بايد پرسيد كه اگر فعال كارگري با مسائل .  هم به آن الصاق شده است سياسي

مثل جنگ ايران و عراق، مثل پديده دوخرداد، مثل اسلام سياسي، مثل خطر تقابل اسلام سياسي و 
ميليتاريسم و دخالت نظامي آمريكا در ايران، مثل اوضاع فعلي در عراق و فلسطين و لندن و شرم     

اشـنـد،      8 و كنسرت لايف 8الشيخ روبرو بشوند، اگر با كنفرانس گروه   جـنـبـش    ”  سروكار داشته بـ
بطور متعين و در بيان و سخن و مكتوبات چه راه حلي ارائه داده است و چه تحليلي داده “ كارگري

است؟ مثلا برويم داخل كارخانه ها ببينيم كارگران در اوقات استراحت آنهم حين كار چه ميگويند؟ 
كارگران يك معدل بگيريم؟ اگر مثلا يك عده از كـارگـران        “   تك تك”و بعد از همه اظهار نظرات  

مذهبي بگويند بمبهاي انتحاري جريانات اسلامي خوب است، ولي فلان دانشجوي ماركسيست بگويد 
ضد انساني است، محسن حكيمي نظر اولي را به دليل موقعيت صنفي اظهار نظر كننده، كارگري و   
دومي را روشنفكري و بورژوائي ارزيابي ميكند؟ اگر اسلام سياسي دارد در بغداد و سراسر عـراق در    
تقابل با اشغال نظامي و ميليتاريسم آمريكا، عمليات جنون انتحاري سازمان ميدهد، روشنفكـر و       
ماركسيست و گروه و حزب كمونيستي، در اين اوضاع كه گلوي تمام جامعه و از جمله كارگر را در     
كارخانه و منزل و خيابان و معابر عمومي و كوچه پس كوچه ها و در زندگي فشرده است، بايد به     
خود فرو رود و در مقابل مشغول مناسك پالايش روح خبيث روشنفكري باشد و در محافل مخفي     

مگر فراموش كرده ايم كه اسلاف همين سوسياليسم خلقي و ! مشغول پيوند و ارتباط با كارگر باشد؟
 كه سرنوشت جامعه، با كارگر و غير آن داشت توسط نيروهاي جهان 57چپ كارگر پناه در سالهاي 

سرمايه داري و زعماي اسلام سياسي رقم ميخورد، به حفظ روابط محفلي با فرد كارگر ادامه دادند و 
در ارتباط و پيوند با كارگر ماندند؟ جايگزين كردن اين خـوش و    “ روشنفكر زدائي”مشغول پروسه  

بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا و تعلق خاطر به هويت صنفي كارگر، تحت لواي ارتبـاط چـپ        
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 ي و از مشخصات بارز اكونوميسمي است كه 57ماركسيست با طبقه كارگر يك وجه مشخصه چپ 
و در   “   ضدامپرياليست”  از همان اوان عروج اسلام سياسي ميدان را به خميني   در عرصه سياست 

و بويژه با عروج خاتمي، صحنه سياست ايـران را    “  دفاع از ميهن”جنگ ايران و عراق به پاسداران  
تـيـجـه        ق نـ يكباره به دگرانديشان دوخردادي و ماركسيست سابقي هائي كه از سقوط شوروي سابـ
گرفتند كه حزب كمونيستي و دست بردن حزب كمونيستي به قدرت سياسي به عنوان ابزار طبـقـه    

 .كارگر، خطاي فاحش بوده است، سپردند

 معضل ديرين اكونوميسم كارگر پناه
كسي كه ميخواست فلسفه كودتاي هيجدهم برومر لوئي بناپارت را بفهمد ناچار بود به نه تنها و صرفا 

، كه كسي نميداند اين موجوديت عام و انتزاعي در آن مقطـع چـه   “ نظريه پردازان جنبش كارگري” 
ماديت اجتماعي و عيني داشته است، بلكه به نظريه پردازان سياسي، از جمله تحليل ماركس در      

كسي كه بخواهد فلسفه عروج اسلام سياسي و دلائل تقابل . هيجدهم برومر لوئي بناپارت رجوع كند
را توضيح دهد، يا مباني و “ جنبش كارگري”آن با ميليتاريسم آمريكا و غرب را از جمله تبعات آن بر 

اجزا سيستم سوسياليسم خلقي ايران را تشخيص دهد و علل تحزب گريزي ماركسيست سابقيها پس 
از فروپاشي شوروي سابق را بفهمد، بايد به نظريه پردازان سياسي و تحليلگران سياسي كه به شكل 

همانطور كه كتاب كاپيتال نه . نظرات فردي به نام منصور حكمت بيان و مكتوب شده اند رجوع كند
ماركس،  “ كارگر شدن”با كارگران و تزكيه از روح روشنفكري و “ ارتباط”حاصل دهها سال زندگي و 

كه در پشت ميز كتابخانه هاي لندن و به عنوان بزرگترين و عميق ترين نقد نظام سرمـايـه داري،       
محسن حكيمي مجاز است اين يا آن .  تدوين و در دسترس بشريت و جنبش كمونيستي قرار گرفت 

ها را بپذيرد يا نپذيرد، اما وقتي تمايل خود به برخي تحليلها را در   “  گروه”تحليل و موضع افراد و  
باره مهمترين مسائل سياسي جامعه ايران در پرده ظاهرا غير سكتاريستي تعلق و خلوص به جنبش 

علـي  “  جنبش كارگري”كارگري بيان ميكند، بايد بتواندلااقل حتي دوسطر به ما نشان دهد كه اين  
العموم و عملا نامتعين و تجريدي راجع به مسائل مهم جامعه ايران چه گفته است؟ نميدانم آيا بي 
د          خبر است كه در مورد همه اين مسائل، افراد و صاحبنظران مختلف نظر داده اند و توانسـتـه انـ
بخشهائي از كارگران را هم تحت تاثير خود قرار دهند؟ آيا محسن حكيمي ميتواند به ما بگويد كـه    

كدامها بوده اند؟  و يـا ايـنـكـه       “  جنبش اصلاحات” در مورد دو خرداد و “ جنبش كارگري”تزهاي  
تزهائي را كه در دفاع از پروسه اصلاحات به نام و تحت پوشش كارگري بيان شده اند، قبول دارد و يا 

 به دليل ريزش جريان دو خرداد اكنون ديگر به آرامي آنها غلاف كرده است؟
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 خلع سلاح طبقه كارگر از حزب كمونيستي

 “پائين”از بالا و جنبش از “ تئوري”
من ناچارا بخش نسبتا طولاني اي را از بحث محسن حكيمي نقل ميكنم تا دقيقا نشان دهم كه نقل 
قول از ماركس هم نميتواند ديدگاه اكونوميستي واوهام پنهان او در مورد كارگر پناهي و مخالفت با     

 :تحزب كمونيستي كارگران را بپوشاند، او مينويسد
فيلسوفان جهان را تفسير كرده اند، حـال  :   ماركس نخستين كسي است كه گفت” 

 ...آنكه مسئله بر سر تغيير آنست
اما اين نگرش، پس از ماركس، و اين بار در پوشش انديشه او، جاي خود را به نوعي 

ظـام هـاي      . سيستم سازي تجديد نظر طلبانه داد  اگر تا پيش از ماركس مثلا با نـ
و “ماركسيسم”فكري افلاطون و هگل روبرو بوديم، پس از ماركس نظام هائي چون 

ماترياليسم ديالكتيكي به عنوان سيستم هائي كه معتقدانشان را طـوري نشـان         
ميدادند كه گويا براي هر پرسشي پاسخ حاضر و آماده دارند و تكليف هر مسئله اي 

اين بازگشتي به گذشته و تبديل انديشه ماركس . را مشخص كرده اند، به وجود آمد
ه       به نوعي آئين مذهبي بود كه بي ترديد در تقلاي فكري جامعه طبقاتي براي بـ

  .تاخير انداختن مرگ محتوم خود ريشه داشت
يـن           روشنفكران چپ ايران، هم چون جاهاي ديگر، اين سيستم سازي هـا و آئـ
پردازيها را پذيرفتند، اهداف ناسيوناليستي و پوپوليستي خود را به آن هـا مـلـبـس       

به اجرا و پياده كـردن ايـن        )   لنين( “ انقلابيون حرفه اي”كردند و تحت عنوان  
رقـرار   .   سيستم ها و آيين ها كمر بستند  براي اين كار بايد با طبقه كارگر ارتباط بـ

قـطـه             . سيستم چنين مي گفت. مي كردند  اما براي اين ارتباط بجز از يـك نـ
همان گونه كـه خـود مـي      .  ايدئولوژيك و نه سياسي نمي توانستند عزيمت كنند 

تسـخـيـر    ” در ايـن طـبـقـه و             “  نفوذ”گفتند، هدفشان از ارتباط با طبقه كارگر  
كه ( آنان سوسياليسم را نه يك جنبش اجتماعي عملا موجود. آن بود“ ايدئولوژيك

از ” بلكه ايدئولوژي يا نظامي فكري ميدانستنـد كـه     ) بي شك بايد خودآگاه شود 
طبقه كارگر برده مي شد “ درون”به ) انقلابيون حرفه اي(     و توسط آنان “ بيرون

د   “   تسخير”و “ نفوذ”نزد آنان . و اين طبقه به تسخير آن در مي آمد  ودنـ كلماتي بـ
نتيجه عملي .   فرقه اي بر يك جنبش اجتماعي -براي تحميل قالب هاي عقيدتي 

چيـزي  “ انقلابيون حرفه اي”طبقه كارگر توسط “ تسخير ايدئولوژيك”و “ نفوذ”اين  
نبود جز نوك زدن به طبقه كارگر و بيرون كشيدن فعالان آن، فعالاني كه بريده از 
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ازي گـوش          بستر طبقاتي خود بايد اسلحه به دست مي گرفتند و هم چون سربـ
يا به كارگر تشكيلات و   .   بفرمان براي منافع خاص اين يا آن فرقه مي جنگيدند 

اعلاميه پخش كن اين يا آن گروه تبديل مي شدند، و يا مورد استفاده ابزاري براي 
در هر حال، حاصل اين .   تزئين ويترين اين يا آن سازمان و حزب قرار مي گرفتند 

گونه ارتباط روشنفكران چپ با طبقه كارگر چيزي جز محروم كـردن جـنـبـش           
ه تـنـهـا        .  كارگري از فعالان خود نبوده است  به عبارت ديگر، روشنفكران چـپ نـ

نتوانسته اند با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كنند، بلكه اين طبقه را از فعالان 
و خود نيز به حالت اندامي پيوندي درآمده اند كه پـس  .  خود نيز محروم كرده اند 

چـنـيـن    .   بريده از طبقه سرمايه دار و پيوند نيافته با طبقه كارگر:  زده شده باشند 
آيا وقت آن نرسيده است كه اين روشنفكران . است وصف حال روشنفكران چپ ما

 -به پرداخت اين هزينه هاي سنگين پايان دهند و ديگر نه به مثابه فعال فرقه اي 
عقيدتي بلكه به عنوان فعال كارگري در صحنه كارزار طبقاتي طبقه كارگر علـيـه       

 “ نظام سرمايه داري ظاهر شوند؟
فعلا از اين نكته صرفنظر ميكنم كه آنچه محسن حكيمي تحت عنوان نظام فكري روشنفكران ! خوب

سه ”: چپ مورد انتقاد قرار داده است، بسيار جامع و همه جانبه توسط منصور حكمت و زير عناوين
 سـال  22، “كمونيستها و پراتيك پوپوليستي” سال پيش، و 25، “منبع و سه جزء سوسياليسم خلقي 

من خواندن اين رساله هاي درخشان را كه در سايت آرشيو .( پيش،  به جنبش كمونيستي ارائه شد 
. آثار منصور حكمت و در منتخب آثار يك جلدي او انتشار يافته اند به خوانندگان توصيه ميـكـنـم       
:    آدرس سايت آرشيو آثار منصور حكمت كه به مسئوليت خسرو داور داير شده است، چنين اسـت      

http://www.hekmat.public-archive.net( 
 با اين تفاوت كه محسن حكيمي اين نقد را نه متوجه يك نوع سوسياليسم خرده بورژوائي، كـه از   

علي العـمـوم   “  روشنفكران” و كارگر پناهي زير مجموعه اي از آن بود، بلكه متوجه 5بخت بد خط  
از اين فراتر در اينجا نيز محسن حكيمي عامل اختناق و سركوب خونين رژيم اسلامي را بنا . ميداند

بخش وسيعي از . به هر مصلحت كاسبكارانه، و شايد با توجيه ملاحظات امنيتي، از قلم انداخته است
ماتريال انساني سوسياليسم ايران كه دست بر قضا دست اندر كار شوراها و كميته هاي كارخانه بودند 

 از دم تيغ جمهوري اسـلامـي   60و ارتباط عميقي با جنبش كارگري داشتند در كشتارهاي سالهاي  
 . گذشتند

نكته ديگر نقد محسن حكيمي از لنين و لنينيسم است كه بر ضرورت برخورداري طبقه كارگر از يك 
. ناممكن است تاكيد كرده اسـت “   انقلابيون حرفه اي”حزب رزمنده كمونيستي كه بدون لايه اي از  

نشانه گرفتن برخي از جوانب سبك كاري سوسياليسم خلقي، مثل جدا كردن فعال كارگري از محيط 
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را “   بيـرون ”و نفوذ از “ انقلابيون حرفه اي”كار و زندگي كارگران هدف خط و متد لنين را با عنوان  

از وراي نقد برخي جوانب سوسياليسم خلقي و پوپوليسم چپ ايران، به نقـد  . سيبل قرار داده است 
 . حزب كمونيستي كه متشكل از انقلابيون حرفه اي نيز هست، نقب زده است“ نفوذ دادن عقيدتي”

“ از بيـرون ” نكته ديگر مرزبندي اتفاقا ايدئولوژيك خود محسن حكيمي با تلاش براي نفوذ عقيدتي  
چرا . روشنفكران است و اين انگار فقط و صرفا و منحصرا شامل كمونيستها و حزب كمونيستي است

ون      كه تا جائي كه اطلاعات در مورد محسن حكيمي دلالت دارد، ايشان خود روشنفكر و عضو كـانـ
ه    “   عقيدتي”ظاهرا ايرادي به كوشش ايشان براي نفوذ دادن . نويسندگان ايران هستند  افكار خود بـ

 .نيست“ درون طبقه”
و بالاخره نتيجه گيري ايشان و اكسيري كه همه انحرافات روشنفكري ايران را يكباره شفا ميدهد در 

، كه محسن حكيمي لجوجانه ابا دارد به نوع سوسياليسم “روشنفكران”. نوع خود جالب و ديدني است
عقيدتي و با -و چپي كه نمايندگي ميكنند، اشاره كند، با تمامي همان گرايش پوپوليستي و فرقه اي

ه  ” حفظ همه مواضع سوسياليسم خرده بورژوائي خود فراخوانده شده اند كه از اين پس نه به   مثابـ
 فعاليت حوزهمشكل ! وارد صحنه كارزار شوند“ فعال كارگري”كه به عنوان “ عقيدتي- فعال فرقه اي

نفوذ فكري روشنفكران است اگر به درون فرقه محدود بماند سمي و اما اگر در ارتباط با طبقه كارگر 
با “ ارتباط”با كارگر، و “ پيوند”حلقه گم شده سرانجام يافته شد، ! انجام شوند، موجب رستگاري است

شود، اينكه پيوند و ارتباط “  روشنفكران”طبقه كارگر، ميتواند موجب خلاصي هم طبقه كارگر و هم  
 با طبقه    و جريان من خودم كارگرم،5سوسياليسم خرده بورژوائي و زير مجموعه قديمي آن، خط  

كارگر تا چه حد موجب روشنگري يا سردرگمي و ابهام رهبران عملي جنبش كارگري ميشـود را در   
 تجربه كرده ايم، فعالين امروزين جنبش كارگري 57كارنامه سوسياليسم خرده بورژوائي ايران و چپ 

و كمونيستهائي كه كاپيتال و ايدئولوژي آلماني ماركس و كمونيسم مدون و منسجم منصور حكمت 
 . را در دسترس دارند، نيازي به تكرار اين سيكل بسته و اين تجربه سپري شده ندارند
تقـدم مـنـافـع     ” يك حلقه مفقوده ديگر كه ظاهرا جايگاه ويژه اي در سيستم محسن حكيمي دارد،  

در سيستم اكونوميستي محسن حكيمي، طبقه كارگر و . است“ جنبشي طبقه كارگر بر منافع گروهي
جنبش طبقه كارگر در برابر تحزب، و البته تحزب چپ ماركسيست و تحزب بخش كمونيست طبقـه      

كارگر در نهايت با هويت صنفي اش تعريف ميشود، چرا كه گويا منافع جنبش خود . كارگر، گارد دارد
بخودي، بالاجبار گرايشهاي مختلف طبقه كارگر را به هم جوش ميزند و طبقه كارگـر، در مـبـارزه         
سياسي و اقتصادي به حزب كمونيستي وبه نقش عنصر و عامل آگاه طبقه، تحت كنايه و تكـفـيـر      

ر سـيـر           .  ، بي نياز است“منافع گروهي”  رابـ ش در بـ و اين نظر اكونوميستي و تحقير تئوري و كرنـ
ا  “   تـطـبـيـق    ” خودبخودي جنبش كارگري البته يكي از محصولات خو كردن روشنفكر ناراضي به    بـ

كار عده اي اين شده است كه اختناق و استبداد سياسـي را    .   شرايط اختناق و استبداد هم هست 
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ورژواي        فرض بگيرند تا پروسه كارگر شدن و خود آموزي و پند از توده ها توسط روشنفكر خرده بـ
طبقه كارگر در مكانيسمهاي فعاليت  مخفي و محفلي، آنهم بي تفاوت و بي مبالات نسبت “ هوادار”

نه حزب كمونيستي و نه مبارزه بر سر سرنوشت جامعه كه . به مسائل عمومي ترجامعه، تكميل شود
 . كارگر هم شهروندي از آنست در اين سيستم فكري لازم نيستند

و طبقه كارگر بدون برخورداري از يك بخش تحزب يافته در يك حزب كمونيستي حتـي در هـمـان      
تئوري بي نياز بودن جـنـبـش      . مبارزات جاري و روزمره اقتصادي دستش به جائي بند نخواهد شد 

. كارگري از تشكل در حزب كمونيستي، تئوري بورژوازي براي ادامه سيادت طبقاتي خويـش اسـت        
كرنش به جنبش خود بخودي و فراخوان محسن حكيمي به روشنفكران و فعالين كارگري براي وارد 

سپردن عرصه سياست و مبارزه و جدال بر “   لاجرم”شدن به تزكيه نفس و پالايش روح بورژوائي، و  
سر سرنوشت جامعه، به طبقات و روشنفكران طبقات ديگر، تبديل كردن طبقه كارگر به يك موجود 
. صرفا صنفي و غير اجتماعي و ترسيم جنبش كارگري به عنوان يك مركز مذهبي و عبادتگاه است    

اين تزها، بنابراين تزهاي بورژوائي در پوشش كارگر پناهي و نسخه تسليم به وضع موجود و ممنـوع   
ساختن طبقه كارگر با حزب سياسي خود و تحزب كمونيستي، در جدال بر سر سرنوشت سيـاسـي    

 . جامعه است
مشكل اين اكونوميسم، نفي و رد عنصر آگاهي و تئوري انقلابي و نقش كمونيسم و تحزب كمونيستي 
در جنبش كارگري است و بنابراين از پس استعاره به منافع گروهي و ترجيح دادن منافع جـنـبـش     
كارگري، نميتوان فهميد كه او با مباني تئوريك و سياسي ماركسيسم در مورد انقلاب كمونيـسـتـي،     
جايگاه تحزب و جايگاه طبقه كارگر جامعه مدرن صنعتي در تئوريهاي ماركس چه نقد و انتـقـادي       
دارد؟ يك مشكل پايه اي اين اكونوميسم قديمي در چپ سنتي ايران، اين است كه غيـر از نسـخـه     

ه  “   هوادار”پيچيدن براي كارگر شدن روشنفكر ناراضي و   كارگر، حتي از فرموله كردن و تئوريك ارائـ
دادن سيستم فكري خويش خودداري ميكند و وقتي پا به عرصه تئوريك ميگذارد در فـرارفـتـن از        

كسي كه ضرورت مبـارزه  .   استعارات فلسفي و مغلق گوئيها و عبارت پردازيهاي نامفهوم، عاجز است 
براي سرنگوني رژيم استبدادي به عنوان حكومت حافظ كار ارزان را از دستور طبقه كارگر خـارج        

عقايد و تاثيرات كمونيسـم و  “  نفوذ“ ميكند، و ترجيح ميدهد كارگر را به خود مشغول كند و او را از 
 . سازمانيابي در تحزب كمونيستي بترساند، مدافع كارگر خاموش است

 2005 اوت 15

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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 تئوري، علم و عاميگري اكونوميسم
 كارگري ناصر پايدار“ خلوص”سوسياليسم معوج خلقي و ديدگاه هاي  نقدي بر

 
شايد براي خيليها اين سوال طرح شود كه پرداختن به نظرات ناصر . بدوا يك توضيح را لازم ميدانم 

چپ ايران كه به گذشته دور پيوسته  پايدار و رجعت به نقد مباني سوسياليسم خلقي و پوپوليسم در
اند، چه ارزش مصرفي دارد؟ شايد سوال شود وزن اين نظرات در جنبش كارگري و در ميان رهبران 
عملي كارگران و دواير و محافل كمونيستي و ماركسيستي چه اندازه است كه نقد و بررسي آنها را   
ضروري ميسازد؟ شايد به حاشيه بودن كساني كه حامل چنين نظراتي هستند تاكيد شود و پرداختن 

شدن و مهم بودن آنها ارزيابي كنند، و يا شايد تصور شود كه چنين “ مطرح”به آنها، را موجبي براي 
ل      مواضعي بطور واقعي بار تئوريك چنداني ندارند، و يا اينكه گفته شود درست نيست چنين مسـائـ

 .هاي ايران تبديل كرد ها و ماركسيست حاشيه اي را به مشغله بويژه نسل جوان كمونيست
 

 از ذخيره كمونيسم منصور حكمت
من براي جواب به چنين سوالات احتمالي به يك نقل قول از منصور حكمت در يكي از مهمترين و 
جنجالي ترين بحثهاي او، يعني بحث حزب و قدرت سياسي كه در كنگره دوم حككـا طـرح شـد،         

 :مراجعه ميكنم
يك نكته ديگر كه ظاهرا و گويا از تئوري به ما صادر شده اين است كه پـروسـه   ”  

ه ايـن مـعـنـي               : قدرت گيري سياسي مثل پروسه كاشتن يك درخت است، بـ
كمونيستها شروع مي كنند به كار در ميان طبقه كارگر، تبليغ، ترويج، سازماندهي     

 iraj.farzad@gmail.com ايرج فرزاد
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 عناصـر و  0طبقه را به تدريج سازمان مي دهند. ميكنند و در طبقه نفوذ مي كنند 

 قدم به قدم اين قدرت و نفوذ افـزايـش   0محافل درون طبقه كمونيست مي شوند  
 قدرت تظاهرات پيدا مي كننـد و در  0 قدرت آكسيوني پيدا مي كنند0پيدا مي كند 

د        طول اين پروسه رابطه حزب و طبقه چنان تحكيم مي شود كه حزب مي تـوانـ
اين تئوري . طبقه كارگر را به قيام بكشد و انقلاب را سازمان دهد و قدرت را بگيرد

 . چپ و تصور عمومي از كار كمونيستي است
اگر اين پـروسـه   :  اما من مي خواهم اينجا يك سئوال كفر آلود ديگر مطرح بكنم 

 سال طول بكشد، و ما شروع كنيم به سازماندهي در ميان كارگران مثلا 20بيش از 
 تا 10بعد از .  ساله هستند و اينها را سازماندهي كنيم22 و 20كارگراني كه الان  

 سال يك عده از آنها بچه دار مي شوند، تعدادي مريض مي شوند و يك عده از 15
در آخر مي بينيم كه بعد از اين سالها ما ظاهرا . آنها از كار سياسي كنار مي كشند

از يك طرف آدم ها را كمونيست مي كنيم و از طرف ديگر آنها باز نشسـتـه مـي         
مگر آموزش سوسياليستي ، كمونيسم . شوند و از كار سياسي كناره گيري مي كنند

؟  ، سازمانيابي طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود
 ايران كار و فعاليت بكنيم و اميدوار 50 و 40كه ما مثلا بيائيم روي كارگران دهه 

  ايران به قدرت برسيم؟ 80 و 70باشيم با كارگران دهه 
 سال يك حزب كمونيستي در ميان كارگران كار كند و بعد از 50مي شود در طي  

  سال به قدرت برسد؟ 50
ه      براي من به عنوان يك عابر بي گناه در جامعه چنين انتظاري ممكن نيسـت، بـ
خاطر اينكه اين ميراث تشكيلاتي، اين تعهد ايدئولوژيكي، اين آگاهي طبقاتي و اين 

 ما . رابطه حزب و طبقه به همين سادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شود 
 درصد نفوذ در ميان 20شما فعاليت مي كنيد و براي مثال ! داريم اين را مي بينيم

مگر چه قدر . كارگران پيدا مي كنيد و اينها بعد از مدتي حوصله شان سر مي رود
مي شود آمد و رفت؟ ما در زندگي سياسي خودمان باقي ميمانيم، در حالي كه آن 

و ما اين را در تجربه زندگي . كارگراني را كه با آنها كار و فعاليت كرده ايم، ميروند
اين حزبي بود كه در اول ماه مه هاي سنندج دخالت . سياسي خودمان مي بينيم 

داشت، با محافل كارگري مختلف كه راديو گوش مي كردند، برنامه هاي حـزب و   
راديو را توزيع و تكثير مي كردند، به خارج سفر مي كردند، مرتبط بود والان از         
خودمان ميپرسيم و ديگران از ما مي پرسند كه پس چه شد آن نفوذي كه مـا        
داشتيم؟ جالب اين است كه ما آن نفوذ كارگري و ارتباطهـا را در دل و پـس از        
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 پيدا كرديم، بافت و پايه كارگري داشتيم و الان 60 خرداد 30سركوب هاي خونين 
چه شدند؟  معلوم است، حوصله همه سر رفت، همه كه منتظر نمي شوند . نداريم 

بعد از مدتي تصميم ديگري در زندگيشان .  تا انقلاب بيايد و آنها را با خودش ببرد 
مي گيرند و كار ديگري مي كنند و يا اصلا مي گويند اين كار نتيجه و فايده اي       

 . ندارد
محافل كارگري و فعال كارگري كه در آن دوره ها با ما بودند، الان ميشنويم كـه      

 .دارند كار ديگري ميكنند
نفوذ . اين قدرت سياسي، اين قدرت حزبي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شود

مثل يك صندوق پس انداز نيست كه شـمـا     .  كارگري احزاب پس انداز نمي شود 
“ .آنقدر به ان پرداخت مي كنيد تا وقتيكه مبلغ قابل توجهي پس انداز داشته باشيد

 ، خط تاكيدها 1401 و 1400 منصور حكمت، منتخب آثار يك جلدي، صفحات –
 -از من است 

 

 در خلا نسل ها
و اكنون با اوضاع كنوني ايران روبروئيم، ميبينيم كه شرايط به يك دوره متحول ديگر نزديك شـده      
است، اما در همان حال هم ميبينيم كه نفوذ حزب و تاريخ مبارزه همه جانبه كمونيسم مـنـصـور         

نشده اند، بلكه نوع وارونه اي از “ پس انداز”حكمت با پوپوليسم و مباني سوسياليسم خلقي نه تنها 
پوپوليسم و شيفتگي به انقلاب خلقي و اينكه ميتوان حتي به هر شلوغي تحت پرچم راست و قوم     

و طنز تلخ تاريخ اين اسـت  .  پيوست، در رهبري حككا موج ميزند“ سوسياليسم بپاخيز”پرستي براي  
پس ”كه به روشني ميتوان ديد كه نفوذ نقد كمونيسم منصور حكمت حتي در صفوف حزب بجامانده 

نشده اند، اين را هم با فاكتهائي كه حتي رهبري جديد  حككا به آنها هم افتخار ميكند و در “   انداز
ذوق زدگي ماجراي هخا، تحركات قومي در اهواز و كردستان و محو شدن در انقلاب علي العموم به 

ديديم كه هيچ آثاري از نقد كمونيسم منصور حكمت به سوسياليسم خورده بورژوائي . روشني ديديم
ه درون         و سوسياليسم خلقي در رهبري حككا، حداقل، ذخيره نشده است تا چه رسد به اينكه بـ

ي      .  صفوف اين حزب انتقال يافته شده باشند  و ميبينيم انگار اتحاد مبارزان كمونيست كنـگـره اولـ
اين تازه وصـف حـال     .    نداشته است و نقد كمونيسم به پراتيك پوپوليستي را هم ارائه نداده است 

 . جرياني است كه خود در تاريخ آن نقدها، و بخشا موضوع آن نقدها و پذيرش آنها بوده است
 و جريان كارگر كارگري 5همان سوسياليسم خلقي، عليرغم نقد خط “  كارگري”عليرغم نقد وجوه  

وشـت          كه لزوم مسلح شدن طبقه كارگر به يك حزب ماركسيستي و كمونيستي در جدال بر سـرنـ

 ...تئوری، علم و عاميگری
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، زير عنوان كـارگـر   “ تئوري”جامعه را تماما نفي ميكرد و رهبران عملي كارگران و طبقه كارگر را از  

برحذر ميداشت، و عليرغم اينكه سالها جدال سياسـي و    “  روشنفكران خارج از طبقه”پناهي نفوذ  
از       نظري و تئوريك با مباني سوسياليسم هاي غير كارگري، چنان گرايشاتي را به حاشيه راند، اما بـ
راي       ديديم كه حاصل آن دستاورد ها حتي در ذهن و خاطره و حافظه بخشي از كساني كه خود بـ

ماجراي دو خرداد و اپوزيسيون . نشد“ پس انداز”مدتي در نقد كمونيسم منصور حكمت سهيم بودند، 
دوخردادي اي كه پس از كنگره دوم حككا در حزب كمونيست كارگري سر در آورد، به وضوح نشان 
داد كه نفوذ سياسي تئوريك و معنوي كمونيسم منصور حكمت، و مباني تحليل ماركسيسـتـي در        

 . منتقل نشد“ از نسلي به نسل ديگر”، “اسطوره بورژوازي ملي و مترقي”، و “دوجناح”رساله هاي 
براي جرياناتي كه تنشان كمتر به تن اين نقد خورد و يا شايد نسيمي از انتقاد كمونيسم مـنـصـور        
حكمت بگوششان خورده باشد، رجعت به مباني پوپوليسم و سوسياليسم خلقي حتي ممكن است،   

ناصر پايدار با وجودي كه در دوره اي عضو حزب . رجعت به اصل و بازگشائي نسخه اوليه تلقي شود
 .   كمونيست ايران بود، يكي از نمونه هاي شاخص اين رجعت به مباني سوسياليسم خلقي است

 از كارگران به كارگران، مائوئيسم كارگري سخن ميگويد
 نشريه 10درشماره “ جنبش كارگري، كمونيسم و مساله تحزب” : ناصر پايدار در نوشته اي با عنوان 

به بحث تئوري ماركسيستي و رابطه آن با جنبش كارگري “ سيماي سوسياليسم”اينترنتي اش به نام 
حقيقت مساله اين است كه از ميان عبارت پردازيها و اصطلاحات من درآوردي و نقل . پرداخته است

قولهاي نا بجا و بي مورد از ماركس و انگلس بسيار مشكل است كه بتوان چهارچوب بحث اثباتي او را 
اما با اينحال در لابلاي كلي عبارات و از جملات حاشيه اي او بر متن طولاني، ميتوان . تشخيص داد

كل عبارات در اثبات اين نكته است كه طبقه كارگر . جملاتي را به عنوان بيان اثباتي نظر او درآورد 
طـور              در بطن مبارزات خود به تئوري رهائي خود، يعني كمونيسم ميرسد، كه جنبش كـارگـري بـ

او در عين حال براي مدلل كردن اينكه ماركس در چـه    .   خودجوش جنبشي عليه كارمزدي است 
را نوشته است، در يك جمله بسيار ... مكانيسمي كاپيتال و گروند ريسه و نقد فلسفه حقوق هگل و 

 :شاخص چنين نوشته است
همه كارگران يا حتي شمار چشمگيري از آنان با تفكر، درايت و بصيـرت و ژرف  ”   

نگري يا قدرت كندوكاو علمي و طبقاتي انساني چون ماركس در صحنه تاريخ ظاهر 
نمي شوند، اما ماركس يا كمونيستهاي ماركسي از درون همين فرايند وارد مصاف   

مساله بسيار اساسي تر و تعيين كننده تر در همين رابطه خاص اين است . ميشوند
كه ماركس و ماركس ها يا هزاران انديشمند ژرفكاو و دورانديش نماينده جنـبـش       
كارگري مانند وي، حتي در يك لحظه واحد تاريخي، به صرف اعتبار وجود فكري و 
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اين انديشمندان، رهبران و راه حل پردازان، . آگاهانه انفرادي شان هيچ چيز نيستند
اين انسانهاي تيز بين، دورانديش متعلق به طبقه كارگر صرفا در درون يك جنبش  
عظيم اجتماعي، به اعتبار پذيرش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان توده  

آگاهي، انديشه، باورها و تحليلهايشان تنها و تنها . عظيم كارگران معنا پيدا ميكنند
بر مبناي درجه پذيرش طبقاتي در جنبش جاري و حي و حاضر كارگـران ارزش      

 “.مادي و اجتماعي و نظري كسب مي نمايد
 
 :و
 
نظريه نفي خصلت كارمزدي كارگران و كاشفان ريشه آگاهي طبقاتي پرولتاريا در ” 

سرزمين دانش و فرهنگ طبقات بالا، از ايداليسم بسيار حاد و كشنده اي در زمينه  
اينان آگاهي طبقاتي را عنصري جدا از پراتيـك  .   فهم مقوله آگاهي رنج مي كشند 

اجتماعي مبارزه طبقاتي تلقي ميكنند و آن را به مشتي ايـده و اعـتـقـاد تـنـزل           
در نهانگاه اين تصور، شرائط مادي استثمار پرولتاريا يا نوع نگاه جنـبـش   .   ميدهند

طبقاتي توده هاي كارگر به راه خروج از چنبره موجوديت سرمايه داري نيست كـه   
بيان انديشوار آنها محتوا و قالب آموزشهاي ماركس را مي سازد، بالعكس پـديـده       
. اخير است كه به جنبش ضد سرمايه داري طبقه موضوعيت و حيات عطا ميكنـد  

آگاهي در اينجا وحدت ايده و واقعيت نيست بلكه ايده اي است درخـارج از مـدار     
واقعيات كه به درون آن حلول مي كند تا پيچ و خم حيات و سرنوشت آنرا رقـم    

هيچ بي جهت نيست كه بانيان اين باورها در سخن از آموزشهاي ماركس بر !!! بزند
آنان قادر به !!! بعنوان علم يا علم مبارزه طبقاتي تاكيد مي ورزند“ ماركسيسم”نقش 

نه علم مبارزه طبقاتي پرولتـاريـا كـه      “  ماركسيسم”درك اين حقيقت نيستند كه  
هرگاه به مفهوم واقعي و پراكسـيـس   “  ماركسيسم ”.دقيقا خود مبارزه پرولتارياست 

آن نگاه شود جدا از پيكار طبقه كارگر عليه سرمايه داري و براي لغو كـار مـزدي     
ماركسيسمي كه در خارج از اين قلمرو، حيات دارد بطـور  . اساسا موجوديتي ندارد 

آموزشهاي ماركس بيان انديشيده سرمايه داري و . قطع ماركسيسم پرولتاريا نيست
“ ماركسيسم”به بيان ديگر . مبارزه طبقاتي پرولتاريا عليه موجوديت اين نظام است 

حلول روياروئي مادي پرولتاريا با موجوديت سرمايه داري و پروسه پيكار مـادي        
ماركسيسم فرايند .   پرولتاريا براي تغيير عينيت سرمايه داري در قالب انديشه است 
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آناتومي پرولتاريا از جامعه كاپيتاليستي، درك موقعيت خود در درون اين جامعـه،   
يـر جـنـگ               كشف ريشه هاي هستي سرمايه در پروسه سقوط هستي خود، تـدبـ
سرنوشت عليه موجوديت سرمايه داري و چاره گري طبقاتي براي پيشـبـرد ايـن        

آگاهي پرولتاريا مولود اندروني فرايند زندگي . جنگ تا محو كامل كار مزدوري است
، مولودي كه در همين جا تنفس مي كند، از همين مـحـل   و پيكار طبقاتي اوست    

در همين محيط مي پرورد و مي بالد، مولودي كه خـروج وي از  . تغذيه مي نمايد 
اين فرايند همسان خروج ماهي از آب و از آن بدتر و بسيار بدتر و بسيار هم بدتـر   

كارگر با خواندن .   سرقت و گروگان گيري آن توسط طبقه يا طبقات دشمن است 
ه       مجموعه آثار ماركس با هر درجه از تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لزوما بـ

ي يـك     .   كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديل نمي شود  او فقط زمانـ
كارگر آگاه و انديشمند است كه در پروسه مبارزه طبقاتي خويش عليـه سـرمـايـه      

كارگر آگاه كارگري نيـسـت كـه      . داري از اين متون بصورت سلاح استمداد جويد 
 علامت تعجبها از –”   ... تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد 

 .اصل متن و خط تاكيدها از من است
تئوري پرداز در درون جنـبـش   “ مقبوليت”اين تعريف از رابطه علم و طبقه و توده، از رابطه تئوري با  

از توده هـا  ”و “ از توده ها به توده ها”تزهاي مائوئيستي “ كارگري”اجتماعي از بنيان عاميانه و لعاب  
ماركس، يا هزاران انديشمند ژرفكاو جنبش كارگري، : نه تنها اين حكم عوامانه كه. او است“ بياموزيم

نيستند، !! هيچ چيزصرف اعتبار وجود فكري و آگاهانه انفرادي شان ”به !! در يك لحظه واحد تاريخي
سوال اين است آيا لخ والسا و .   با علم بيگانه است، بلكه از لحاظ فاكت نيز بي پايه و مهمل است 

اسكارگيل به اعتبار پذيرش خويش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان توده عظيم كارگران،   
ه       ژرفكاوجزو آن هزاران)  چه عبارت جادوئي( در لحظه تاريخي واحد   نماينده جنبش كـارگـري بـ

حساب مي آيند يا نه؟ اگر آري، اولا آيا ناصر پايدار ميتواند رابطه اي بين ژرفكاوي كليسائي لخ والسا 
“ كارگري”و سوسيال دمكراسي اسكارگيل برقرار كند و ثانيا ميتواند نشان دهد كه حزب ليبر و جناح 
“ ژرفكاو” آن به اعتبار جايگاه مقبول اسكارگيل در ميان كارگران اعتصابي معدن نماينده يك حزب   

جنبش كارگري است؟  ميتواند ادعا كند كه هم اسكارگيل و هم لخ والسا به عنوان دو نفري كه در 
زديـك   “   انديشه”داشتند “ جايگاه مقبول”ميان كارگران   آنان نيز بنابراين به انديشه هاي ماركسي نـ

شد؟ ثالثا ناصر پايدار ميتواند بگويد چگونه ماركس به مدت بيست سال آزگار در پشت ميز كتابخانه 
به آن درجه از بصيـرت و  “ پذيرش طبقاتي در جنبش حي و حاضر كارگران”هاي لندن و در فقدان  

ژرفكاوي كه در كاپيتال ماديت يافته است، رسيد؟ و رابعا چگونه اين تناقض را حل كنيم كه تئوري 
اش در فقدان مقبوليت در جنبش حي و حاضر “ وجود فكري و آگاهانه انفرادي”و نظرات ماركس و 
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در آن لحظات واحد تاريخي، چنان برد علمي و عميق يافته است كه حتي در نظرسنجي هاي بي بي 
و بزرگترين فيلسوف تاريخ برگزيده ميشود؟ و چرا ايـن تـئـوري هـاي       “  متفكر هزاره”سي به عنوان  

نتيجه منطقي از توده ها به توده هـا يـا از           ! نيستند“ هيچ چيز”ماركس به اعتبار وجود فكري او  
كارگران به كارگران ميبايست اين باشد كه وجود فكري لخ والسا و اسكارگيل بايد خـيـلـي هـم           

 . بوده باشند“ چيزي”
تغيير “ كارگران به كارگران”سوسياليسم خلقي و ملي از توده ها به توده ها، كه به از “ علمي”اين تز 

ي  .   فرم داده است،  اكنون پرچم يك گرايش است  گرايشي كه ميگويد كمونيسم و علم شرايط رهائـ
طبقه كارگر از دل جنبش خودبخودي كارگران، كه گويا ماهيتا جنبش ضدكارمزدي اسـت، تـوسـط      
ر آن       خود كارگران تدوين ميشود و تئوري و فكر كمونيستي و حزب كمونيستي كارگران بنا شده بـ

ه روي از       . جنبش كارگري است“ بيرون”و از “ از بالا”تئوري،   اين خاستگاه كه اكونوميسم و دنبالـ
جنبش خود بخودي كارگران را به عنوان تئوري به خورد محافل خود ميدهد، لاجـرم هـر حـزب            

يعني همان (  روشنفكراني كه نه در جنبش حي و حاضر“  فكر”سياسي كمونيستي را كه بر اساس  
بلكه در مطالعه و تحقيق و غور در كتابخانه ها، و بدتر از آن به دور از شرايط كـار و    )   اكونوميسم

جالب اين است كه اكـثـرتـدويـن     . (  زندگي كارگران در ايران، تشكيل شده باشد، رد و نفي ميكنند 
كنندگان اين تزها خود سالهاست دور از جنبش كارگري ايران اند و اتفاقا منبع اصلي آنان كـپـي       

كاملا بيرون و متضاد با منافع كارگران در مكتب پسامدرنيستـي غـرب   “ روشنفكران”ناشيانه از آثار  
 ) است

 طبقه كارگر صنعتي يا رسته اصناف قرون وسطي؟
ناصر پايدار هرجا خواسته است به مشقات و درد و محنت كارگر اشاره كند، هرگاه خواسته است بار 

و اين . او اشاره كرده است“ زن و بچه”كارگر و : فشار مالي و اقتصادي بر دوش او را برجسته كند، به
 صفحه اي او حتي يك استثنا ندارد كه نتيجه بگيريم او اشتباه لپي كرده 38نمونه در تمامي مقاله 

تصوير چنين كارگري را فقط ميتوان در رسته اصناف قرون وسطي و در بطن سرمايه تجاري .   است
يـد         . آن نظام توليدي بازشناخت  كارگري كه فقط مرد است، زن و بچه دارد، كارگر صنـعـتـي تـولـ

ناصر پايدار دارد با ذهنيت اين نوع كارگر، كه در توليد كاپيتاليستي در حاشيه و .  كاپيتاليستي نيست 
به عنوان جزئي از توليد سرمايه داري در كارگاههاي كوچك، يا اوسا كار است و يا شاگرد و وردست، 

نـد     “ روشنفكران”با كارگران چنين كارگاههائي، . ديالوگ ميكند  از نوع ناصر پايدار راحت تر ميـتـوانـ
مناسبات خوش و بش محفلي برقرار كنند و آنان را از مشغله ها و پيچيدگيهاي محيط كار بزرگتر و 
كارخانجاتي كه بعضا اكثريت كارگران را زنان تشكيل ميدهند، دور نگاه دارند و به خود و بدبختـي      

اين نوع مناسبات و روابط نميتواند، ذهنيت اوسا كار . هايشان مشغول كنند“ زن و بچه”هاي خود و 
كارگاهي و نگراني از شلوغي شهرهاي صنعتي و پيچيدگيهاي فكري و روحي و اجتماعي ناشي از آن 
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روشنفكران و بي نيازي كارگر از آشنائي با تئـوري  “ فكر”شايد يك دليل ترس از . را نمايندگي نكند 

آيا ايـن    . ارزش اضافه ماركس، سنگيني همين منتاليته و تصوير از كارگر در ذهن ناصر پايدار است 
بـال     57با تجارب دوران انقلابي سالهاي “ تئوري”   كه كارگر فعال كارخانه هاي بزرگ دربدر به دنـ
ماركسيست ميگشت تا آنها را براي ترويج عقايد ماركسيستي به كارخانه خود ببـيـرد،   “ روشنفكران” 

در تناقض نيست؟ و سوال اين است آيا تشابه اين نوع سوسياليسم شبه فئودالي  با از توده ها به توده 
 او، در باره عمل، تصادفي است؟  “ فلسفي”هاي مائو، و جزوه 

 جهان اسكولاستيك پوپوليسم نوين
اما اين رابطه عاميانه بين عينيت و ذهنيت از يك نقصان پايه اي تر كه اساسا ضد علمي است، رنج 

يك انرژي اتمي بسيار “ خود جوش”اتم و نورتون و پوزيترون ميليونها سال بود كه در حركت . ميبرد
از آن “   خارج”انديشمندي در “ فكر”قدرتمندي را در خود و حركت خود ذخيره كرده بودند، لازم بود  

طبقه كارگر از . مدار حركت، قوانين و قانونمندي آن حركات را كشف كند تا به فرمول انيشتين برسد
زرگـي چـون              بدو تولد خود وارد حركت در مقابل سرمايه داران شده است كه در جنبـشـهـاي بـ
چارتيستها و اعتصابات بزرگ در گوشه و كنار جهان تجلي يافته است، اما كسي مثل ماركـس لازم    
بود كه بيرون از بطن اين پيوند، بتواند به عنوان متفكر و انديشمند، قوانين جامعه كاپيتاليستي را      

جنبش كارگري در دهها سال مبارزه عملي و . كشف و برنامه و علم رهائي طبقه كارگر را تدوين كند
يـد      “ فرايند” در هر   ي نميتوانست وارد آن سطح از تحليل علمي و تجريد بيان و نقد مناسبات تـولـ

و .   به آن رسـيـد  ... كاپيتاليستي بشود كه ماركس در كاپيتال و گروند ريسه و نقد اقتصاد سياسي و 
جالب اين است كه تئوريسين از توده ها به تودها، صراحتا بر نياز كارگر آگاه به دستيابي به علـم و    

 . دكترين رهائي طبقه كارگر، كمونيسم، خط بطلان كشيده است
واقعيت اين است كه جنبش خود بخودي كارگران، در ايران و در هر جاي جهان، پـا را از حـيـطـه       
مصاف با سرمايه داران بر سر كم و زياد كردن محدوده كار لازم و كار اضافي فراتر نمـيـگـذارد و          
دهـنـده         بنابراين در خود اساسا جنبشي عليه كار مزدي نيست، برعكس وجود اين كشمكـش نشـانـ

جنبش مطالبات اقتصادي كارگـران و  .  جاري بودن و پذيرش رابطه كار مزدي بين طرفين دعواست 
كارگران، هر اندازه راديكال و توده اي هم باشد، جنبشي در راستاي تحميل رفـرم  “ خودپوي”جنبش  

جنبش كارگري اگر به سطح سياسي و به عرصه تعيين .  به سرمايه داران و تقابل سرمايه با آنست 
تكليف در مورد سيادت سياسي بر جامعه نرسد، كه بدون برخورداري طبقه كارگر از يك حزب لنيني 
ناممكن است، به جنبشي كه اساس اين مناسبات استثمار كار مزدي را نشانه ميگيرد تبديل نميشود 

و “   ژرفـا ” با هيچ كلمـه  .  كارگران جنبشي عليه كارمزدي نيستحي و حاضرو بنابراين  هر جنبش  
و تكفير تئوري و علم و قرباني كردن دكترين كمونيسم به پاي حركت خـود  “   لحظه واحد تاريخي” 

ودن  “   هيـچ چـيـز     ” بخودي كارگران، نميتوان از هيچ جنبش توده ها و از هيچ جنبش كارگري به   بـ
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 كارگـر  ”  رسيد و نتيجه گرفت كه به اعتبار خودشانتئوريهاي ماركس آنهم با تاكيد بر تئوريهاي او   
ا  !!   “آگاه كارگري نيست كه تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد  اين دوستي بـ

اين دفاع صريح و آشكار از يك تئوري و سياست بورژوائي در پـوشـش كـارگـر        طبقه كارگر نيست، 
و عجيب اين است كه ناصر پايدار سـعـي   . كمونيسم است“ علم”پناهي و ترساندن فعال كارگري از  

به صرف اعـتـبـار      ”  اگر ماركس . دارد يك تناقض درخود را با اين ملقمه تئوريك خود درهم آميزد 
ماركسيسم نه علم مبارزه طبقاتي پرولتاريا ” هيچ نيست، و اگر “ وجود فكري و آگاهانه انفرادي اش 

كارگر با خواندن مجموعه آثار ماركس با هـر درجـه از     ” و اگر “ كه دقيقا خود مبارزه پرولتارياست 
تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لزوما به كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديل نمـي      

، پس اين همه عبارت پردازي و مغلق گوئي در مورد ماركس و نقل قول آوردنهاي پراكنده و     “ شود
نامربوط، ديگر چرا ضروري شده اند كه نتيجه گرفته شود كارگر آگاه كسي نيست كه به تئـوري و      

كه نشان داده شود اين را كسي ميگويد كه خوب ماركس را خوانده !  علم ماركس نياز داشته باشد؟ 
 است؟ 

تحرك و تغييرات جامعه ايران موجب شده است تا در آستانه يك تحول ديگر، پـرچـم چـنـيـن              
سوسياليسمهائي، كه طبقه كارگر حزب كمونيستي خود را لازم ندارد، كه كارگر آگـاه كسـي جـز          

، طبقه كارگر با 57در انقلاب . تكفيركننده ماركسيسم و بي مبالات به علم نيست، دوباره بلند شوند 
فـوذ و        .   شوراها و كميته هاي كارخانه اش، حضور طبقاتي خود را اعلام كرد  يك دليل پايه اي نـ

قـد           ه نـ گسترش كمونيسم منصور حكمت، علاقه و ضرورت جوش خوردن مبارزات طبقه كارگـر بـ
انقلاب ديگري در راه است و اين بار منشويكها و اكونوميستهاي ما، در . كمونيستي و ماركسيستي بود

پرتو شكست پرچم سوسياليسم خلقي، نه تنها الفباي مبارزات وسيع و همه جانبه تعرض ماركسيسم 
و كمونيسم منصور حكمت را از حافظه تاريخ محو كرده اند، بلكه به اشكال وارونه و عامي و صراحتا 

، پوپوليسم يك 57اگر در دوره بحران انقلابي سالهاي . بورژوائي سوسياليسم خلقي رجعت كرده اند 
توهم و سوسياليسم خلقي از معصوميت چپ و دنيائي از ابهام وتوهم و سردرگمـي چـپ ايـران          
برخاست و نيات انقلابي را پشت يك دستگاه فكري سوسياليسم خورده بورژوائي بسيج كرد، در دوره 

تئوري بي نياز بودن . جديد بحران انقلابي ايران، پوپوليسم و سوسياليسم خلقي آشكارا بورژوائي است
طبقه كارگر از حزب كمونيستي و نقد ماركسيستي، ديگر نه توهمات چپ شرق زده و اسلام زده، كه  

ه     .   رسما تئوري دواير تعيين استرتژيهاي سياسي در مراكز دولتي بورژوازي غرب است  جائي كـه بـ
هاي مخملي و نارنجي را سازمان ميدهند و مهندسي قوم سازيها “انقلاب”كمك دخالت مستقيم ناتو، 

، از هـمـان   57را در دستور گذاشته اند،  منتاليته تكرار فكاهي سوسياليسم خورده بورژوائي انقلاب   
 .   ابتدا صراحتا بورژوائي است

 ...تئوری، علم و عاميگری
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مساله بنابراين قائل بودن ناصر پايدار به نوع ديگري از تئوري و يا بد فهمي از تـئـوري مـوجـود              
ه       كمونيسم ماركس نيست، مشكل رد پايه اي تئوري و علم بطور عام و تئوري و دكترين ماركس بـ

و با اين اكونوميسم جان سخت بقاياي سوسياليسم خلقي نميتوان جدل كرد، چون . طور اخص است
 . و تفحص و تحقيق نيست“ تفكر”قائل به تئوري و علم به اعتبار 

 فيلسوفان سلطه اختناق فكري
و اما يك دليل اين نظرات وارونه شده مائوئيستي در برخي محافل روشنفكري و كارگر دوسـت در    

و سو استفاده اپورتونيستـي از    .  ايران، تماما مرهون اختناق و استبداد رژيم جمهوري اسلامي است 
ممنوع بودن جلسات بحث آزاد و بدون ترس از خطر زندان و شكنجه، بهره برداري از اختـنـاق و         
استبدادي كه بر فضاي روشنفكري و مباحث علمي و آكادميك و ماركسيستي حاكم كرده اند، براي 

اگر . فروش تزهاي شبه مائوئيستي و دنباله روانه از سير خود بخودي حوادث، كشيدن عكس مار است
اختناق اسلامي حاكم نبود، اگر كمونيست و ماركسيست ايراني ميتوانست آزادانه بازخواني كاپيتال و 
مرور كمونيسم منصور حكمت را در جلسات بحث و پلميكهاي علني انجام دهد، اگر دسترسي به آثار 
ماركس و منصور حكمت بدون تعقيب و آزار و شكنجه متفكران و مبارزين كمونيست ميسر بود، اگر 
داير كردن محافل مطالعاتي در بين محافل كارگري به سد اختناق و شوراهاي اسلامي و كميته هاي 
انضباطي و استنطاق و تفتيش عقايد انكيزيسيون بسيج دانشجوئي و حراست كارخانه برنمي خورد و 
سزاي اعدام و شكنجه در انتظار كمونيستها و ماركسيستها را در پي نداشت، پرونده تئوريهـاي سـرو     
دم بريده و مهجور و تماما ضدعلمي سوسياليسم خلقي و اكونوميسم بدوي ايران سالها بود بسته شده 

د   .   بود دارنـ دون  .   اين شبه تئوريها قدرت مصاف با ماركسيستهاي فكور و انقلابيون كمونيسـت را نـ بـ
اختناق رژيم و در شرايط علني بودن و آزاد بودن انواع تئوريهاي پـايـان جـهـان وآكـادمـيـسـم                   
پسامدرنيستي زمينه فروش مباني ضد علمي و ضد ماركسيستي عروج دفرمه و دوباره سوسياليسـم   

 .  خلقي و خورده بورژوائي ايران، اين بار در شكل معوج، ممكن نبود
خوشبختانه نسلي از فعالين جوان جنبش كارگري و مبارزين فكور كمونيست، به ادبيات مـنـصـور        
حكمت و بيان دست اول كمونيسم ماركس دسترسي دارند كه پس زدن اين تحقير فكر و كنجكاوي 

ي  .   علمي و گرايش كرنش به حركات خودبخودي را ساده كرده است  بايد فعالين كارگري را با مبانـ
كمونيسم منصور حكمت مسلح كرد و در برابر تحرك  بقاياي منشويسم و اكونوميسم كه تـحـولات     
. سياسي جامعه ايران موجبي براي جست و خيز مجدد آن شده است، به تعرضي همه جانبه دست زد

در دوره تحولات آتي ايران تعرض نقد كمونيستي و بديل تحزب كمونيستي جنبش طبـقـه كـارگـر          
ميتواند پيروزي جنبش و مبارزات اعتراضي و انقلابي را تحت هدايت تئوري انقلابي تضمين و غـيـر       

 . قابل بازپس گيري كند
 2005 اوت 18
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 حزب دمكرات
 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 

  مقدمه
در مورد حزب دمكرات كردستان ايران من به كرات نوشته و اظهار نظر كرده ام بنابراين اينجا بررسي 

آنچه كه موضوع بررسي اين نوشته است، . تاريخ و گذشته بسيار دور اين حزب مورد نظر من نيست 
تغييراتي است كه اخيرا در افق و خطوط برنامه اي و در سياست اين دوره حزب دمكرات نسبت به 

يكي از اين تغييرات كه احتمالا خيلي ها از آن مطلعند كنار گذاشـتـن   .  گذشته صورت گرفته است 
و جانشين كردن آن با فدراليسم قومـي در كـنـگـره     “  خود مختاري“پلاتفرم و افق سنتي اين حزب، 

اين تغيير ريل، همانطور كه قبلا نيز در يكي . سيزدهم اين حزب است كه سال گذشته برگزار گرديد 
دو نوشته ديگر به آن اشاره كرده ام، حزب دمكرات را عملا در رديف احزاب و گروهها و سكت هاي  

ديگري بويژه . قوم پرست قرار داده است و به فدراليسم قومي نيز جا و مكان خطرناكتري داده است
بعد از انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا، دفاع آشكارتر حزب دمكرات از سياست 
دولت آمريكا در منطقه و گره زدن سياست خود به اهدافي است كه دولت آمريكا در منطقه تعقيب 

در اينجا و در حد اين نوشته .   به اين اميد كه در سايه آن حزب دمكرات نيز به نوايي برسد.  ميكند
به فدراليسم قومي و   “  خود مختاري”من سعي ميكنم اين دو موضوع، تغيير ريل حزب دمكرات از  

منطبق كردن سياست رهبري حزب دمكرات با سياست دولت آمريكا در منطقه را مورد بررسي قرار 
اما قبل از آن لازم ميدانم به نكته عمومي تري كه در واقع قطب نماي حركت ناسيوناليسم كرد . دهم
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و احزاب مربوطه منجمله حزب دمكرات است، يعني رابطه ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كرد، 

 . اشاره كنم

 ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كرد
واضح است اينجا چند و چون شكل گيري ناسيوناليسم كرد مورد نظر من نيست، آنچه در اين جا و 
در اين نوشته مورد نظر من است اشاره كوتاهي است به نگرش ناسيوناليسم كرد به حل مساله ملي 

ناسيوناليسم معمولا مساله ملي و هويت ملي را به ايدئولوژي حاكميت و قدرت سياسي و اساسا . كرد
در مورد ناسيوناليسم كرد اين مساله شكل ويژه اي بخود گرفته است و به . به مساله دولت گره ميزند

ناسيوناليسم كرد جز در   . نوبه خود حل مساله ملي كرد را از آنچه كه هست پيچيده تر كرده است 
يـا،     يك دوره كوتاه، يعني سالهاي بعد از جنگ جهاني اول و تشكيل كشور عراق توسط دولت بريتانـ

 سال گذشته نيز تمايلي به راه حـل  60هيچگاه خواهان ايجاد دولت مستقل خود نبوده است و در  
ت مسـتـقـل     “ تقديس”منظور من اينجا . مساله ملي كرد از اين طريق از خود نشان نداده است  دولـ

نيست، مسئله ملي و از جمله مساله ملي كرد را از طريق برگزاري رفراندم با به رسميت شناختن حق 
جدائي و يا ماندن در چهارچوب يك كشور و الحاق داوطلبانه در صورت به رسميت شناختن حقوق  

آنچه كه اينجا مد نظر من است اين است كه . كامل شهروندي مردم كردستان نيز ميتوان حل كرد
چرا ناسيوناليسم كرد، جز در يك دوره كوتاه، هيچگاه بدنبال انتخاب يكي ازاين را حل ها جز راه حل 
مورد نظر خود براي حل مساله ملي كرد، نبوده و نيست و اينكه ابن سياست به قيمت تحميل چه  

رابطه ناسيوناليسم كرد و دولت مستقل و اينكه . مصائبي به مردم كردستان تمام شده و تمام ميشود
ررسـي هـر              چرا اين دولت مستقل تشكيل نشد يا تشكيل نميشود؟ البته ميتواند موضوع مـورد بـ
سياستمدار و يا هر آكادميستي نيز باشد، اما اين مساله اينجا و در اين سطح از بحث نيز مورد نظر   

من اينجا تنها آنهم كوتاه و مختصر به وجهي از آن، يعني سياست تا كنوني ناسيوناليسم . من نيست
 . كرد در قبال مسئله ملي كرد اشاره ميكنم

روش ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه براي حل مساله ملي كرد، در يك كلام، شريك شدن در       
براي نيل به آن نيز ناسيوناليسم كرد و احـزاب  .  قدرت محلي با دولت مركزي بهر قيمت بوده است 

ناسيوناليست كرد سياست زيستن در شكاف دولتهاي مرتجع منطقه و بند و بست با دولت مركزي از 
شايد كسي ادعا كند كه . بالاي سر مردم كردستان را  پيشه كرده اند و خود را به آن عادت داده اند

هاي “ والي”اين ويژگي ناسيوناليسم كرد به قرون گذشته و به ادامه سنت گماردن حاكمان محلي  
كردستان از طرف دولتهاي مركزي وصل است و از اين طريق علت اشتياق ناسيوناليسم كرد و احزاب 

در اين دوره نيز توضيح دهد، اما در دوره بسط و گسترش سرمايـه داري در  “ تيولداري”مربوطه را به  
قرن بيستم در كشورهاي ايران و تركيه و عراق و به تبع آن در مناطق كردنشين ايـن كشـورهـا،               
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ورژوازي    . مشكل بتوان مساله را از اين زاويه توضيح داد  ناسيوناليسم كرد دراين دوره بعلت ادغام بـ
كرد در بازار سراسري اين كشورها و طمع دلارهاي نفت، منافع استراتژيك خود را در چهارچوب اين 

فـت         .   كشورها تعقيب ميكند و آن را به بازار سراسري اين كشورها گره زده اسـت        عـلـت مـخـالـ
ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه را با راه حل چاره ساز مساله كرد از طريق برگزاري رفراندم و يا     
طرح استقلال كردستان عراق در اين دوره و پناه بردن آنان به طرحهاي ارتجاعي و قوم پرستانه و     
گره زدن سياست و مصلحت مقطعي خود به منافع دول ارتجاعي منطقه و اكنون به سياست دولت 
ازار        آمريكا در منطقه را بايد در اين مصلحت و منافع استراتژيكي كه ناسيوناليسم كرد آن را به بـ

ظـر احـزاب         .  سراسري اين كشورها گره زده است، جستجو كرد  شريك شدن در قدرت محلي از نـ
ناسيوناليست كرد راهي است براي كنترل زندگي مردم كردستان و به جيب زدن ثروت هاي افسانه     

اينها خواهان جدايي و ايجاد دولت . اي براي خود كه نمونه آن را اكنون در كردستان عراق شاهديم
مستقل يا ماندن به شرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي مردم كردستان و از اين طريق 

ت        “ خودمختار”خواهان ايجاد جزيره . حل مساله ملي كرد، نيستند  ا دولـ براي خود در اشتراك بـ
مركزي اند، اين به طبيعت استراتژيكي كه منافع و مصلحت خود را به آن گره زده اند بيشتر ميخورد 
تا حل چاره ساز معضل ملي كرد و پايان دادن به مصائبي كه از اين طريق بر مردم كردستان تحميل 

ازار  .   ميشود از اين طريق به زعم خود هم بر زندگي مردم كردستان چنگ مياندازند و هم درسطح بـ
سراسري سهم بري خود را از كار ارزان و ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه كارگر نيـز حـفـظ          

و اكنون فدراليسم قومي، كه عملا جامعه را روي بمب پاكسازي قومي “ خود مختاري”سابقا . ميكنند
اين تـلاش  .  قرار ميدهد، ابزار دست يافتن ناسيوناليسم كرد احزاب مربوطه به چنين موقعيتي است 

ارتجاعي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه بجاي حل مدني و سر راست مساله ملي كرد، تاريخي از 
ساخت و پاخت و بند و بست با دولت هاي مركزي، با دول ارتجاعي منطقه، عليه منافع آزاديخواهانه 
. و برابري طلبانه مردم كردستان، عليه هم ديگر و عليه اپوزيسيون اين دولتها را پشت سر خود دارد  

نان داني است كه احزاب ناسيوناليست كرد به قيمت تحميل آواره اي و دربدري و دهها مصـيـبـت     
ا حـل     . ديگر به مردم كردستان، چندين دهه است از آن تغذيه ميكنند  احزاب ناسيوناليست كرد بـ

كـه  “   خود مختاري” مساله ملي كرد از طريق برگزاري رفراندم مخالفند، نه به اين دليل كه گويا از   
 سال است بدنبال آنند و اكنون از فدراليسم قومي اي كه بدنبال آنند امكان ناپذيرتر است، 60اينها 

 . بلكه به اين علت است كه در اين نان داني و در زندگي آنها در شكاف هاي منطقه را مي بندد
حـزب  ( ، اتحاديه ميهني و پـارتـي    “ حاكم” دو حزب . شاهد زنده در اين مورد كردستان عراق است  

 سال گذشته از حل مساله ملي كرد و طرح استقلال كردستان عراق 13، در )دمكرات كردستان عراق
از طريق برگزاري يك رفراندم در شرايط حضور صدام و دولت بعث باوجود فرصت هاي مناسبي كه     
پيدا كردند به عناوين مختلف طفره رفتند و حتي از تلاشهايي هم كه بدين منظور انجام ميگـرفـت       
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اتحاديه ميهني رسما  خواستار محاكمه حزب كمونيست كارگري عراق شد چرا كه . جلوگيري كردند

اكنون نيز بعلت دورنماي تسلط اسلام سياسي و يا ! طرح استقلال كردستان عراق را تبليغ كرده بود
سلطه مجدد ناسيوناليسم قومي عرب بر عراق در آينده، هرچند طرح استقلال كردستـان عـراق از        
ه          طريق رفراندم هنوز هم يك راه حل واقعي است، با اين وجود از آن طفره ميروند و همچـنـان بـ
. تيولداري در مناطق تحت نفوذ خود چسبيده اند يا سوخت جنگ داخلي ديگري را آماده ميكـنـنـد    

اين احزاب بجاي حل چاره ساز مساله ملي كرد در كردستان عراق، به اميد شريك شدن در قدرت،  
آينده سياسي كردستان عراق را در دامن آينده اي مبهم و ناروشن و مردم كردستان عراق را در ميان 

د    مـردم  .   دريائي از كينه و نفرت قومي ميان ناسيوناليسم كرد و عرب و اسلام سياسي رها كـرده انـ
كردستان عراق را در يك حالت بلاتكليفي نگهداشته اند، خودشان ثروتهاي افسانه اي بهم زده اند،     
توده كارگر و مردم آزاديخواه كردستان عراق نيز بسرعت قدرت خريدشان پائين ميايد، گراني سرسام 
. آور زندگي مردم را تهديد ميكند و اين احزاب در مقابل اين وضعيت به كسي نيز جوابگو نيستـنـد      

منتظرند تا كسي پاي ورقه تيولداري حضرات را امضا كند، يا آنقدر مردم را در حالت بلاتكـلـيـفـي         
 .  نگهميدارند تا بمبي كه روي آن نشسته اند منفجر ميشود و همه را به جان هم  مياندازد

ه و        براي مردم كردستان راهي جز كنار زدن احزاب ناسيوناليست كرد از سر راه مبارزه آزاديخواهانـ
اين راه نه با اعلام مكانيكي آن كه از طريق بسيج و متشكل شدن . برابري طلبانه خود نمانده است 

ه  .  دور پرچم و برنامه ما، صف كمونيست و راديكال اين جامعه، براي آزادي و برابري ميگذرد  وگرنـ
داستان كوچهاي اجباري و پاكسازيهاي قومي و ديگر مصائب هولناكي كه مردم كردستان متحمـل    

احزاب ناسيوناليست كرد در واقع حضور خود را مديون اعمال . شده اند همچنان ادامه خواهد يافت 
ستم ملي دولتهاي بورژوايي مركزي بر مردم كردستان و سركوب سيستماتيكي است كه اين دولتها  

در مورد حل مساله ملي . وگرنه مدتها بود به حاشيه رفته بودند. عليه مردم كردستان اعمال ميكنند
كرد نيز تنها راه حل چاره ساز اين مساله، برگزاري يك رفراندم است كه در آن مردم كردستان به دو 
چيز، جدائي و يا ماندن داوطلبانه بشرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي خود، كـامـلا     

در كردستان عراق فعلا طرح استقلال كردستان عراق سر . آزادانه و بدوراز هر گونه فشاري راي دهند
خارج از اينها را حلهاي خود مختاري و فدراليسم قومي، . راست ترين راه حل براي اين مساله است

 .ارتجاعي است، تنها كاشتن استخوان لاي زخم است و شكاف و تنش قومي و ملي را ابدي ميكند

 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 
كنگره سيزدهم حزب دمكرات كردستان ايران همانطور كه پيشتر نيز گفتم سياستي را كه بخشي از  

اين تغيير ريل واضح است ساده نبود، سر اين .  رهبري اين حزب مدتها بود بدنبال آن بود، تاييد كرد 
مساله در رهبري حزب دمكرات درگيري و جدل سياسي وجود داشت و سرانجام روي آن تـوافـق       
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فدراليسم قومي حزب دمكرات در واقع روي ديگر سكه انطباق سياست ايـن دوره حـزب        .   كردند
زرگ ” دمكرات با سياست منطقه اي دولت آمريكا است، سياستي كه آن را پروژه   يـا  “   خاورميانه بـ

اين فرض كه فدرالسيم قومي بعنوان راه حل .  نام نهاده اند“ دمكراسي خاورميانه اي دولت آمريكا” 
به فدراليـسـم   “ خود مختاري”مساله كرد جزو اين  پروژه است در چرخش رهبري حزب دمكرات از  

قبل از وارد شدن به . قومي موثر بوده است و رهبري حزب دمكرات به اين اميد در باد آن خفته است
اصل بحث لازم ميدانم يك نكته را همينجا اضافه كنم، آنهم اينكه طرفداران فدراليسم از جمله حزب 
د، امـا         دمكرات وقتي از فدراليسم حرف ميزنند ظاهرا از فدراليسم در آمريكا و آلمان مثال مياورنـ
منظور آنها نوع فدراليسم آمريكا يا آلمان كه اداره امور محلي آنجا نه بر مبناي قوميت بلكه بر مبناي 

حال اگر از دوره تاريخي معيني كه اين فدراليسم در .  تقسيمات جغرافيايي انجام گرفته است نيست 
بر مبنـاي  “  خودمختار”هدف اينها فدراليسم قومي، يعني ايجاد مناطق . آن صورت گرفته نيز بگذريم 

همانطور كه بارها و در حد اين نوشته نيز توضيح خواهم داد معني عملي اين، دميدن . قوميت است
 .   فدراليسم عرضه ميكنند“ آبرومندانه”در شيپور پاكسازي قومي است، آن را بسته بندي 

ا  “  خود مختاري“ طلبي گذشته حزب دمكرات و اكنون فدراليسم قومي آن البته اختلاف چنداني بـ
هم ندارند، هر دو در اصل يكي هستند و يك هدف را تعقيب ميكنند، اما از نظر پيامدهاي عملي و     

. طلبي سابق اين حزب اسـت “ خود مختاري”سياسي، فدراليسم قومي حزب دمكرات بسيار فراتر از  
جامعه و غيره كه پائينتر توضيح خواهم داد حتي پوچ تر است از “  دمكراتيزه كردن”رابطه آن نيز با  

ي است كه سابقـا حـزب     “ دمكراسي براي ايران”خواهي سابق اين حزب با “ خود مختاري”رابطه  
 . دمكرات شعارش را ميداد

راي ايـران         ”، ميگفت، “خود مختاري براي كردستان”سابقا حزب دمكرات همراه    ! “ دمكـراسـي بـ
و آزاديهاي سياسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي “ دمكراسي”هيچ ربطي به “ دمكراسي براي ايران” 

تنها اسم رمزي بود براي تـبـري   .   در جامعه نداشت، نه در كردستان ايران و نه در ديگر نقاط ايران 
، در عين حال ابزار هر نوع ساخت و پاخت و بند و بست حزب “تجزيه طلبي”حزب دمكرات از اتهام 

دمكرات بود با هر بخشي از اپوزيسيون راست ايران كه حزب دمكرات تصور ميـكـرد در تـحـولات           
قرار بود جاي اطلاعـات و سـپـاه و         “ خود مختاري”با . سياسي آينده ايران به قدرت خواهد رسيد 

ژاندارمري و ديگر نيروهاي انتظامي رژيم اسلامي را در كردستان ايران نيروهـاي مسـلـح حـزب               
دن و  “فرزندان خلق كرد”دمكرات،   ، پر كنند، كارمندان كه عمدتا در كردستان بومي هستند، و خوانـ

ود حـزب         .  نوشتن به زبان كردي نيز آزاد باشد  اين در بهترين حالت آن سناريويي بود كه قـرار بـ
خود در همكاري با جمهوري اسلامي نظم اسلامي را در كردستان ايران “   خود مختاري”دمكرات با  

از حق نگذريم، حزب دمكرات به اداره ژاندارمريها تحت رياست سركـار پـاسـدار هـاي          . پاس دارد 
راي    ”رابطه . جمهوري اسلامي هم راضي بود، اما جمهوري اسلامي زير بار آن نميرفت  دمكراسي بـ
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اين حزب چقدر پوچ بود، در مورد فدراليسـم  “ خود مختاري براي كردستان”حزب دمكرات با “  ايران

خواندن جامعه ايران، پائينـتـر   “   كثيرالملله”و “ عدم تمركز”كشور و “ دمكراتيزه كردن”قومي، رابطه  
ا     “ مليت و قوميت”اما فضايي كه مدافعان . توضيح خواهم داد، از اينهم پوچتر است  در همراهـي بـ

“ خلقهاي تحت ستم”خواندن جامعه ايران و اسطوره “ كثيرالملله”بقاياي چپ سنتي مدافع خرافه  
ل  “ پيشكسوت”ايجاد كرده اند، به حزب دمكرات امكان داده است كه تا بر اين اساس خود را   مسائـ

خود را به اپوزيسيون راست و قوم پرستان مرتجع پيش فـروش  “   افتخار”ملي كند و با آن در كمال  
كند، در عين حال ساخت و پاخت و بند و بست خود را با آنان از بالاي سر مردم كردستان نيز انجام 

 .دهد
خود ” اگر از جنبه سياسي به اين تغيير ريل حزب دمكرات نگاه كنيم، فدراليسم قومي اين حزب از   

“ خود مـخـتـاري     ” سابقا حزب دمكرات ميگفت . خواهي سابق آن بسيار فراتر رفته است“  مختاري
اما اكـنـون حـزب         .   ميخواهد، اين را ميشد حداكثر به قضاوت و راي اكثريت مردم ايران گذاشت 

ت       دمكرات با فدراليسم قومي خود ميخواهد در تعيين نظام حكومتي آينده ايران براين مبنـا دخـالـ
جـاي   .   تعيين شود“ قوميت”ميخواهد نظام حكومتي آينده ايران نيز بر اساس .  كند حزب دمكرات بـ

اينكه خواستار حل چاره سازمساله ملي كرد در ايران شود، دارد حل اين مساله را به تعيين نظـام      
معني عملي اين سياست همانطور كه پيشتر نيز . گره ميزند“ قوميت”حكومتي آينده ايران بر مبناي  

گفتم چيزي جز فراخوان به يك جنگ قومي در ايران نيست، چيزي جز دعوت به سنگر بندي در       
را نميشـود  “   اقوام”حكومت سياسي واحد . نقده و اروميه و تهران و ديگرنقاط ايران در آينده نيست 

چيزي جز دميدن در شيپور جـنـگ     “  قوميت”برپا كرد، تعيين حاكميت سياسي در ايران بر مبناي  
و نتيجه عملي آن نيز چيزي جز از هم پاشيدن . مغلوبه بر سر قلمروهاي حكومتي قومي واحد نيست

شيرازه مدني جامعه و تحميل چند دهه عقب گردي ديگر به جامعه و به مردمي كه از جـهـنـم          
“ دمكراتيـزه كـردن  ”در يك كلام، فدراليسم قومي طرحي براي . جمهوري اسلامي رها ميشوند نيست 

د    “  عدم تمركز”جامعه ايران و عوام فريبي   و غيره كه طرفداران فدراليسم قومي ادعاي آن را  دارنـ
نيست، طرحي است عملا براي فرو بردن جامعه ايران در سياه چالي كه اكنون مردم عراق در آن       

ه از         .   گرفتارند اشـد نـ راه دمكراتيزه كردن كردن جامعه ايران اگر كسي ريگي در كفش نداشته بـ
فدراليسم قومي كه از سرنگوني كليت جمهوري اسلامي، از الغاي ارتش و سپاه پاسـداران و ديـگـر      
ارگانهاي سركوب و پليسي رژيم اسلامي، از جدايي مذهب از دولت و از آمورش و پرورش و از دخالت 
مذهب در زندگي خصوصي مردم، از تامين و ضمانت آزاديهاي بي قيد و شرط فعاليت سياسي و بيان 
و عقيده و تشكل، و خلاصه از خصوصي كردن قوميت و ايجاد يك دولت سكولار غير قومي و غـيـر    
مذهبي در ايران كه كليه شهرواندن جامعه در مقابل آن بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اساس 
. جنيست، مليت،قوميت، رنگ و زبان و مذهب و نژاد و غيره حقوقي مساوي داشته باشند، ميگـذرد     
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كسي اگر ريگي در كفش ندارد چرا اينها را به شعار خود و شعار و مطالبه مردم و جامعه تـبـديـل      
نميكند؟ چرا مردم را حول اينها بسيج نميكند؟ چرا به فدراليسم قومي كه عملا جامعـه را در يـك     
جنگ قومي بي سرانجام فرو ميبرد چسبيده است؟  چون يك عده تصميم گرفته اند كه بر مبنـاي      
قوميت به نوايي برسند؟ چون يك عده از اين طريق و در اين شرايط است كه ميتوانند خود را بعنوان 
كارادزيچ ها و عزت بيگويچ هاي آينده ايران بر بخشهايي از مردم تحميل كنند؟ چون يك عـده قـوم     

قومي ويژه خود را “ خودمختار”پرست تصميم گرفته اند كه هر كدام در گوشه اي براي خود مناطق 
داشته باشند كه فردا عبور مرور طرف ديگر را قدغه كنند؟ اين در واقع كل ماجراست، و اين عمق     

طـرف نسـخـه از هـم          . كثافت تحريك عرق قومي را كه بدرد اين نوع كارها ميخورد برملا ميسازد 
جامعـه و  “  دمكراتيزه كردن”پاشاندن شيرازه مدني جامعه را پبيچيده است، رياكارانه آن در زر ورق  

يك عده روشنفكر هم كه متوجه حساسيت . به بازار عرضه ميكند تا قبح آن را بپوشاند“ تمركز”عدم 
اين مساله در شرايط متحول سياسي فعلي ايران و اينكه اين مساله در شرايطي كه مردم براي درهم 
كوبيدن جمهوري اسلامي خود را آماده ميكنند ميتواند چه مصائبي را به مردم ايران تحميل كـنـد     
نيستند، دنبال اينها فدراليسم قومي را دم گرفته اند و دارند آب به آسياب گروههاي قـوم پـرسـت         

مـا  .   متوجه نيستد كه از كشيدن مرزها بر مبناي هويت قومي بوي پاكسازي قومي مي آيد.   ميريزند
اين كار شدني نيست، . همچنانكه بارها گفته ايم اين را اجازنخواهيم داد و در مقابل آن مي ايستيم

 . مگر قبلا از روي جنازه هاي ما گذشته باشند
با اين ميتوان حدس زد كه حزب دمكرات از نظر سياسي و عملي با يك تغيير ريل بظاهر سـاده از    

به فدراليسم قومي، چه مكان و جايگاه بمراتب خطرناكي را به فدراليسم قومي كه “  خود مختاري” 
به اين دليل افشاء فدراليسم قومي . قبلا چند گروه و سكت موهوم قومي آن را باد ميزدند، داده است

و طرفداران آن و افشاي خود حزب دمكرات چه در ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي و چه بعنوان 
پرچمدار فدراليسم قومي در ايران از اهيمت ويژه اي در اين دوره براي ما و صف راديكال جـامـعـه        

 .ايران برخوردار است

  و فدراليسم قومي“ كثيرالملله”ايران  
حزب دمكرات و ديگر سكتها و گروههاي موهوم هوادار فدراليسم قومي ادعا ميكنند كه فدراليـسـم     

بودن كشور ايران ربط دارد و براي عرضه كردن آن به بازار “ كثيرالملله”قومي مورد نظر آنها اساسا به 
نه ايران و . اين ادعا، هم غير واقعي است و هم ارتجاعي است. پاكسازي قومي، به آن استناد ميكنند

“ ملت” چسباندن و يا اطلاق .  نيستند“ چند مليتي”و يا “ يك مليتي”نه هيچ كشور ديگري در جهان  
به مردماني به زبانهاي مختلف كه با هم و در كنار هم زندگي ميكنند، يك انتخاب سياسي “ قوم”يا 

محصول “ ملت”. است، ناسيوناليستي است، با اين دارند منافع زميني طبقاتي معيني را تامين ميكنند
تا قبل از وارد شدن انگ . يك دوره تاريخي معين است و در يك دوره تاريخي معين هم از بين ميرود
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به بازار بورژوازي، مردمان زيادي با زبانهاي مختلف با هم زندگي ميكردند، نه كسي ميگفت “   ملت” 
هستند، كما اينكه كشور به اصطلاح يك مليتي تجزيه “ چند مليتي”و نه كسي ميگفت “ يك مليتي”

. تبدل شده اسـت “   يك مليتي”به “ چند مليتي”تقسيم شده است و يا كشور “ ملت”شده و به چند  
را ناسيوناليسم ميسازد و از آن بعنوان قالبي براي شكل دان حاكميت جامعه بورژوايي استفاده “ ملت”

سـاخـتـه و      “   ملت” .  ميكند، كه در آن انسانها بعنوان آحادي با هويتهاي كاذب ملي شركت دارند 
پرداخته بورژوازي است، بورژوازي از آن ديوار آهنيني ميسازد تا چنين وانمود شود كه هويت كـاذب    

در ايران . ملي و قومي بخش لايتجزاي زندگي اجتماعي و ذات انسان است و عبور از آن ممكن نيست
ناميدن مردماني كه به زبانهاي مختلف در كنار هم زندگي “  چند مليتي”و هم “ يك مليتي”نيز هم  

در همـه  “  ملت بالا دست”ناسيوناليسم . ميكنند، ناسيوناليستي، ارتجاعي و پرچم ناسيوناليسم است 
جاي دنيا دولت را به ميدان مياورد و از آن بعنوان ابزاري براي برتري ملي و قانونيت دادن به برتري 

در عين حال، . ملي و ايجاد ستم ملي استفاده ميكند و در نتيجه پيدايش مساله ملي را دامن ميزند
اين تقابل ميتواند از فرعي . مسئله ملي محصول عملكرد و تقابل ناسيوناليسم هاي مختلف هم هست

نمونه هاي آن . ترين شكاف هاي ملي و قومي بزرگترين جدال و كشمكش ملي و قومي را ايجاد كند
را با چشمان خود در اين دوره و بويژه بعد از فروپاشي اردوگاه شرق در اينجا و آنجاي جهان شاهد   

و “   حاكميـت مـلـي     ” خواندن كشور ايران بنام دفاع از “ يك ملت”ناسيوناليسم ايراني، با . بوده ايم 
حق تصميم گيري و حق كامل شهروندي مردمي را كه درگير اين مساله هستـنـد   “ تماميت ارضي” 

خواندن ايران نيز به ابقاي شكاف ملي و “ كثير الملله”ناسيوناليستهاي طرفدار . انكار و سركوب ميكند
ناميدن ايران اكنون در خدمت تعبيه كردن حاكـمـيـت    “  كثيرالملله”. ستم و تبغيض ملي ميافزايند 

هاي خودمختار در ايران و از اين طريق  كاشتن شكاف و كشمكش هاي ملي در مغز استخوان جامعه 
چند سال قبل يك عده روشنفكر به اين بهانه شروع كردند به صادر كردن استوارنامـه هـاي   .   است

سرشان را از پنجره خانه شان بيرون كشيدند، بازي بچه ها را در كوچه . هاي مختلف در ايران“ ملت”
و چـنـديـن      “ ملت ”6ابتدا نوشتند . در ايران ادامه دادند“ ملت ها”ديدند با وجود اين به شمارش  

ما گفتيم اين آمار بسرعت بالا ميرود و فردا گيلكي و مازنداني .  گروه زباني و غيره13  يا 9و “ مليت”
از اينها سوال كرديم، آسوريـهـا و     . و لر و تالشي و قشقايي و غيره نيز به اين ليست اضافه ميشوند 

مختلـف را  “ ملل“ ”ملي”ارامنه به چه ملتي تعلق خواهند داشت حالا كه حضرات استوارنامه هاي  
تاييد ميكنند؟ آن روزها سكوت كردند، امروز علنا دارند ميگويند كلهر و گيلك ها هم هركدام يـك      

مي بينيم اين ليست چقدر دلبـخـواهـي    . فردا يقينا به اين ليست اضافه خواهند كرد. هستند“ ملت” 
 . است و چه اميال ناسيوناليستي و قوم گرايي منحطي پشت آن خوابيده است

بودن جامعه ايران همانطور كه بالاتر نيز گـفـتـم    “   كثيرالملله”چسباندن فدراليسم قومي به خرافه  
رهبري حزب دمكرات كه تا ديروز . ناسيوناليستي و ارتجاعي است، در عين حال هم غير واقعي است
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ه        از لاي هر شكافي در جمهوري اسلامي يا در اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي براي رسيـدن بـ
استفاده ميكـرد و  “ حق قومي”يا “ خود مختاري داخلي”يا “ خود مختاري اسلامي”يا “ خودگرداني” 

حتي به سپردن رياست ژاندارمريهاي جمهوري اسلامي به حزب دمكرات نيز رضايت ميـداد، از سـر     
بودن حامعه ايران نبود كه دنبال اين ساخت و پاختها ميرفت، اهداف محلي و مصلحت “ كثيرالملله”

اكنون نيز حزب دمكرات مطابق فرصت طلبي معمول خود وقتي . روز اين حزب چنين تقاضا ميكرد 
عـنـوان      “   كثيرالملله”مي بيند يك عده پشت خرافه   خواندن جامعه ايران صف كشيده اند، از آن بـ

حزب دمكرات تا ديروز رهبران اين سكتهاي قومي و . مستمسكي در جهت اميال خود استفاده ميكند
همين مصطفي هجري ميگفت، مردمان ديگر قومها .  قوم خود به حساب نمياورد“ زعماي”موهوم را  

امروز رهبري حزب دمكرات وقتي مي بيند كه بازار . هنوز آنان را بعنوان رهبران خود قبول نكرده اند
د از     فدراليسم قومي نزد بخش اعظم اپوزيسيون راست گرم است، و همه از دم قومي و ملي شده انـ
آنان براي جلو افتادن و جمع كردن بدور خود و از اين طريق پيش فروش كردن خود به قوم پرستان 

در اين راه البته از حمايت بقاياي روشـنـفـكـران       .   و بخشهايي از اپوزيسيون راست، استفاده ميكند 
بايد كل اين پروژه را   . كه وظيفه خود را سرويس دادن به اينها ميدانند نيز برخوردار است“ خلقي” 

 . بهم زد
يك راه موثر مبارزه با اين تلاشهاي ارتجاعي و كوتاه كردن دست ناسيوناليسمهاي مختلـف از زدن       
انگ سياسي و ايدئولوژيك به مردمان يك جامعه به زبانهاي مختلف، خصوصـي كـردن قـومـيـت          

بايد كاري كرد كه جامعه و . قوميت بقول منصور حكمت بايد امر خصوصي انسانها باشد. آدمهاست
حاكميت و حقوق مدني و اجتماعي انسانها را مستقل و جدا ازمليت و قوميت سازمان داد و مردم را 

خيلي ها شعار جدايي مذهب از دولت و از آموزش و پرورش . خارج كرد“ قوميت ومليت”از زير يوغ 
دور “ مقدسي”ميرسند انگار هاله “ قوميت و مليت”را قبول دارند و اين شعار را ميدهند، اما وقتي به 

پيچيده اند، انگار اين جدايي در اين مورد صدق نميكند، انگار قوميت را نميـشـود   “   قوميت و مليت” 
مانند مذهب امر خصوصي انسانها كرد و انگار طوق قوميت و مليت را نميشود از گردن انسانها جامعه 

در ايران نه تنها ناسيوناليسمهاي مختلف و ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات، كه كـل چـپ     !  كند
انگار ملي بودن و ناسيوناليست بودن به . سنتي و بقاياي توده اي و اكثريتي همه قومي و ملي هستند

توهمات چپ سنتي . كنند“  افتخار”اندازه مذهبي بودن انسانها قبيح نيست، حتي ميتوانند به آن نيز 
، “ اقليتهـا ” نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم جهان سومي و نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم   

توسط كمونيستهاي اردوگاهي سابق و ناسيونال “ ملت”قبول بدون اما و اگر و بعنوان داده از پيشي 
پايه “  ملت و مليت”رفرميسم و كل چپ سنتي كه كل كائنات سياسي خود را حول تقديس مقوله  

ايـن  .   گذاري كرده اند در چند دهه گذشته در تقديس خرافه ملي و قومي بشدت دخيل بوده است    
مساله در چند سال اخير با رها شدن افسار ناسيوناليسم منحط قومي بعد از فروپاشي اردوگاه شرق، 
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ان          “ ملت” ماده اي استاليني در تعريف 5ليست . بشدت تقويت شده است  نـد زبـ ، فاكتورهاي مـانـ

مشترك، سرزمين مشترك، تاريخ و فرهنك و اخلاقيات مشترك و غيره كه ناخوانايي و نادرستي آنها 
زد چـپ   “  اقليتها”كاملا آشكار ميباشند، نه تنها نزد ناسيوناليسم “ ملت”با واقعيت خود پديده   كه نـ

در اين رابطه به چند اصل عقيدتي . سنتي و ناسيونال رفرميسم نيز قدوسيت خود را حفظ كرده اند
كه از ديدگاه ماركسيسم و كمونيسم طبقه كارگر جهان شمول و غير قابل نقضند زمان و مكان و دور 

 :تاريخي و غيره نمي شناسند جلب مي كنم
ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم كارگري در تضادي آشكار و مطلق با هم . كارگران ميهن ندارند -1“

ناسيوناليسم يك ايدئولوژي بورژوايي است كه مانع . قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يكديگرند
كمونيسم براي از ميان بردن مرزهاي ملي و لغو  -2. خودآگاهي و انترناسيوناليستي طبقه كارگر است

 -3. جامعه كمونيستي جامعه اي فاقد تفكيك ملي و كشوري انسانهاست. هويتهاي ملي تلاش ميكند
ستم ملي، تبعيض بر مبناي انتساب انسانها به مليتهاي مختلف، يكي از جلوه ها و اشكال مـهـم         

محو ستم ملي و تضمين برابري همه انسانهـا  .  نابرابري انسانها در جامعه است و بايد برچيده شود 
ملت، ناسيوناليسم ( “.مستقل از تعلقات ملي يك هدف مستقيم جنبش كمونيستي طبقه كارگر است 

 )165و برنامه كمونيسم كارگري، نوشته منصور حكمت، جلد هشتم، صفحه 
قوميت و   ”كار ما خرد كردن جامعه در آحاد ملي و قومي نيست، براي اين كار در گام اول بايد از  

بايد حاكميت و آموزش و .   را مانند مذهب از دولت جدا كرد“ قوميت و مليت”شروع كرد و “  مليت
پرورش را از زير آوار خرافه ملي و قومي نيز بيرون كشيد و قيد كردن قوميـت را در شـنـاسـنـامـه        

بايد قوميت را همانطور كه مذهب، به امر خصوصي انسانها تبديـل  . انسانهاي يك جامعه را لغو كرد 
بقول منصور . انسان بايد آزاد باشد همانطور كه مذهب، قوميت خود را تقديس يا  مسخره  كند. كرد

حكمت همانطور كه در شناسنامه آدمها نبايد نوشت شيعه، سني، مسلمان، مسيحي، يهودي و بهايي 
بايد الفاظي . و غيره، همانطور هم نبايد در شناسنامه هيچ انساني نوشت كرد، لر، فارس و بلوچ و غيره

دولت همانطور كه غير مذهبي بايد غير قومي و . مانند حكومت ايرانيان، حاكميت ايراني را برانداخت
ا هـمـه       . غير ملي باشد  بايد دولت، دولت شهروندان يك جامعه باشد و رابطه حقوقي مساويـي بـ

شهروندان يك جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اساس مليت، قوميت، جنيست، مذهب،     
همانقدر كه مذهب خرافي و قبيح است، قوميت و مليت گرايي نيز . رنگ و زبان و غيره داشته باشد

بايد آموزش و پرورش را ، حقوق فردي و اجتماعي انسانها را از زير يوغ خرافه  . خرافي و قبيح است
دور قوميت و “ مقدس”قوميت و مليت درآورد و آن را مستقل از قوميت و مليت تعريف كرد و هاله 

دور مذهب پائين كشيد و رياكاري و عوام فريبي دور اين خرافه را نيز “   مقدس”مليت را مانند هاله  
اين كار دكان عوام فريبي . بايد هويت كاذب ملي و مذهبي را الغا كرد. به انسانهاي جامعه نشان داد

ناسيوناليسمهاي مختلف از جمله ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات و هر جريان قومي ديگـري را      
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راه حل واقعي براي امحـاي وجـود   .  همانند عوام فريبي و تحميق مذهبي انسانها، تخته خواهد كرد 
تنش قومي و يا جلوگيري از عوام فريبي قوم پرستان رنگارنگ، نه فدراليسم قومي كـه خصـوصـي        

ايجاد دولتي است كاملا غير قومي و غير مذهبي . كردن قوميت از دولت و از آموزش و پرورش است
و سكولار كه در آن انسانهاي جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعضي بر اساس جنسيت يا مليت و 
قوميت و نژاد و رنگ و زبان و مذهب و غيره در مقابل دولت حقوقي مساوي داشته باشند، نه كشيدن 
مرزهاي مبتني بر هويت قومي و به جان هم انداختن آدمها و تكرار حمام خونهاي رواندا و كشورهاي 

ناميدن جامعه ايران و بجان هم “   يك ملت”و يا “ كثيرالملله”بالكان، نه سنگر گرفتن پشت خرافه  
 . انداختن انسانهاي اين جامعه عليه هم

  از اردوگاه شرق تا دولت آمريكا
تا اوايل دهه هشتاد، حزب دمكرات . و اما در مورد پروسه خزيدن حزب دمكرات بسمت دولت آمريكا

رادر ” كردستان ايران رويش به سوي اردوگاه شرق بود و در كنار حزب توده مداحي    را “   كشورهاي بـ
وشـتـه         ( با بحث كورته باس80اوايل دهه . پيشه كرده بود  يـسـم، نـ بحث كوتاهي در مورد سوسيالـ

اين حزب سكان را بطرف غرب و در اين گام، بسمت سوسيال دمكراسي اروپا، ) عبدالرحمن قاسملو
در آن دوره سوسيال دمكراسي و .  ظاهرا ديگر از شرق چيزي نصيب حزب دمكرات نميشد.  چرخاند

 از مساله كرد مستمسكي براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي دول اروپايي 90بعدها تا اواسط دهه 
اين، براي حزب دمكرات نيز بهانه اي بود تا اين حزب دوستي خود . با دول مرتجع منطقه ساخته بود

ا  .   را با اين بخش از بورژوازي غرب توجيه كند و حتي با آن براي خود وجهه اي نيز كسب كـنـد     بـ
، آفتاب رابطه حزب دمكرات و سوسيال دمكراسي “نظم نوين جهاني”فروپاشي اردوگاه شرق و ظهور 

حزب دمكرات همانطور كه مصطفي هجري در مصاحبه هاي اخيرش با . اروپا نيز بتدريج غروب كرد
“ قـطـب  ”و راديوهاي ديگر گفت، ظاهرا از همان زمان “ زايله، راديويي كردي زبان در استكهلم”راديو  

اين رابطه . در رفت و آمد بود“ واشنگتن”خود را انتخاب كرده بود و نماينده اين حزب بقول او در راه 
در آن سالها در هر سطحي بوده باشد چيز مهمي را توضيح نميدهد جز سابقه تراشي رهبري حزب     

واقعيت اين است كه آنروزها حزب دمكرات دلش جاي . دمكرات كه با آن خود را به امروز وصل كند
نماينده حزب .    سپتامبري هم روي داده بود11ديگري بند بود، نه دولت آمريكا در منطقه بود و نه  

دمكرات اگر هم در دالانهاي ماموران امنيتي دولت آمريكا پرسه ميزد براي اين بود كه دست حرب   
آنروزها روزهاي عروج دوم خرداد در ايران بود و حزب دمكرات نيز يكي از . دمكرات به جايي بند شود

اين پديده همچنين مورد حمايت دول اروپايي و حتـي  .   آنهايي بود كه در باد خيال آن خوابيده بود 
خواستند “   كنفرانس برلين”دولت آمريكا و ميدياي اين كشورها نيز بود و فراتراز آن بعدها با آن در  

روي جمهوري اسلامي بريزند كه ما، كمونيستهاي كارگري، برنامه آنها را به شـكـسـت    “ آب تطهير” 
حزب دمكرات آنزمان با گرفتن قول نسيه كپي دوم خردادي شدن رژيم در كـردسـتـان      .   كشانديم

 حزب دمکرات
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خود را هرچـه  “  حسن نيت”ايران، كمر به حمايت رژيم اسلامي بسته بود و در پي راهي ميگشت تا  

وس   ”دادگاه رسيدگي به . اوايل مشكل داشت. زودتر به رژيم اسلامي ثابت كند  در “   جنايت ميـكـونـ
برلين به تازگي سران جمهوري اسلامي را در اين جنايت مجرم شناخته بود و رهبري حزب دمكرات 
از اينكه نميتوانست با تمام وجودش به دنبال دوم خرداد و جمهوري اسلامي بدود، چه غصه هـا        

سرانجام عنان اختيار از كف رفت، گرفتن قول كپي دوم خردادي .   احتمالا از اين بابت نخورده باشد 
گـذرد  “   دادگاه ميكونوس” رژيم در كردستان ايران چيزي نبود كه حزب دمكرات بخاطرراي   . از آن بـ

هرچند با مدتي تاخير، اما سرانجام چراغ سبز حزب دمكرات به ماموران اطلاعاتي رژيم اسلامي در   
قبل از حزب دمكرات البته از حق نگذريم عده اي از ديگر سـخـنـگـويـان      . كردستان ايران داده شد 

ناسيوناليسم كرد، در داخل و خارج كشور، زبان به مدح و ثناي دوم خرداد و شخص خاتمي گشوده 
ي       . كرده بودند“ هموار”بودند و راه را براي حزب دمكرات تا حدودي   گـونـ اينها خود خواستار سـرنـ

ي جـمـهـوري           جمهوري اسلامي نبودند، ميگفتند مردم كردستان ايران نبز نبايد خواستار سرنگـونـ
ام گـذاشـتـه     “ پروژه آشتي از راه فرهنگي”ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي را  . اسلامي شوند  نـ

د و حـتـي    “ ملت”تا آنجا پيش رفتند كه عدم پشتيباني از خاتمي را خيانت به .  بودند كرد نام نهادنـ
مقاومت مسلحانه مردم كردستان ايران در مقابل يورش نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي را زير   

حزب دمكرات نيز بدنبال اينها در دفاع از دوم خرداد و از اين طريق حمايت از جمهوري . سوال بردند
مردم كردستان . اسلامي الحق سنگ تمام گذاشت و كم كاري خود را در مقايسه با اينها جبران كرد 

ايران را به شركت در مضكحه انتخاباتهاي جمهوري اسلامي فراخواند، ميگفت مردم دارند نمايندگان 
آقاي خاتمي فرمودند مردم خشونت نكنند ما هم ميگويم خشونت .  خود را انتخاب ميكنند“ واقعي” 

همين مصطفي هجري كه آنوقت معاون عبداله . نكنند را دبيركل سابق اين حزب بارها تكرار كردند
مجلس اسلامي به مردم كـردسـتـان    “   انتخابات”حسن زاده بود قول تغيير رژيم اسلامي را از طريق  

عبارات گنگ و پوچ و . 280رك به نشريه كردستان، ارگان رسمي حزب دمكرات، شماره . ايران ميداد
ه فـرهـنـگ     “ مردم سالاري، شايسته سالاري، قانونمداري و تماميت خواهي”بي محتوايي از قبيل،   بـ

جـات                 .   روزمره رهبران حزب دمكرات نيز تبديل شد  طولي نكشيـد، امـا، دوم خـرداد، پـروژه نـ
راي         يـز بـ جمهوراسلامي از درون، شكست خورد، دوم خرداد مضمحل شد و اميد حزب دمكرات نـ
تبديل شدن به كپي دوم خردادي رژيم در كردستان ايران به ياس مبدل شد، هرچند هنـوز حـزب       

آنزمان، حزب دمكرات نيز مثل بقيه طرفداران . دمكرات از كنار آمدن با رژيم اسلامي دل نكنده  بود
“ ناپيگيري”از . پر و پاقرص دوم خردادي داخل و خارج كشور، كاسه كوزه ها را سر خاتمي ميشكست

بود و از اينكه اينطور در نيامده “ گلاسنوس”اهل “ سيد”اينها خيال ميكردند اين . خاتمي گله ميكرد
 قانون اساسي جمهوري اسلامي را به 21حزب دمكرات هم مثل بقيه ماده . ميكردند“ گله”بود، از او 

“ حسن نبت”سران حكومت اسلامي يادآوري ميكرد و خلاصه آخرين تلاش خود را براي نشان دادن 
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حـزب  “   تلاش در راه تـفـاهـم     ” حزب دمكرات به جمهوري اسلامي انجام ميداد، ليكن اين دوره از  
 بعد از   59 و 58اين حزب در سالهاي “ تلاش در راه تفاهم”دمكرات با جمهوري اسلامي نيز مانند  

باوجود اين، هروقت فشار مردم سرنگوني طلب .  در دل سنگ جمهوري اسلامي اثري نكرد57انقلاب 
در كردستان ايران روي جمهوري اسلامي تشديد ميشد، رهبري حزب دمكرات نيز به اميد اينكـه در    
كردستان ايران كاري از دست حزب دمكرات براي جمهوري اسلامي برآيد، بلافاصله چراغ سبزهاي   

ازي تـا         .  گاه و بيگاه خود را به ماموران اطلاعاتي جمهوري اسلامي ميداد   11اين خيمه شـب بـ
 سپتامبرناگهان جهان را 11فاجعه . سپتامبرادامه داشت، ظاهر تا سال گذشته نيز ادامه داشته است

شيپور جنگ تروريستها علنا بصدا درآمد، پرچمهاي طرفـيـن   . وارد مرحله جديدي از تاريخ خود كرد 
اين جنگ تروريستي، تروريسم اسلام سياسي و تروريسم دولتي دولت آمريكا، علنا بالا رفت و جهان 

درپايتختهاي كشورهاي مختلف جـهـان     “  بشريت متمدن”. را وارد دوره خونباري از حيات خود كرد 
ورژواي ضـد         ” صف خود را از اين دو اردوي وحشي و جنگ طلب جداكرد، بازمانده   چپ خـرده بـ

در كنار اسلام سياسي قرارگرفت و ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه نيز “ امپرياليست جهان سومي
ه      . در كنار تروريسم دولتي دولت آمريكا قرارگرفتند  به اين اميد كه از اين جنگ و به قيمـت خـانـ

حزب دمكرات هم . خرابي مردمان ديگري به بهانه ستم ملي برمردم كردستان، چيزي نصيبشان شود
 سپتامبر با تقديم دسته گل به سفارت آمريكا در لندن علنا 11اين حزب بعد از . جزو اين قافله بود

با حمله دولت آمريكا به عراق آش از اين هم شورتر . عرض ارادت خود را به دولت آمريكا اعلام كرد
ت    .   شد ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه دركردستان عراق عملا به بخشي از ماشين جنگي دولـ

بجاي ) حزب دمكرات كردستان عراق( ، اتحاديه ميهني و پارتي“حاكم”دو حزب . آمريكا تبديل شدند
حل مساله كرد و استقلال كردستان عراق كه يك دوره طولاني بود امكان آن را داشتند، براي شريك 
شدن در قدرت همراه نيروهاي نظامي دولت آمريكا در كشتار مردم عراق و در اشغال عراق شركـت    

اينها با اين كار خود كينه و نفرت موجود ميان ناسيوناليسم كرد و عرب را آنچنـان تشـديـد    .  كردند
با تغييري در تناسب قواي فعلي نيروها در . كرده اند كه در هيچ دوره اي اينچنين سابقه نداشته است

عراق، ما شاهد اين خواهيم بود كه چگونه خون مردم كرد زبان و عرب زبان و تركمن، عراق را رنگين 
رهبري حزب دمكرات در مـدتـي   !  موضع رهبري حزب دمكرات  در اين مدت جالب بود. خواهد كرد 

با سقوط صدام، . كه جنگ درگير بود تا سقوط صدام و دولت بعث ساكت بود، انگار اتفاقي نيفتاده بود
وقتي مانع اصلي بر طرف شد، زبان رهبري حزب دمكرات نيز باز شد، زيرا دوستي ديريـنـه حـزب         
. دمكرات با صدام و دولت بعث مانع از ايستادن علني حزب دمكرات در كنار دولت آمريكا مـيـشـد       

بمحض اينكه اين مانع رفع شد، حزب دمكرات انگار يكي از ژورناليستهاي همراه نيروهاي آمريكائي 
است به ريله كردن اخبار لحطه به لحطه جنگ و نبردهاي روزهاي قبل پرداخت تا نشان دهد كـه      
حزب دمكرات نيز از روز اول موافق حمله دولت آمريكا به عراق و خواستار سرنگوني صدام و دولت 
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از اين به بعد حزب دمكرات علنا تلاش ميكند تا نشان دهد كه ! بعث، دوستان ديرين خود، بوده است

انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا به . موافق سياست دولت آمريكا در منطقه است
دبيركل جديد اين حزب مصطفي هجري نيز فرصتي داد تا با تبريك گفتن به جورج بوش و تلويحا     
. دعوت از دولت آمريكا براي عراقيزه كردن ايران، سياست اين دوره حزب دمكرات را علنا اعلام كند  

البته چند روز بعد حزب دمكرات با جريان فاشيستي حزب پان ايرانيست اطلاعيه مشتركـي داد و       
براي شريك شدن در قدرت حاضراست مطابق . نشان داد كه حزب دمكرات هيچ پرنسيپي نميشناسد

 در لنـدن  2005در فوريه . معمول جلو هر مرتجعي سجده كند و به آستان بوسي هر مرتجعي برود 
مصطفي هجري چند گروه كم وزن حاشيه اي را دور خود جمع كرد تا نشان دهد كه براي ساخت و 

نشسـت  ” مصطفي هجري بدنبال اين .  پاخت با اپوزيسيون راست ايران دست مايه اي بهم زده است 
بود، يا احتمالا رسيدن به خدمت سكرتر سفير دولت آمريكا در لندن بود، خلاصه هرچه بود “ تاريخي

بود و آنچنان لاف و گزاف ميزد و حريف مـي  “   مست باده”آنچنان “ راديو زايله”در مصاحبه خود با  
. طلبيد و صداي جنگ طلبي بلند كرده بود كه حتي صداي متحدين چند روز قبل خود را نيز درآورد

همه اين لاف و گزافها نيز نه واقعا ناشي از موقعيت قوي حزب دمكرات كه ناشي از پشت گـرمـي       
حزب دمكرات به دولت آمريكا و قوت قلبي بود كه مصطفي هجري با آوردن نام آمريكا پيدا كرده بود 

رهبري حـزب    “   عشق”در هرحال و خلاصه كنم، چند و چون . يا وانمود ميكرد كه پيدا كرده است 
دمكرات به دولت آمريكا در اين مدت هرچه بوده باشد، مصطفي هجري در جريان سفر اخيرش به   
اروپا تلاش زيادي كرد تا نشان دهد كه حزب دمكرات در اين دوره بادبان اميد خود را به باد توپهاي 

به عبارت ديگر رهبـري حـزب   .  نيروهاي دولت آمريكا و سياست منطقه اي اين دولت، سپرده است 
دمكرات ميخواست نشان دهد كه ار اينكه به اين حزب بعنوان ابزار پيشبرد سياست دولت آمريكا در 

داستان در اين مورد البته از اين قرار است، حزب دمكرات بقدرت . ميكند“ افتخار”منطقه نگاه شود، 
رسيدن احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان عراق را به ضرب توپها و موشكهاي دولت آمـريـكـا         
هرچند به قيمت زجركشي مردمان ديگري، ديده است، شب و روز دارد خواب آن را مي بينـد و از      
ه              زاويه اين خواب و خيال است كه به شيوه ديگر احزاب ناسيوناليست كرد سياست خـود را بـ

به اين اميد كه به چنين موقعيتي دست .  استراتژي و سياست دولت آمريكا در منطقه گره زده است
 . يابد

 :موخره
داستان حزب دمكرات و تاريخ بند و بستهاي اين حزب با جمهوري اسلامي، بخشي از عـمـلـكـرد         

حزب دمكرات مانند . ناسيوناليسم كرد عليه منافع آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم كردستان است
ت               ا دولـ ديگر احزاب ناسيوناليست كرد هيچ پرنسيپي ندارد جز شريك شدن در قدرت محـلـي بـ

راي    .  اينها براي رسيدن به اين هدف است“ پرنسيپ”معامله و بند و بست جزو .  مركزي جستجو بـ
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يافتن شكاف و خلل و فرجهاي درون رژيم اسلامي، و زندگي در شكاف دولتهاي منطقه بخش جدايي 
شريك شدن ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حزب دمكرات در قدرت “  استراتژي”ناپذير  

اين در بايد هميشه باز نگهداشته شود، اين نان داني بايد حفظ شود تا بند و بست اينها . محلي است
خواب و   .   با دولت مركزي و ارتجاع منطقه  نيز تحت نام ستم ملي بر مردم كردستان توجيه شود 

خيال عراقيزه كردن ايران نيز در خدمت بازي خطرناك شريك شدن ناسيوناليسـم كـرد وحـزب          
حزب دمكرات فعلا بدنبال اين سياست روان است و پيروي از سياست . دمكرات در قدرت محلي است

دولت آمريكا در منطقه و برافراشتن پرچم فدراليسم قومي را در جهت مصلحت و اهداف مقطعي و 
ت    .  محلي خود ميداند  همپالگي هايش در كردستان عراق را مي بيند كه تنها به اتكاء دخالت دولـ

آمريكا به چه ثروت هاي افسانه اي و امكاناتي دست يافته اند، همانطور كه پيشتر گفتم هر شب دارد 
 .  خواب آن را مي بيند و براي رسيدن آن دست بدامان هر مرتجعي ميشود

وجهه ديگر و مهم وارد شدن دولت آمريكا در معادله ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه، منجمله    
حزب دمكرات، در پيش گرفتن سياستهاي علنا وبي پرده راست توسط احـزاب و سـخـنـگـويـان             

چه آنجا كه جلال طالباني توني بلر را . ناسيوناليسم كرد در تقابل با صف چپ و راديكال جامعه است
مي نامد و پيروزي خود را بر اجساد  قربانيان و بر روي ويرانه هـاي    “ استبداد”مبارزه با “ قهرمان” 

مردم عراق جشن ميگيرد، چه آنجا كه مصطفي هجري به بوش و اخيرا به توني بلر بعنوان نخست  
وزير اين دوره كشور بريتانيا  تيريك ميگويد و تلويحا خواستار عراقيزه كردن ايران ميشـود و چـه         

هـم  . وقتي با اتكاء به اين سياست، لاف و گراف نازل سالهاي گذشته حزب دمكرات را تكرار ميكند 
اكنون ما شاهد بالاگرفتن سياستهاي دست راستي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه در مقابل صف 

اينها هرچه در باتلاق اين سياست بيشتر فرو ميروند به همان انداره .   چپ و راديكال جامعه هستيم 
نيز راست تر و دشمني خود را با بشريت متمدن و صف كمونيسم و چپ و راديكال جامعه علني تر 

اگر كسي با وارد شدن دولت آمريكا در معادله  ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه متوجه .   ميكنند
اين تغيير و اين دگرديسي در سياست و حركت ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه منجملـه حـزب     

موضع گيري سياسي ناسيوناليسم كـرد و    .   دمكرات در اين دوره نشود سخت در اشتباه خواهد بود 
احزاب مربوطه در جنگ اول و بويژه در جنگ دوم خليج در مقابل بشريت متمدن و اكنون تـلاش      
يـت و         براي عراقيزه كردن ايران، مخالفت آشكار اينهاست با هر آنچه كه نشاني از مدنيت و انسانـ

ساده انگاشتن  چرخش سياسي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حزب . آزاديخواهي دارد
دمكرات به سياست جهاني و منطقه اي دولت آمريكا باعث ميشود كه ظرفيت بشدت ارتجاعي و ضد 

دفاع از . چپ و آزاديخواهانه اين گرايش واين احزاب را ناديده گرفت و به آن بديده اغماض نگاه كرد
و مبارزه براي رفع ستم ملي در كردستان به هيچ وجهه نبايد موجب دادن امتيازي به ناسوناليسـم   

روشنفكراني كه از دم به اين بهانه دارند عرق قومي و ملي را . كرد و احزاب و گروههاي مربوطه شود

 حزب دمکرات
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باد ميزنند و براحتي زير پرچم سياه فدراليسم قومي حزب دمكرات ميخزند دارند غير مسئول بودن     

فدراليسم قومي و سرمايه گذاري .   خود را در قبال مردم و جامعه و صف راديكال آن نشان ميدهند 
روي تحريك عرق قومي اكنون نه تنها پرچم حزب دمكرات كه پرچم بخش زيادي از اپـوزيسـيـون        
راست ايران نيز شده است، از سلطنت طلبان گرفته تا جمهوري خواهان فعلا ملي تا بقايـاي دوم        

حتي جمهوري اسلامي نيز به شيوه .   خردادي خارج رژيمي، همه طرف دار فدراليسم قومي شده اند 
حزب دمكرات و همه طرفداران قوميت و مليت، دارند با پرچم سياه فدراليسم . خود آن را باد ميزند

تنها راه خنثي . قومي عليه مردم سرنگوني طلب توطئه ميكنند، دارند نسخه تباهي جامعه را ميكشند
كردن اين طرحهاي ارتجاعي و اين ترفندها قيام مردم سرنگوني طلب ايران براي بزير كشيدن كليت 

تنها يك قيام پيروزمند عليه جمهوري اسلامي است كه همه اين توطئه ها و . جمهوري اسلامي است
 . ترفندها را خنثي كرده و راه را براي دخالت مردم در سرنوشت و آينده خود باز خواهد كرد

 2005ماه مه 
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 !“ در ستايش خودم”
 حميد تقوايي و كمونيسم كارگري

 :مقدمه
حكمتيسـت،    -نقد حميد تقوايي بر بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، منتشره حزب كمونيست كارگري  

خواندني است نه به اين خاطر كه طي اين نقد، در مسائل و سئولات جدي بر روي . خواندني است 
اين مقاله خواندني است به اين خاطر كه كسي را كه تصور ميكرد ممكن است در . خواننده باز ميشود

. نقد دوست سابق مان، حميد تقوايي حرف جدي با بند انگشتي عمق پيدا كند، را تماما نااميد ميكند
از دل اين نقد آناتومي .  نقد او به ما، منتفد را به چاه بدي مياندازد خواندني است به اين خاطر كه

مكانيسم سازش قبلي  حميد تقوايي با  كمونيسم كارگري را از بند بند انگشتان تا پيچيده تـريـن       
 . سلولهاي مغز، به خوبي ميتوان ديد

اين . نقد حميد تقوايي از  منشور ما، نقد تبيين ها و تحليل ها و سياست هاي منصور حكمت است 
آيا اين ادعايي از جـنـس     .   نقد تكرارملال آور هميشگي استدلات خانواده آشناي چپ سنتي است 

 كردن محفل رهبري باقي مانده در حرب كمونيست كارگري است؟ “ طلب ميراث”ادعاهاي 
راست اند و مكارتيسم اند و ضد كمونيست و ”ببينيم تزها و علم و كتل گفتيم و نشان داديم ها كه 

متكي به چه تز ها و مشعـشـات و     “  . ...فراري از سوسياليسم و در برنامه تجديد نظر كرده اند و   
 . تزهاي حميد تقوايي را ببينيم و پاسخ او را از منصور حكمت بگيريم.  كشفيات جديدي است

 soraya_shahabi@yahoo.com ثريا شهابي



٢حکمت شماره  136  
در . همين جا از خوانندگان به خاطر آوردن نقل قول هاي طولاني از منصور حكمت پوزش ميخواهم

محمد فتاحـي در پـاسـخ    .  اين نوشته من قصد ندارم كه پاسخ خودم را به نقد حميد تقوايي بگويم 
هدف اين مقاله نشان دادن فاصله حميد تقوايي با كمونيسـم  .  به خوبي پاسخ داده است22شماره  

اينكه ناچارميشويم بديهياتـي در مـورد   .   كارگري و حكمتيسم است، به استناد خود منصور حكمت 
سياست و خط مشي كمونيسم كارگري را بازگو كنيم، ناشي از عقب گردي است  كه چپ سنـتـي    

براي دفاع از كمونيسم كارگري بايد سياست سازمان طوفان و پيكار را كه توسط . تحميل كرده است
يـسـم            حميد تقوايي بنام كمونيسم كارگري رنگ شده است، در مقابل چشمان دوستداران كـمـونـ

 .كارگري و طرفداران حكمت قرار داد
 اما در مورد تزها و كشفيات حميد تقوايي

 انقلاب يا سرنگوني -انقلاب و سرنگوني 
ميگويـد  .   حميد تقوايي ميگويد كه جدا كردن مسئله سرنگوني از انقلاب، يك سياست راست است 

است و هركس اين ها را “ انقلاب كارگري”و  “ سوسيالسم“رژيم جمهوري اسلامي  معادل“ سرنگوني”
هركس بگويد هر شلوغي . ميفرستد“ مردم را به خانه”است و “ سوسياليسم فراري”از هم جدا كند از 

. مينامد و حرف بورژوازي را ميزند“  خشونت”است، انقلاب سوسياليستي را “ راست”نيست، “ انقلاب” 
اتفاق بيفتد، چشم به بالا دوخته است “ سرنگوني”ميتواند بعد از “ انقلاب”ميگويد هركس بگويد كه  

 ! از او پيدا نمي شود“ پدرسوخته تر”و راست است  و 
داران و طـوفـان      “ انقلابيگري”  ما سطحي نگري و پوشالي بودن اين   رايج كه سازمان پيكار، سربـ

خوانندگان ميتوانند به نقد ما به . رهبران و سنت گذاران آنند، را در دهها مقاله و نامه جواب داده ايم
يـنـيـم        . تزهاي حميد تقوايي در مباحثات داخلي حزب كمونيست كارگري ايران رجوع كنند  امـا بـ

 .منصور حكمت در نقد حميد تقوايي  چه ميگويد
 شايـد ”:  ميگويد5در گفتگو با نشريه پوشه شماره “ چشم انداز آينده ايران” منصور حكمت در مورد  

هاى  كشيد، چپ  به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بزور پايين 
دن    “ .ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند  هيچ چيز بهتـر از خـوانـ

 ):خط تاكيد ها از من است(آن را بخوانيد ! تمام پاراگراف و پاسخ منصور حكمت  نيست
سير سرنگونى جـمـهـورى        شما در همان مصاحبه در واقع:  سياوش مدرسى” 

تر  بيان درست اسلامى را از سير يك انقلاب اجتماعى، بنوعى جدا ميكنيد و يا به
لطفا . ميدانيد اى در سير آتى انقلاب در ايران پايان كار جمهورى اسلامى را نقطه

 . بدهيد هاى ادغام يا انفكاك اين دو مقطع را بيشتر برايمان توضيح زمينه
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به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومـتـهـاى      شايد  : منصور حكمت 
ه             كشيد، چپ استبدادى را بايد بزور پايين  د دو مـقـوـلـ هاى ايران عـادت دارنـ

بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با . سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند
بزير كشيده نميشود و مردم  واضح است كه رژيم اسلامى با مسالمت. هم نيستند 

زور از جانب مـردم، يـك    اما هر اعمال فشار و. ناگزير خواهند شد زور بكار ببرند 
ل  . انقلاب نيست  مـعـضـلات       بنظر من جمهورى اسلامى كه هم اكنون در مقـابـ

 اقتصادى ايران به زانو درآمده است، حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضد  
 اين روند. اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و زير فشار مردم كنار خواهد رفت

هاى  جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانى.   ميتواند اشكال مختلفى بخود بگيرد 
خوردهاى موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتها  و مردم، زد مدنى وسيع

اما ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شدن . اند همه محتمل و لغو انتخاباتها
اشـد   اين. رژيم اسلامى است  . تازه بنظر من ميتواند شروع يك انقلاب در ايران بـ

بنظر من . اين را براى تبليغ و تهييج نميگويم. كمونيستى انقلاب كارگرى، انقلاب
جايگزين كردن . اش رفتنى است حكومت فعلى. است اوضاع بورژوازى ايران وخيم

نظامى كه قادر به برقرارى يك  پليسى بدون واسطه اين حكومت با يك حكومت 
و چپ و آزاديخواهى در   اختناق مشابه و ممانعت از گسترش جنبش كمونيستى  

ه    چنين تلاشى به احتمال قوى فورا.  ايران بشود ابدا ساده نيست  توسط مردم بـ
ظـام          رهبرى چپ در هم شكسته ميشود   رقـرارى يـك نـ  ، از طرف ديگر تصور بـ

كمونيسـم  “ انتخاباتى”پلوراليستى و در همان حال ممانعت از پيشروى و پيروزى  
هاى سياسى براى يك دوره دو ساله  حتى برقرارى دوفاكتوى آزادى. است كودكانه

در نتيجه يك .   كمونيسم دهها ميليون نفرى در ايران ميدان ميدهد به عروج يك 
درود ”اينجا ديگر بحث . جامعه ايران دارد فراهم ميشود فرصت تاريخى مهم براى
بنيادهاى كمونيسم .   بيست سال گذشته است. نيست“ بر فدايى، سلام بر مجاهد 
سياسى، سازمانى، فكرى و روحى كمونيسم  تر و آمادگى ايران امروز بسيار محكم

بنظر من .    است57دوران انقلاب  كارگرى براى دخالت در اوضاع بسيار بيشتر از 
نيـروهـاى اصـلـى         تر تخريب جمهورى اسلامى، تازه ميدان را براى جدال جدى 

 ”. طبقاتى در ايران باز ميكند
سرنگوني ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد، جمهوري اسلامي تخريب شود، رژيم .  درست است 

سرنگوني و انقلاب الزاما يكي نيستند و بسيار محتمل است .  سرنگون شود و هنوز انقلاب نشده باشد
“ انقلاب”بعلاوه هر تحرك و شلوغي هم . كه سرنگوني جمهوري اسلامي پيش از انقلاب صورت بگيرد

.در ستايش خودم،  .. 
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. حرف منشور و بيانيه ما هم همين اسـت .  اين حرف امروز و ديروز كمونيسم كارگري است!   نيست

بررسي و فكر كردن نسبت به شرايط محتمل و ديدن روند اوضاع  در بحث آينده تحولات در ايران،     
نه تبليغ است ... در بحث سناريو سياه، در بحث آينده عراق، در بحث آينده جنبش ما در كردستان و 

اين يك تحليل سياسي واقعبينانه است  بدور از خودفريبي و عوامفريبي . و نه تهييج و نه آژيتاسيون
مدتها است فكر كردن در اين سطح و با اين كاليبر، در مورد اوضاع و سـيـر        . رايج در چپ سنتي 

اگر هم از .   تحولات، بدور از عوامفريبي و خود فريبي، از طرف حميد تقوايي مكروح اعلام شده است 
آيا مـنـصـور    . حميد تقوايي بپرسيد كه آخر تكليف شما با اين بحث هاي منصور حكمت چي است 

ه              ه خـانـ حكمت هم از سوسياليسم فرار كرده بود، مك كارتيست شده بود، ميخواست مردم را بـ
حميد تقوايي هم چنانكه در بحث هـاي داخـلـي      ...  بفرستد، تلاش داشت با راست سازش كند و  

ا    :    ميگفت به شما خواهد گفت كه  منصور حكمت اين حرفها را براي بسيج نيرو زده است، و يا بـ
اين ! “من اصلا چيز ديگري ميگويم”، و “حالا جايي چيزي گفته”لودگي شانه بالا مياندازد كه خوب، 

تحيـل مـنـصـور     . يكي از گره گاههاي سازش حميد تقوايي با كمونيسم كارگري طي تاريخ آن است 
راي             حكمت در مورد سير آتي تحولات ايران، از جانب حميد تقوايي بحث هايـي حـاشـيـه اي، بـ

ه  .   تلقي شده بود“ گپ و سخنوري”و “ ديپلماسي”  از نظر حميد تقوايي اين متد فكر كردن نسبت بـ
نوع ماركسيسم او . نيست“ ماركسيتسي”روند اوضاع، اين گونه مبارزه سياسي و كار كمونيستي اساسا 

ببار ميĤورد و كسي لازم نيست نسبت به پيچيدگي ها و شرايط رفـتـن   “ خودبه خود”سوسياليسم را  
مهدي و رستاخيز موعود است، مقداري شـعـار   .  رژيم و پيروزي كمونيسم و رفع موانع آن، فكر كند 

 !   بهمراه مقاديري اميد، باعث ميشود كه خودش بشود و بيايد
 .اما تز مشعشل بعدي

 ايستگاه آشنايي چپ سنتي  -سناريو سياه يا سفيد 
است و هر كس از امكان سناريو سياه و فروپاشي قبل از “ شرايط انقلابي”حميد تقوايي ميگويد كه  

فكر كند و يا از احتـمـالات   “ انقلاب”انقلاب حرف بزند، يا اگر در مورد نحوه سرنگوني به چيزي جز  
 و مك ! ، راست است!دارد مردم را به خانه ميفرستد! ديگر صحبت كند، از سوسياليسم فراري است

كه در تفكر حميد تقوايي هميشه و همه جا ( “ انقلاب”از نظر او يا  ! كارتيسم و ضد كمونيست است
نام اين معجون بي . ميشود يا رژيم سرجايش ميماند، شق ديگري هم  نيست) معادل سرنگوني است

تا كسي به هيچ شـق    ! “سوسياليسم فوري”خاصيت و بي وظيفه و علم غيب را هم گذاشته است،  
براي . ديگري حتي فكر نكند، چه  برسد به اينكه براي دخالت در آن برنامه عملي در دستور بگذارد

كسي كه نخواهد كاري بكند، براي سازمان و حربي  كه صحبت از به قدرت رسـيـدن حـزب و              
سوسياليسم جـبـر     ” و “  سوسياليسم خودبخود”سازمانش شوخي بيش نباشد، هيچ تئوري بيشتر از  
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اما ببينيم منصور حكمت به حميد تقوايي چه .  در توجيه بي وظيفه گي آن، كمك نمي كند“  تاريخ
 .جوابي ميدهد

دارد، بعنـوان    چرا امكان وقوع سناريوى سياه در ايران وجوددر سناريو سياه يا سفيد در مورد اينكه  
 :يكي از اين فاكتورهاي اين احتمال اينطور ميگويد

حتى در صـورت    .   كه ذوب بشود جمهوري اسلامي رژيم سلطنت نيست - 2” 
قوى و كينه توز،  سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى و فالانژ مسلح، بالنسبه

 تروريست و ضد جامعه از آن باقى ميمانند كه در سطح كل منطقه موجوديت
نظامى در   -دارند و براى اعاده قدرت جريان اسلامى و يا يك حضور سياسى  

ه ايـن تصـويـر             .  كشور كه زورشان برسد تلاش ميكنند هر بخشى از  اگر بـ
اسلامى و آريايى را اضافه كنيم، مـاجـراجـويـان       فالانژهاى اپوزيسيون، اعم از 

در شرايط بيشكلى قدرت از هـر      سياسى و اوباش نظامى را اضافه كنيم كه  
هـتـر        منفذى سبز ميشوند، ميتوانيم كثرت پرسوناژهاى چنين  سناريويـى را بـ

كردن  تشكيل يك دولت بعدى در ايران منوط به از صحنه خارج. تجسم كنيم 
 “.همه اين جماعات است

كه معناي سرنگوني رژيم خارج كردن همه ايـن هـا از     .  و منشور و بيانيه ما دارد همين را ميگويد 
صحنه است، معناي سرنگوني علاوه بر به زير كشيدن سران رژيم كه  ايجاد مانع در مقابل امكـان      

و اگر از حميد تقوايي بپرسيد كه تكليف اش با بحث سناريو سياه . تحرك عناصر سناريو سياهي است
بود، نه سياستـي  “   جلب نيرو”و سفيد منصور حكمت را روشن كند، ميگويد كه اين سياستي براي  

همچون دورنمـاي  “  سناريو سياه و سفيد”براي حميد تقوايي نظر منصور حكمت در  !  “اتخاذ”براي  
وده   “   پلتيـك ” آينده تحولات سياسي در ايران، همچون مبحث سياست ما در كردستان و در عراق،   بـ

امروز بعد از منصور حكمت موضوعيت خودش را از دست !  “زده شده و رفته”حرفي است كه !  است
از نظر حميد تقوايي اينها جزو تئوري ماركسيسم و بنيـادهـاي   .  است“ بي اهميت”داده است و كلا   

 .  ، حرفي نمي زند“جنگ طبقات و انقلاب و كارگر و سوسياليسم و شورا”فكري كمونيسم نيست، از 
حميد تقوايي حرفهاي . اين گره  گاه ديگر سازش با او با كمونيسم كارگري در ده سال گذشته است

 . خودش را ميزند، ربطي به كمونيسم كارگري ندارد
 :باز از منصور حكمت در مورد ماركسيستي بودن  يا نبودن تحليل او از اوضاع را بخوانيد

مقاطع از هـم گسـيـخـتـن       و“ سناريوهاى سياه”هيچ جاى ماركسيسم درباره ” 
نشده و  شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعى سخن گفته

اين خود مائيم كه بايـد ايـن را        . چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است 

.در ستايش خودم،  .. 
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اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سر شـرايـط و     .   بدهيم  تشخيص

 كمونيستى طبقه كارگر است ملزومات پيشروى جنبش
 : و همه پاراگراف را بخوانيد

شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريوى سياه در  برسميت”
شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و محك صلاحيـت    ايران، بنظر من يك 

ميشود، اين بحثى بسيار حيـاتـى     تا آنجا كه بخود ما مربوط.  رهبران آنهاست 
انقلاب، آزادى، برابرى  همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات، استثمار،. است

چنين دورنمايى  اما آيا اين را هم ميدانند كه ما راجع به. و غيره چه ميگوئيم
 چه ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينست كـه مـا        
. شخصيت هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد

بازيگران نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پـيـش      ما
كمونيستى كه وظايف تاريخى و   .  ما گذاشته شده باشد نوشته شده و جلوى 

نشناسد بنظر من كمونيسـت درسـتـى        محك هاى تاريخى حركت خويش را 
مـقـاطـع از هـم            و“   سناريوهاى سياه” هيچ جاى ماركسيسم درباره .  نيست

گسيختن شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعـى سـخـن     
اين خود مائيم كه بايد . نشده و چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است گفته

اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سر شرايط . بدهيم اين را تشخيص
سوالى كه جلوى ما . كمونيستى طبقه كارگر است و ملزومات پيشروى جنبش

را در چنين اوضاعى بشناسيم و  است اينست كه آيا ميتوانيم مسئوليت خويش
مـا     اين مسئوليت ميتواند تلاش براى منتفى. بر عهده بگيريم  كردن ايـن دورنـ

با  حزب كمونيست كارگرى. باشد، يا در صورت وقوع، خاتمه دادن سريع به آن
 طرح اين بحث دارد ميگويد كه، بله، ما مقابله با چنين دورنمايى را بعنوان يك

ما داريم ميگوئيم، بله چنـيـن   . مسئوليت سياسى خويش برسميت ميشناسيم 
يـايـد و      “   يوگسـلاوهـا  ” اين بلايى نيست كه فقط سر . دارد احتمالى وجود  بـ

هنر نزد آنان است و بس، ذاتا در مقابل آن واكسينه  ، از آنجا كه گويا“ايرانيان”
تنها كمونيسمى كه .  مسئوليت اجتماعى است بحث بر سر كمونيسم و.  باشند

پاسخگو باشد، ميتواند صلاحيـت    بتواند در چنين مقاطعى به اين نوع مسائل  
اجتماعى خويش، جامعـه    تاريخى خود را به ميليونها انسان اثبات كند و افق  

وسيع   مطلوب خويش و معيارها و ارزشهاى خويش را به افق و ارزشهاى توده 
اگر فرض كنيم اين دورنما محتمل باشد و . مردم كارگر و زحمتكش بدل كند 
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يك هشدار واقعى باشد، آنوقت آن حزب و جريانى كه نسبت به آن  هشدار ما 
 “.بيمصرف و نامربوط ميشود بى تفاوت و غافل بماند،

از نظر حميد تقوايي . همان بي مصرفي و نامربوطي كه سازمان حميد تقوايي به آن دچار شده است
و براي فرستادن “ ضد كمونستي” و يهمه اينها و اينطور فكر كردن ها و نوشتن ها، غير ماركسيسيت 

و حميد تقوايي تا امروز همه اين بحث ها، استدلالت و ! مردم به خانه و متعلق به گرايش راست است
. فهميده بود“ پلتيك”براي جلب نيرو و تبليغ و يك “ حاشيه اي”نگرش و خط سياسي را بحث هايي 

اينها از نظر او به اندازه . آنها بوده است“ كم اهميتي”و اگر عليه آنها چيزي ننوشته و نگفته به خاطر 
ا    10گره گاه ديگر سازش .  مهم نيستند“ كارگر و شورا و انقلاب و سوسياليسم”كلمات    ساله او بـ

 . كمونيسم كارگري، همين بحث سناريو سياه  سفيد و شرايط سرنگوني رژيم است
 

در )     امروز بخوان حميد تقوايـي (اتحاديه كمونيست هاي ايران “ انقلابيگري”منصور حكمت در نقد  
 :بحث در ستايش سكوت، ميگويد

 اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشتارها و گورهاى جمعى و پاكسـازى هـاى  ”   
د     قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمى وبا فرق نميبيند، اگر كسى ميتـوانـ

مردم بكند و بگويد براى رهايى بايد از اين مسير دوم عبور كننـد،    رويش را به  
اينها مردم را از انقلاب كارگـرى و از    . ريگى به كفش دارد يا سفيه است و يا 

 “.كمونيستها ميترسانند
 .باز همه پاراگراف را بخوانيد

سناريوى سياه، همانطور كه انتظار ميرفت اينها ما را به اين  در پاسخ به بحث”
. خلق را از جنگ انقلابى عليه امپرياليسم باز داريم متهم ميكنند كه ميخواهيم

خلق دليلى ندارد از .   خون بدست نميايد ميفرمايند رهايى خلق بدون آتش و 
 را هاى جنگ انقلابىخونريزى  سختى ها و”جنگ داخلى بترسد، برعكس بايد 

ندارند كه از دسـت   چيزى جز زنجيرهاى بردگى شان“ مردم ما”. “بجان خريد 
خشونتى كه  انقلاب كارگرى، با همه. بايد با اين ذهنيات مقابله كرد..... .بدهند

طبقه حاكم به آن تحميل ميكند، با سناريوى خونريـزى و جـنـگ داخـلـى          
اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشتارهـا و    .  سياسى فرق ميكند  ماجراجويان

قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمى وبا   گورهاى جمعى و پاكسازى هاى  
راى رهـايـى      فرق نميبيند، اگر كسى ميتواند رويش را به  مردم بكند و بگويد بـ

.در ستايش خودم،  .. 
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اينها .  ريگى به كفش دارد بايد از اين مسير دوم عبور كنند، يا سفيه است و يا 
 “.مردم را از انقلاب كارگرى و از كمونيستها ميترسانند

 . و امروز حميد تقوايي مردم را از انقلاب كارگري و سوسياليسم ميترساند

 !پاشته آشيل -دولت موقت انقلابي 
. ، از همه خواندني تر است“دولت موقت”اما يافتم يافتم هاي صوفيانه و رندانه حميد تقوايي در مورد 

ر         در اين بخش حميد تقوايي يك رويش به امثال من و رحمان حسين زاده و كساني اسـت كـه بـ
در  !به حساب دارد روزنه شكافي كشف ميكند.  ملاحظه داشتيم16تحليل كوروش مدرسي درپلنوم 
 . اين مورد در ادامه خواهم گفت

دولت موقت انقلابي پس از لنين . اما اينجا تزهاي حميد تقوايي در نقد دولت موقت را بررسي كنيم 
منصور حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي در مورد اين دولت صحبت . تئوري منصور حكمت است

حميد تقوايي جرات نمي كنند به  منصورحكمت مكارتيسم و فراري از سوسياليسم بگوند . كرده است
 .  در توضيح دولت در دوره هاي انقلابي خود را به درون چاه عميقي از پرت و پلا گويي،  پرتاب ميكند

كه عظيم ترين اكتشاف شرك آلوده او است، زير فشار اعلام تعلق “  دولت موقت انقلابي” او در نقد  
ي        دروغين  اش به كمونيسم كارگري ناچار ميشود به منصور حكمت  و دولت در دوره هاي انقـلابـ

خواننده از اسمان ريسمان بافتن هاي او در مورد دولت در دوره هاي انقلابي، مـتـوجـه    .   رجوع كند 
. ميشود كه حميد تقوايي اساسا با اين بحث بيگانه تر از آن است كه حتي بتواند به آن رجوع كند    

حكمت و شان نزول دولت در دوره هاي انقلابي از نظر حميد تقوايي نه تئوري ماركسيستي دولت و 
 ايران و   57بحثي مربوط به دولت پرولتري و شرايط پيروزي كمونيسم،  كه بحثي در مورد انقلاب  

 فـراتـر     57حميد تقوايي هرگز ميدان تفكرش از انقلاب . نحوه شكل گيري جمهوري اسلامي است 
ت در دوره هـاي     .  نرفت، اين را ما همگي در حزب كمونيست كارگري به خوبي ميدانستيم  اما دولـ

ازي     57در مورد جمهوري اسلامي و انقلاب “ مقاله اي”انقلابي را به    تبديل كردن، ديگر شعبـده بـ
 . عجيبي است

حميد تقوايي تفاوت بحث تئوريك و مبحث سياسي را متوجه نيست همانطور كه آژيتاسيون و تبليغ 
او  براي خلاص . برايش جاي سياست و تئوري را ميگيرد و سياست را هم آژيتاسيون و تبليع ميفهمد

كردن گريبان خود از فشار يكي از مهمترين دستاورهاي حكمت در مورد دولت،  ميگويد كه منصور     
حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي اساسا ميخواست كه نوع دولت جمهوري اسلامي را توضيـح      

تمام اين مبحث از نظرحميد تقوايي مربوط است به تشريح و توضيح نوع حكومتي جمـهـوري   .   دهد
 . اسلامي و ربطي به دولت مورد نظر كمونيست ها ندارد
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 : و منصور حكمت ميگويد
ه   . است“ هاى انقلابى دولت در دوره”موضوع بحث حاضر ”  تحت اين عنـوان بـ

وژى        هاى  يكى از جنبه  تئورى ماركسيستى دولت، يا به عبارت ديگر مـتـدولـ
الشـعـاع     پردازيم كه معمولا تحـت   دولت، مى ماركسيسم در برخورد به پديده 

پـس از طـرح   .  فراموش ميشود گيرد و اى درباره دولت قرار مى احكام كليشه 
ايـن    هـايـى از كـاربسـت           تر و بعنوان نمونه  عمومى مسأله، بطور مشخص 

اول، مسأله جمهورى انقلابى در . متدولوژى به موضوعات زير اشاره خواهد شد
دوم، شيوه برخورد به جمهورى اسلامى، كه ايـنـجـا      . حزب كمونيست  برنامه

مورد  ”امپرياليستى - دو جناح در ضد انقلاب بورژوا“ برخى نكاتى كه در مقاله
و بالاخره سوم، .   قرار گرفته بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأكيد ميشود  بحث

 انقلاب پرولترى و مسأله ديكتاتورى پرولتاريا دولت در
ا          موقت دولت پرولترى در دوره انقلابى نيز يك دولت”: منصور حكمت ميگويد  انقلابى اسـت و بـ

يافته پرولتاريا اصولى  به ديكتاتورى ثبات اگر اطلاق چنين عبارتى(حاصل از انقلاب “ دولت متعارف”
 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد

 . همه پاراگراف را بخوانيد
دور از تـعـاريـف و              به دولت در دوره”  هاى انقلابى بايد برخوردى زنده و بـ

فى الواقع دولت در چنين شرايطى خود پديـده  .   اى داشت كليشه  برداشتهاى
فلسفه وجودى و خصلت خود را از مـعـضـلات و          زنده و متحولى است كه 

ايـن خصـلـت      .   گيـرد  مى قانونمندى حركت جامعه در دوره تاريخى خاصى 
جامعـه    انقلابى  - هاى انقلابى است كه در آن انكشاف سياسى اساسى دوره 

دولت . گردد توليدى آن تبديل مى - خود به محمل حركت و تكامل اقتصادى
ت و    . پذيرد خصلت اساسى اين دوره تاريخى تأثير مى نيز از  محور درك دولـ

يابد، همـان   اى كه با طبقه خود مى ها و رابطه ويژه دوره عملكرد آن در اين 
د    انقلاب.  انقلابى است درك خصوصيات ويژه دوره  عامل تعيين كننده در رونـ

ا       حركت جامعه در اين دوره هاست  و لذا دولت در دوره انقلابى، در تمايـز بـ
. اساسا حول انقلاب بايد تحليل شود بحرانىِ كاركرد جامعه، دولت در دوره غير

دوا     اين دوره براى درك صحيح رابطه زيربناى اقتصادى با دولت در  ها بايـد بـ
ه    واسطه انقلاب را تحليل كرد و سپس با انقلاب رابطه اين زيربنا با  به مقوـلـ

از نيازهاى اقتصـادى   الظاهر دولت بورژوايى در دوره انقلابى على. دولت رسيد 

.در ستايش خودم،  .. 
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سركوب  تر، با تلاش در اى شود تا در سطحى پايه بلافصل اين طبقه جدا مى

ت        .  ، نقش خود را در حفظ اين زيربنا بازى كند انقلاب  از سوى ديـگـر، دولـ
. ها يك ابزار سياسى در تداوم مبارزه انقلابى است انقلابى پرولتاريا در اين دوره

دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنكه خود عيـنـا      اين
دولت پرولترى . متناسب با نيازهاى اقتصادى نوين باشد رژيم سياسى و دولت

حاصل “ دولت متعارف”انقلابى است و با  موقت در دوره انقلابى نيز يك دولت
ى    به ديكتاتورى ثبات اگر اطلاق چنين عبارتى(از انقلاب   يافته پرولتاريا اصـولـ

 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد
“ جوك” مهمي را به شيوه شلختگي و زشتي كه خاص خود او است و حميد تقوايي مبحث به اين  

هيچكس صبح از خواب بيدار نميشود بگويد اين جمهورى اسلامى ما را بيچـاره كـرد     ” :   ميكند كه 
و كسي هم در آن حزب از او نمي “ ...كاش زودتر دولت موقت بيايد! دولت موقت داشتيم كاش يك

 پرسد كه خوب تكليف شما با لنين و حكمت چي است؟
سه رجوع به منصور حكمت، پرت بودن حميد تقوايي از كمونيسم كارگري و خط منصور حكمت را  

بعلاوه اين يك كالبدشكافي و آناتومي مكانيسم سازش ده ساله او با كمونيسم كارگري . نشان ميدهد
 .در زمان حيات منصور حكمت را هم نشان ميدهد

و اين نوشته تنها به قصد باز كردن فكر و چشمان كساني نوشته شده است كه برسـر و رويشـان        
 . حجاب و پوشش چپ سنتي پوشانده اند، تا از فكر كردن معاف شوند

، “ انقلاب مخملـيـن  ” ، “انقلاب را كنار گذاشته اند”ساير مشعشات و تزهاي ديگر حميد تقوايي چون  
و همه چيز برمبناي دور و “   !انقلاب را قبول ندارند”ميخواهند دولت ائتلافي با راست تشكيل دهند،  

سطحـي    ---سنجيده ميشود و !) كدام انقلاب، سرنگوني يا انقلاب سوسياليستي(نزديگي به انقلاب  
تر، بي ربط تر و پادرهوا تر از آن است كه اساسا توجه كسي، آدم عاقلي را كه به سياست و تغيير در 

نشريات و مقالات خانواده چپ سنتي مملو از اين مشعشات . ايران بطور جدي  فكر ميكند، جلب كند
تزهاي حميد تقوايي در اين زمينه اساسا اوريژنال و دسـت اول  . ارزان عليه كمونيسم كارگري است 

 . نيست
حـزب  ”حميد تقوايي بعد از پوچ كردن پرحرارت ترين و جدي ترين موضوع كمونيسم كارگري يعني  

كه منصور حكمت براي “  مصاحبه هايي”و “ سخنراني”و “ مقاله”و تبديل آن به “  و قدرت سياسي 
گفته است، در سقوط به دامان چپ سنتي و حكمت زدايي كـامـل     “  روحيه دادن”و “ آژيتاسيون” 

او در نقد ما ناچار ميشود  برداشت خود از مهمترين بحث ها و سياست . حزب اش، محكم تر ميتازد
الاخـره   “   سناريوى سياه، سناريوى سفيد”، “چشم انداز آينده ايران”هاي كمونيسم كارگري، مثل   و بـ
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را “ دولت در دوره هاي انقلابي”يكي از مهمترين مباحث تئوريك و دستاوردهاي منصورحكمت يعني 
تن دادن او به اجبار رجوع به منصور حكمت، ميدان وسيعي براي آناتومي فكري و سياسي . بازگو كند

 . او را در مقابل علاقمندان كمونيسم كارگري و منصور حكمت، باز ميكند

او در اين نقد  كاليبر و توانايي فكري و   . اين خوب است. حميد تقوايي بيانيه ما را نقد كرده است 
اين نقـد  .  فاصله عميق خود از  كمونيسم كارگري را در يك نوشته، در اختيار همگان گذاشته است 

 .كار همه ما كمونيست كارگري ها و حكمتيست ها را آسان كرده است
گفتيـم و نشـان   ”حميد تقوايي پس از آسمان ريسمان بافي بلند بالا و در فضاي ستايش از خود و   

هاي بي محتوا كه تنها براي تغذيه صفوف خود نوشته شده است تا كمترين واقعيتي را بيان “  داديم
او با اين يك نوشته فاصله اش از منصور حكمت و . كند، همه حرف دلش را در يك نقد گفته است 

 . و ملاحظه و تعارف را تماما بكنار گذاشته است. كمونيسم كارگري را نشان داده است
معمولا لابلاي استدلالات چپ سنتـي اش، از       . حميد تقوايي را  شخصا فكور تر از اين ميشناختم 

پلنوم جنجال برانگير نهم و نقد منصور حكمت بر متدولوژي و استدلالات نامربوط اش  تا كنگره سوم 
با اين انتظار نقد . و بحث سلبي و اثباتي، انسان ميتوانست عنصري از تعمق را در تحليل او  پيدا كند

 .و از بابت وقتي كه بيهوده صرف كردم، و براي خودش و پيروانش، متاسف شدم. او را خواندم
نقد او به منشور  و بيانيه ما، و سياست ها و عملكرد ما، با يك درجه اعماض نسبت به بد دهني ها و 
فحاشي ها و مسخره بازي ها و آسمان ريسمان بافي ها، نشان ميدهد كه چگونه دوست سابق ما تمام 
اين سالهاي تشكيل و فعاليت حزب كمونيست كارگري ايران با ايده ها و سياست هـاي مـنـصـور          

. تبين امروزش از سياستهاي كمونيسم كارگري به روشني اين را ميگويد. كرده بود“ سازش”حكمت 
“ مدارا”كمونيسم كارگري سياست و خطي است كه حميد تقوايي هرگز آن را از آن خود نكرد، با آن 

 . كرد و امروز تعارف و مدارا با آن را تماما كنار گذاشته است
سازش ما ”روز روشن تحليل و تفكر سازمان طوفان و پيكار را از آن خود كرده اند، نگران و غمگين از 

ع     !  هستند“ با راست  كسي كه نمي گذارد مردم و اطرافيان و اعضا سازمانش، پيچيدگي ها و مـوانـ
پيشروي كمونيسم را در ايران ببينند، كسي كه پيروزي مردم و كمونيسم را با بستن چشم همگان بر 
موانع اين پيروزي ميبنند، كسي كه عليه كساني كه تلاش ميكنند كه اين موانع را از پـيـش پـا             

در مورد حميد تقـوايـي   . بردارند، عليه حكمتيست ها، جنگ راه مياندازد، يا نادان است يا عوامفريب 
 !     اميدوارم  شق اول صادق باشد

 :در حاشيه
، براي شورش عليه فرمولبندي 16اما در مورد دعوت رندانه حميد تقوايي از ما، منتقدين بحث پلنوم 

ا  . حميد تقوايي قياس به نفس ميكنند! “دولت موقت”هاي شرك آلود   حزب و رهبري حزب ما را بـ

.در ستايش خودم،  .. 
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حميد كشف . در رهبري سازمانشان، اشتباه گرفته است“ بيزنيس ميراث داران شخصي”فرقه خود و  

يعني (“ مخالفين”ميكند كه در منشور و بيانيه ما، فرمول ساختن دولت ائتلافي با حجاريان از ترس 
. پنهان شده اسـت )     ملاحظاتي بر صحبت هاي كوروش مدرسي داشتيم16ما كساني كه در پلنوم  
 .قياس به نفس ميكنند

بيش از آن از آن ما .   بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، سند حرب ما و مصوبه رهبري وسيع آن است 
است كه چراغ سبز دادن ها و وسوسه ها و دعوت هاي هاليودي مشمئز كننده  حميد تقوايي براي   

اسناد و مواضع ما احكام مذهبي نيست كـه  .  شورش عليه آن هراندازه فريبنده باشد، پاسخي بگيرد 
فـس     . قاعدي اعلام كرده باشد و مريداني  با اشك شوق و نفرت آن را هوا كرده باشند  قياس به نـ

ظـرات   “  انترناسيونال ها”ها و “ بسوي سوسياليسم”ما از جنس سنتي هستيم كه .  جايزنيست را با نـ
آيا جمهوري اسلامي راه حل ” ، و “آيا سوسياليسم در يك كشور ميشود يا نه”مختلف در مورد اينكه  

همان سنتي كه در آن حميد تقوايي از پلنوم نهم تا كنگره سوم .   را منتشر كرد“ اقتصادي دارد يا نه 
 .  بي ربط ترين بحث ها را ميتوانست در كمال امنيت شغلي و سياسي مطرح كند
 ملاحظه گذاشته 16كساني كه در ميانشان بدنبال روزنه شكافي ميگرديد هراندازه كه بر بحث پلنوم 

باشند صدها مرتبه بر بحث هاي نامربوط حميد تقوايي در مورد شوراهـا و كـارگـر كـارگـري و                
ما يك حرب سياسي با سوخت و . خداحافظي او  با حزب و قدرت سياسي،  نقد محكم گذاشته اند

كساني كه اين حزب را تشكيل داده اند، يكي از . ساز سياسي و بدور از فتوا و اوراد مذهبي ساخته ايم
آنها آگاهانه به  يكي از  خلاف جريان ترين . بزرگترين انتخاب هاي زندگي سياسي شان را كرده اند

در دل  فرمان جهاد و سنگسار و . اقدامات انقلابي در حفظ دستاورهاي جنبش شان، اقدام كرده اند
اينها سياسي تر و با بنيه تر و جدي تر از كساني هستند كه در .  كافر ستيزي شما، انتخاب كرده اند 

حزب ما سازمان شما نيست، انتقاد و . سازمان شما در يك مامن و سرپناه سياسي جاخوش كرده اند
دون  ! اختلاف نظر در آن ممنوع نيست  سازماني نيست كه ميتوان يك عضو كميته مركزي آن بود بـ

سازماني كه ميتوان عضو كميته مركزي و !  اينكه متوجه شد كه اختلاف حزب اش با ما چي است 
 ! منتقد علني آن بود و معلوم نشود كه طي چه پروسه مخفي منتقد به سكوت كشيده شد

نگران شكاف در صفوف ما و سازش ما . چراغ سبزتان به ما مشمئز كننده است! قياس به نفس نكيند
ا اخـتـلاف      . با راست و دولت مشتركمان با حجاريان هم نباشيد   اين حرب سياسي است، ميداند بـ

فكري براي ختم پروسه حكمـت  . سياسي در درون خود، چگونه در كانال قانوني و علني رفتار كند 
در مورد شورش قريب الوقوع مخالفين “   قولي”اگر به اعضا و كادرهايتان . زدايي از سازمانتان بكنيد 

راي حـفـظ      .   فرمولبندي شرك آميز در حرب ما داده ايد، سرمايه تان سوخته است  فكر ديگري بـ
 !فيل انقلاب ايدئولوژيك ديگري هوا كنيد. انسجام سازمانتان بكنيد
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سكوتتان در مورد سير تحولات آتي و ملزومات پيشروي كمونيسم و هرآنچه كه شما را مـلـزم و         
 .موظف به كاري بيش از تفسير جهان ميكند، را با چاشني ستايش از خود تكميل كنيد

شما ميتوانيد سازمان جديدتان با سياست هاي جديد اش را هرچه .  اميدوارم كه حالتان خوب شود
يـسـم          كه ميخواهيد بناميد و هر روز تئوري و سياست جديدي صادر كنيد، اما دست از سـر كـمـونـ

جنبش كمونيسم كارگري با منصور حكمت و سياست هايش، دست اول، آشنا است . كارگري برداريد
حميد تقوايي در زدودن حكمت از جنبش كمونيسم كارگري، تنها خـود را       .   و پرورش يافته است 

 .خراب ميكند
 :منابع براي خواندن، از منصور حكمت

ا     .1 نزاع جناحها و چشم انداز آينده، بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران، گفتگـو بـ
 پوشه

 سناريوى سياه، سناريوى سفيد .2
  و بحث سناريوى سياه“ چپ”در ستايش سكوت،  .3
 دولت در دوره هاي انقلابي .4

 2005 آوريل 3
 

.در ستايش خودم،  .. 
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 !مخمصه اصغر كريمي و فاشيست هاي كرد 
 

كميته كردستان حزب ما، حزب حكمتيست ها، در جريان اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردستـان   
 اطلاعيه اي صادر كرد و در آن درمـورد    1384 مرداد ماه 9ايران عليه جمهوري اسلامي، در تاريخ  

تحركات گروههاي قومي كرد به مردم شهر سنندج هشدار داد و از مردم اين شهر خواست كـه در       
 . تظاهرات ها و حركات اعتراضي خود از شعارها و فراخوان هاي اين گروهها تبعيت نكنند

متن اين اطلاعيه هنوز در آرشيو سايت اكتبر و سايت ايران تلگراف هست، هركس مايل باشد ميتواند 
اين هشدار ما، با دنياي پوپوليسم بدوي اصغر كريمي يكي از اعضاء رهبري جديد . به آن مراجعه كند

يـز      حزب كمونيست كارگري ايران جور در نيامد، وي را دچار مخمصه كرد  و فاشيست هاي كـرد نـ
قضيه از چه قرار است؟ چرا اين . چنانكه عادت آنهاست عليه ما نفرت و جهالت قومي قورت دادند 

هشدار ما همزمان هم اصغر كريمي و هم فاشيست هاي كرد را به مخمصه مياندازد؟ و چرا اصـغـر    
ه جـعـل      كريمي در دفاع مجدد از سياستهاي دنباله روانه حزب خود از هر تحرك قومي وهخائي بـ

 .اطلاعيه ما پناه مي برد؟ براي توضيح اين مساله بايد چند روز به عقب برگردم

در جريان اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردستان ايران بويژه در شهرهاي شمالي آن مـا مـرتـبـا         
درمورد توطئه هاي جمهوري اسلامي به مردم اين شهرها هشدار ميداديم، همچنين از مردم انقلابي     
كردستان ميخواستيم كه اجازه ندهند به مبارزه و اعتراض آنان رنگ قومي و محلي بزنند و حـتـي     
مواردي از زورگويي موتور سواران نقاب دار به مردم نيز به ما گزارش ميشد كه مي بايستي مردم را     

در اين گيرودار نامه ها و فراخوان هايي با خواستها و   .   به مقاومت در مقابل آنان نيز فرا بخوانيم 
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شاخـه اي از  “  پــِژاك”محتواي بشدت قومي و بدون امضاء از طرف گروههاي قوم پرست كرد بويژه  

ك كه تا ديروز دستش در دست سران جنايتكار جمهوري اسلامي عـلـيـه    . ك.سازمان فاشيستي پ 
مردم كردستان ايران بود و تظاهرات چند سال پيش مردم سنندج عليه جمهوري اسلامـي را كـار        
عوامل صهيونيسم مي ناميد، پخش شده بود و در آن از مردم سنندج خواسته شده بود كه در پارك  

ه  .   استقلال اين شهر تظاهرات كرده و آرم هايي با نقشه كردستان بزرگ را بر سينه خود بزنند  ما بـ
مردم شهر سنندج در اين مورد هشدار داديم و از مردم انقلابي اين شهر خواستيم كه به اين فراخوان 

از آنان خواستيم كه در تظاهرات ها و حركات اعتراضي خود عليه جمهوري اسلامي . ها جواب ندهند
كه في الحال در جريان بود، گروههاي قوم پرست كرد را با شعارها و فراخوان هايشان منزوي كرده و 

به مرم سنندج گفتيم كه از فراخوان گروههاي قوم پرست كرد تبعيت نكننـد كـه   .  به حاشيه برانند 
گفتيم خواست گروههاي قوم پرست كرد خواست ما نيست، گفتيم فراخوان آنها . خوشبختانه نكردند
گفتيم مبارزه مردم شهر سنندج و ديگر شهرهاي كردستان ايران بخشي از مبارزه . فراخوان ما نيست

. ديگر مردم سرنگوني طلب در سراسر ايران براي آزادي و برابري و سرنگوني جمهوري اسلامي است
گفتيم مردم سنندج نبايد اجازه دهند كه . گفتيم سنندج جولانگاه جريانات فاشيستي و قومي نيست

گروههاي قوم پرست به مبارزات ما  براي آزادي و برابري رنگ قومي و فاشيستي بزنند، كـه اجـازه     
 .  ندادند

ميشود سوال كرد كجاي اين كار ما ايراد دارد؟ فاشيست هاي كرد بجاي خود، هشدار ما به اصـغـر       
ميشود پرسيد چرا ! كريمي نيز آنقدر گران مي آيد كه همراه آنها خشم خود را عليه ما بيرون ميريزد

اصغر كريمي عليه ما خود را در كنار قوم پرستان كرد مي يابد و خود را در مخمصه گرفتار ميكند؟   
جواب اين سوال را بايد در خصلت سياسي و فكري سنتي يافت كه رهبري جديد حزب كمونيسـت    

اما قبل از اين اشـاره    .   كارگري ايران آن را نمايندگي ميكند، كه مختصرا به آن اشاره خواهم كرد 
كوتاهي به سياست احزاب و گروههاي قومي و فاشيستي كرد كه اينجا بخشا مورد نظر من اسـت،      

 . خواهم كرد

از رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران انتظاري جز دست بردن به انبان فرهنگ عقب مانده  
استفاده از الگوهاي قومي و فاشيستي، دست بردن به عقب افتـاده تـريـن    . ويژه آنان را نبايد داشت 

تعصبات، از جمله باد زدن عرق قومي آدمها، روش و سنت سياسي آشنا و شناخته شده اينهـا در      
از دست دادن جان يك انسان در مبارزه براي آزادي و برابري و عليه جمهوري . مبارزه سياسي است

دستـگـيـر    .    كشته شد نام ميگيرد“ كرد”اسلامي در كردستان طبق سنت و شيوه اينها زير تيتر يك  
دستگير شد نام “ كرد”شدن يك انسان در راه آزادي و مرگ بر جمهوري اسلامي در سنت اينها يك  

يـسـت    .   ميگيرد اينها مردم كردستان را به رقص و پايكوبي براي رئيس دولت شدن روساي ناسيونالـ
كرد، كه حتي در همكاري با جمهوري اسلامي عليه اين مردم وارد جنگ شده اند و از اين مـردم        
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تفنگچي هاي اتحاديه ميهني تظاهرات حمايتي مردم شهر سليمانيه را . كشته اند، نيز دعوت ميكنند
در دفاع از اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردستان ايران عليه جمهوري اسلامي را با ضرب و شتم و 
تيراندازي هوايي پراكنده كردند، فردا همين قوم پرستان كرد اگر مصلحتشان ايجاب كرد براي رئيس   
ي                ه رقـص و پـايـكـوبـ همين تفنگچي ها به مناسبت ديگري مردم شهرهاي كردستان ايران را بـ

اين را مصلحت سياسي و منافع حزبي و جنبش سياسي اي كه به آن تعلق دارند ايجاب . فراميخوانند
اينها شيوه ها و سنت سياسي قوم پرستان در كردستان، در ايران و در كوسوو . كرده و ايجاب ميكند 

ه   .  و در هر جاي ديگردنيا در مبارزه سياسي است  بنابراين، عكس العمل آنها در مقابل هشدار مـا بـ
وظيفه . مردم انقلابي كردستان و در مقابل تعرض سياسي ما به آنها دور از انتظار نبوده و نخواهد بود

ما حكمتيست ها هم در مقابل اينها و اردوي راست جامعه همواره اين بوده و هست كـه از مـردم       
انقلابي بخواهيم كه نيروي ذخيره آنها نشوند و خود، توده كارگر و ديگر مردم انقلابي را براي درهم   

 . كوبيدن جمهوري اسلامي با سنت و پرچم كمونيستي و كارگري بسيج و سازمان دهيم

اما در مورد رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران كه زماني مبارزه عليه توهمات پوپوليسـتـي    
يـسـت      .   در صفوف حزب كمونيست كارگري ايران جزو الفباي مبارزه بود  رهبري جديد حزب كـمـونـ

دنبال رويي صرف از هر حركت خودبخودي است، مهم نيست تحـت چـه   “ عاشق”كارگري ايران كه  
پرچم و چه فراخواني، رهبريي كه برايش خيابان مهم است نه پرچم، به ناچار خود را در كـنـار           
اچـارا از        نيروهاي راست جامعه و حتي گروههاي قوم پرست و فاشيست مي يابد و همانطور كه نـ

، از هشدار ما به مردم انقلابي كردستان در مورد گروهـهـاي   “ هخا” هشدار ما به مردم ايران در مورد  
قـد مـا از             . قومي نيز، بر آشفته ميشود  رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران به خاطـر نـ

پوپوليسم و دنباله روي صرف اين حزب از حركات خودبخودي و از انقلاب سواري اين حزب و نقد ما 
از قاطي شدن اين حزب با هر جنبش و هر حزب و هر جريان راستي با اين استدلال كـه عـلـيـه          

دادش در ميايد اگر ما به توده كارگر و ديگر . جمهوري اسلامي است، كنترلش را از دست داده است
مردم انقلابي در كردستان و در هر جاي ديگر ايران بگوييم كه در مبارزه براي بزير كشيدن جمهوري 
اسلامي نبايد دنبال شعارها و فراخوانهاي راست جامعه و گروههاي ناسيوناليست و قومي و فاشيستي 

بويـژه در  .  رفت، بلكه بايد زير پرچم آزادي و برابري براي درهم كوبيدن جمهوري اسلامي بسيج شد 
شرايط سياسي حساس فعلي كه جدال راست و چپ جامعه بر سر رهبري جنبش سرنگوني طلبي با 
گسترش حركات اعتراضي مردم مدام تشديد ميشود و راست جامعه بيشتر از هر زماني براي حاكـم   

ما داريم به مردم شهر سنندج و ديگر شهرهاي كردستان ايران . كردن پرچم خود بر آن تلاش ميكند
كه  دارد از مبارزه مردم آزاديخواه كردستان “  پژاك”درمورد گروههاي قومي بويژه سازمان فاشيستي  

ك استفاده ميكند و فردا . ك.ايران براي گرفتن امتياز از جمهوري اسلامي و سازش مجدد آن با پ 
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بعنوان مزدور جمهوري اسلامي عليه مبارزه همين مردم وارد ميدان ميشود، هشـدار مـيـدهـيـم،              

 . پوپوليسم بدوي اصغر كريمي عليه ما، حكمتيست ها، تحريك ميشود

آيا يك حزب سياسي كمونيستي نبايد به مردم بگويد كه كجا  بايد وارد عمل شوند وكجا نبايد وارد 
عمل شوند؟ زيرهر شعار و هر پرچمي ولو راست و قومي، مردم بايد به خيابان بيايند؟ يادش بخيـر    

طنز !  زماني كمونيستهايي بودند كه به كارگران ميگفتند امروز قيام نكنيد، صبر كنيد تا وقتش برسد 
 يـادشـان     57تلخ اين است كه عده زيادي از رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران انقـلاب   

است، يادشان است كه هر چپ و كمونيستي را كه ميگفت مردم دنبال خميني نرويد، اسلامي ها با 
 سال حاكميت فاشيسم اسلامي در ايران را ديـده  26. اتهام ليبرال و ساواكي از ميدان بدر ميكردند 

و .  نيز يادشان است1990حتي رويدادهاي كردستان عراق در جريان جنگ اول خليج در سال .  اند
ر مـوج          در تاريخ نيز خوانده اند كه در خيلي از مقاطع تاريخي راست جامعه توانسته است سوار بـ
گـيـرد     . مبارزه و اعتراض توده كارگر و ديگر مردم انقلابي حركت اعتراضي آنان را زير سيطره خود بـ

بزعم رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران و با وجود اين تجارب، ظاهرا اين بار نيز بايد اجازه 
داد كه دوباره جريان راست و فاشيستي ديگري بر حركت انقلابي مردم براي سرنگوني جـمـهـوري      

 . اسلامي سوار شود

ر اسـب   . مي پرد تا به  سوسياليسم خود برسد“ هخا”اين رهبري يك روز روي اسب   يك روز سوار بـ
مي پرد تا ”   ما همه گنجي هستيم ”روزي روي اسب . ميشود تا به سوسياليسم خود برسد“ الاحواز” 

سوسياليسم اش را بپا خيزاند و امروز نيز از هشدارما به قوم پرستان كرد كه ظاهـرا قـرار اسـت            
معلوم نيست يك سازمان كمونيستي .  سوسياليسم شان را به ترك اينها ببندند، دادش درآمده است 

 چطور اجازه دارد اينهمه ترك اسب راست بنشيند و جامعه به را سوسياليسمش برساند؟ جنبه 
خطرناك قضيه اين است كه رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران اينها را به نام مـنـصـور        

منصور “ فقط دو گام به پس”رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران  نه . حكمت انجام ميدهد 
يادشان رفته است كه منصور حكمت . حكمت كه همه آثار منصور حكمت را نيز زير خاك كرده است

ا شـعـار    ) بعد از فروپاشي اردوگاه شرق(اگر در جنبش ليتواني“  ميگفت ، شوراهاي كارگري ليتواني بـ
مـن هـواداران   . “حكومت كارگري نيز شركت كنند باعث نميشود كه من از اين جنبش حمايت كنم 

 . در سايت منصور حكمت مراجعه كنند“ فقط دو گام به پس”ساده حككا را فراميخوانم به 

اين رهبري اما با همه ارادتي كه در مقابل شعارها و فراخوانهاي راست جامعه از خود نشان ميدهد 
وقتي چپ جامعه بحركت در ميايد زمين گير ميشود و قبل از اينكه به شعارهائي كه به منافع پايه 
اي مردم و حقوق مدني آنان لطمه ميزند فكر كند، به خرده حساب هاي حقيرانه و مرزبندي هاي     

آيا اعضاء اين حزب نبايد از رهبري شان سوال كنند كه چرا به محض . غير سياسي با ما روي ميĤورد
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وارد ميشوند فورا روي اسب آنان مي پرند اما هنگامي كه كومه له “ گنجي”و “ الحواز”و “ هخا”اينكه 
ه     و بعدا ما به مردم كردستان فراخوان اعتصاب عمومي داديم در جاي خود يخ كردند؟ چرا فـورا بـ

ميگويند اما در مقابل فراخوان چپ جامعه سكوت ميكننـد؟ چـرا     “  لبيك”فراخوان راست جامعه  
 15براست جامعه مي پيوندند اما به چپ جامعه نه؟ رهبري جديد حزب كمونيست كارگري تا شنبه 

 مرداد ماه بعنوان روز اعتصاب عـمـومـي در         16مرداد ماه صبر كرد، ميدانستند كه روز يك شنبه  
يـسـت     .  مرداد ماه اعلام شده بود11شهرهاي كردستان ايران از   اطلاعيه كذايي رهبري حزب كمـونـ

 اوت در سايت آنها، قرار گرفت كه محتواي آن اينجا مورد بحـث مـن   6، يعني 15كارگري شب روز  
سوال من از اعضاء اين حزب اين است كه آيا نبايد در مورد اين تناقض از رهبري خود سوال . نيست
  كنند؟

 :و كلام آخر
 دوستان عزيز، اين تناقضات، اين دنباله روي صرف از حركات خودبخودي و اين دويدن هاي رهبري 

اينها به . جديد حزب كمونيست كارگري ايران بدنبال راست جامعه دليل دارد، دليل سياسي و فكري
اينها سياست و سنت يك جنبش ديگـر اسـت،   .  كمونيسم كارگري منصور حكمت هيچ ربطي ندارند 

سنت آشناي پوپوليستي است كه در مقابل راست جامعه بي حفاظ است، اما در مقابل كمونيسـم      
اين جنبش و اين سنت طول و عرض دارد، سه منبع و سه جـزء دارد،       . منصور حكمت گارد دارد 

موقعيت و جايگاه سياسي معيني در فضاي سياسي ايران دارد كه شرح آن در اين نوشته نميگنجد و 
 . بايد بعدا در مورد آن مفصل تر صحبت كرد

 2005اوت  13

 مخمصه اصغر کريمی
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 رفراندم، جنگ و سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
  حكمتيست–بيانيه حزب كمونيست كارگري 

 درباره سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين حق مردم در تعيين نظام آينده 
 حكومتي ايران

 
شكست دو خرداد بار ديگر نشان . سرنگوني جمهوري اسلامي مساله محوري جامعه ايران شده است

داد، همانطور كه ما اعلام كرده بوديم، حكومت اسلام نه قابل اصلاح است و نه حكومت اصلاح شده و 
اما تجربه دو خرداد براي مردم ايران با . اسلام مشكل جامعه و مردم ايران را حل ميكند“ خوش خيم”

ميليونها انسان، چـنـد نسـل از          . هزينه بسيار گزاف انساني همراه بود و نبايد اجازه تكرار پيدا كند 
 سال زير سـلـطـه      8كودكان، زنان، كارگران، جوانان، و كوچك و بزرگ اين جامعه طي اين مدت  

امروز همه مردم اعلام ميكنند كـه غـم،     .  حكومت اسلام به تباهي فيزيكي و معنوي كشانده شدند 
 اين رژيم بايد فورا ! گرسنگي، خفقان، بيكاري، بي حقوقي در يك كلام جمهوري اسلامي بس است  

 !سرنگون شود

 شكست دو خرداد 
خاتمي و ائتلافي كه او را به قدرت رساند نماينده آن بخش از جمهوري اسلامي است كه خـطـر         
انقلاب عليه نظام اسلام را ديد و تلاش كرد تا مردمي كه ديگر مرعوب سركوب عريـان جـمـهـوري       

جناحي كه قرار بود . در درون رژيم متقاعد كند“ اصلاح طلب”اسلامي نبودند را به وجود يك جناح  
 . ادامه حكومت اسلام در پوشش جديد را مقدور نمايد
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به همراه خاتمي و ائتلاف حكومتي او آن بخش از حاميان سياسي جمهوري اسلامي كه به زور، به 
ي        اپوزيسيون رانده شده بودند مجددا در دفاع از اين جناح  جمهوري اسلامي و عليه تحرك انقـلابـ

از عمق “ درس آموزي ها”همه . مردم براي سرنگوني نظام اسلامي به خط شدند و به ميدان آمدند
”  كثافت همكاري شان با جمهوري اسلامي عليه مردم و نيروهاي سياسي مخالف جمهوري  و دوره

 به همراه . شدن ايدئولوژيك اينها بعد از سقوط بلوك شرق يكسره به فراموشي سپرده شد“  دمكرات
حزب توده و اكثريت، همه محافل و جريانات منشعب از آنها به سنگر طرفداري از رژيم و يك جناح 
آن رجعت كردند و مجددا به شيوه اي مشمئز كننده در مقابل اعتراض انقلابي مردم ايستادند و عليه 

بخش وسيعي از روشنفكران، نويسندگان، شعرا، و . جريانات چپ سرنگوني طلب لجن پراكني كردند
ژورناليست ها، نشريات و رسانه هاي داخلي و خارجي به اين صف پيوستند و تلاش كردند مردم را به 

 . رژيم بكشانند“ معتدل”بدنبال بخش 
ماحصل همه اينها پيدايش دوره جديدي در تحرك اپوزيسيون طرفدار رژيم، تحت پرچـم دفـاع از         
خاتمي و موج تعرض هيستريك اين جريانات به كمونيستها و به نفس مبارزه عليه كـلـيـت رژيـم           

 .اسلامي بود

. برخلاف تبليغات رياكارانه دو خردادي هاي خارج و داخل كشور انتخاب خاتمي شروع آزادي نبـود  
خاتمي و ائتلاف مدافع او، بعنوان شركاي قديمي حاكميت خونين اسلامي در ايران، ابدا چنين هدفي 

ه  .  را دنبال نميكردند  روند رشد حركت اعتراضات مردم و تناقضات و تنشهاي دروني رژيم اسلامي بـ
مردم و رژيم، هردو،  پديده خاتمي و تصورات و توهمـات دو    .   سرعت معادلات سياسي را تغيير داد 

ه    . دو خرداد شكست خورد و مضمحل شد. خرداد را پشت سر گذاشتند  امروز ديگر هر اعتراضي بـ
. سرنگوني طلبي به بستر اصلي اعتراض مردم تبديل شده است.  سرنگوني جمهوري اسلامي ميرسد 

جمهوري اسلامي غير قابل اصلاح است؛ اين حكم ديگر يك حكم داده در مبارزه اعتراضـي مـردم       
اين موقعيت در كنار ناتواني ذاتي جمهوري اسلامي در بيرون آوردن اقتصاد جامعه از بن بست . است

كنوني اوضاع سياسي را بسمت تلاطم هاي مهم و تقابل حاد و مستقيم مبارزات اعتراضي مـردم و    
 سـال  8دو خرداد خرواري دروغ تحويل مردم داد و .   طبقه كارگر با حكومت ارتجاعي سوق ميدهد 

 .وقت و عمر مردم تلف كرد

 آرايش جديد اپوزيسيون راست
جنبش سرنگوني، .  شكست دو خرداد ضرورت سرنگوني را بيش از هميشه به جلو صحنه رانده است 

جنبشي كه جز سرنگوني كامل جمهوري اسلامي به هيچ چيز كمتري رضايت نميدهد، اما، هـنـوز       
مردم رهبر و پرچم روشني ندارند كه حول آن نيروي خود   . پرچم و رهبري خود را پيدا نكرده است 

د    .  را متحد كنند، به ميدان بياورند، جمهوري اسلامي را سرنگون كنند و پيروزي را از آن خود سازنـ
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امروز در مقابل جمهوري اسلامي دو نيروي سرنگوني طلب در جامعه، يعني چپ و راسـت، تـلاش     
ناروشني مردم در معناي پـيـروزي جـنـبـش             . ميكنند كه جامعه را حول پرچم خود متحد كنند 

ا       سرنگوني، فرجه اي را براي اپوزيسيون راست ايران بوجود آورده است تا نوع ديگري از مماشات بـ
اپوزيسيون راسـت سـنـتـا در       .  دستگاه دولتي و كنار زدن و سركوب بعدي مردم را پيروزي بنماياند 

در اين طيف همه سلطنـت طـلـب      . مدارهاي بزرگ يا كوچك حول جريان سلطنت طلب ميگردند 
نيستند اما تمايلات دست راستي و محافظه كارانه، ناسيوناليسم افراطي و ترس از هم پـاشـيـدن          

ر طـيـف      . دستگاه دولتي جمهوري اسلامي توسط مردم آنها را فعلا كنار هم گذاشته است  علاوه بـ
جـمـهـوري    ” شده و زير پرچم عمـومـي     “  راديكاليزه”سنتي راست امروز بخش مهمي از دو خرداد  

زديـكـي، گـرد          .   به اردوي اپوزيسيون راست پيوسته اند“  خواهان اينها در مدار سياسي كمابيش نـ
 . سلطنت طلبان ميچرخند

. خصلت سياسي اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمهوري اسـلامـي هـراس دارد           
“ جـمـهـوري   ” يا “   سلطنت”آنها . اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي را نميخواهد، اين واقعيت است 

اما . ترينشان طرفدار قانون اساسي مشروطه منهاي سلطان است“راديكال”. نيمه سلطنتي ميخواهند
دخالت مستقيم مردم در سياست و درهم كوبيدن دولت جمهوري اسلامي توسط مردم، چنان شرايط 

استبدادي، كه لازمه توليد و بازتوليد سرمايـه  “   نظم و قانون”انقلابي اي را فراهم ميكند كه اعمال  
را اعلام كند، براي “ خاتمه انقلاب”راست محتاج آنست كه به سرعت . دارانه است، را مشكل ميكند

سركارشان ”تضمين بردگي مزدي مردم را از صحنه دخالت مستقيم در سياست دور نگهدارد و آنها را 
انجام اينكار بدون وجود دستگاه بگير و ببند دولتي حاضر و آماده جمهوري اسلامي دشوار . “بفرستد
اپوزيسيون راست ميخواهد جمهوري اسلامي، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستگـاه  .  است

حتي المقدور دست نخورده تحويل “  حكومت نظم و قانون”دولتي جمهوري اسلامي را براي اعمال  
بگيرد و كنار رفتن تعدادي از سران جمهوري اسلامي را، سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي مردم 

 . بنماياند
: اپوزيسيون راست براي رسيدن به اين هدف دو سياست اصلي را در مقابل جامعه قرار داده اسـت     

ي و    “ مسالمت جويانه” اين سياستها، عليرغم ظاهر .رفراندم و توسل به دخالت نظامي آمريكا  اولـ
اگر دو خرداد به عمـر  . دومي، جز تباهي براي مردم چيزي به ارمغان نخواهند آورد“ ميان بر بودن” 

جمهوري اسلامي افزود، اين سياستها نه تنها به عمر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي در ايـران      
اضافه خواهد كرد بلكه بنياد هاي زندگي مدني را در ايران خواهد پاشاند، با دادن كنترل سرنوشت و 
زندگي مردم به دست دار و دسته هاي مسلح مذهبي، قومي، عشيره اي و فاشيست، تباهي كامل را  

طرح رفراندم و دخالت نظامي آمريـكـا   .  ايران را عراقيزه ميكنند. بر مردم ايران تحميل خواهند كرد 
 . جامعه را به سراشيب اضمحلال سوق ميدهد هردو،

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 
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 رفراندم

ب          آنچه كه تحت عنوان رفراندم يا همه پرسي از مردم در مورد نظام حكومتي آينده ايران از جـانـ
اپوزيسيون راست مطرح ميشود به هيچ عنوان تضمين كننده حق مردم در تعيين نظام آتي حكومت   

طرح رفراندم به عكس آنچه كه ادعا ميكند منشور سازش با جمهوري اسلامي يـا    . در ايران نيست 
 . بخشي از آن است

طرحيست براي شكل دادن به وسيـعـتـريـن     .    طرح رفراندم  پرچم مشترك اپوزيسيون راست است 
رفراندم امروز نه تنها سازمانها و روشنفكران و دو خـردادي هـاي تـازه      . اتحاد در اپوزيسيون راست 

، بخش هائي از دوخرداد سابق “تفسير خاصي”جمهوري خواه شده  را با خود دارد، بلكه قرار است، با 
رفراندم بعلاوه طرح . و توافق بكشد و به آنها اهرم مقاومت بدهد“ پاي ميز مذاكره”درون رژيم را هم 

مردم شلوغ كردن لازم نيست ما داريم ”، طرح “مردم دست نگهداريد تا ما رژيم را به رفراندم بكشيم”
طرح دور كردن مردم از دخالت مستقيم در سياست و نالازم اعـلام كـردن        .   است“ توافق ميكنيم 

رفراندم با وجـود جـمـهـوري     اين طرح چه در قالب .  سرنگوني جمهوري اسلامي توسط مردم است 
 حالت طرحي براي بيرون كـردن  هر دو در رفراندم بعد از جمهوري اسلامي و چه در قالب     اسلامي

مردم از ميدان مبارزه انقلابي، سازش با بخش هائي از جمهوري اسلامي و مصون نگاه داشتن دستگاه 
 منجر به در ميدان   رفراندم در هردو حالت. سركوبگر دولت و نهادهاي مذهبي از تعرض مردم است 

ماندن جريانات اسلام سياسي در موضعي قوي و گسيختگي كامل زندگي مدني در ايران و تعميـم      
 .  خشونت، قساوت و وحشيگري قومي، مذهبي و عشيره اي بر همه جوانب زندگي مردم ميشود

 رفراندم با وجود جمهوري اسلامي
زير فشار بين المللي، فشار با وجود جمهوري اسلامي از طرح رفراندم، برگزاري رفراندم “  تفسير”يك  

تصور اينكه جمهوري اسلامي، و اسلام سياسي، كه هر روز از اين تا . مردم و يا تركيبي از هردو است
وگ       ولـ آن سر دنيا افرادش به خود بمب ميبندند، آدمها را جلو دوربين تلويزيون سر ميبرند و ايـدئـ
هايشان علنا در همين جمهوري اسلامي به اين كارها مباهات ميكنند، حاضر ميشود خود رفراندمي   

“ تـفـسـيـر    ” اين   .   ، اگر شيادانه نباشد، ابلهانه استميداند در آن سرنگون ميشودرا برگزار كند كه  
دادن اين تصور به مردم كـه    .  دوخردادي هاي درون رژيم است و پرده دوم نمايش دو خرداد است 

رژيمي كه دارد جلو چشم همه شلاق ميزند، سر ميبرد، سنگسار ميكند، اورانيوم غني مـيـكـنـد و          
راي          د، بـ پلوتونيوم ميسازد و تازه در مضحكه انتخاباتي در عراق جنوب آنرا رسما تحويلش داده انـ
سرنگوني خود رفراندم برگزار ميكند؛ آزادي تبليغات ميدهد، شمارش آرا را درست انجام ميدهد و با  

رئيس جمهور يا شاه بعدي شركت ميكنند و “ تحليف”اعلام شكست در انتخابات آخوندها در مراسم 
د    “ حوزه هاي علميه”بعد از اين مراسم براي شكار پروانه و مطالعه در زنجيره حيات، عازم   ميـشـونـ
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كساني كه به مردم ميگويند سپاه پاسدارن، گله حزب االله و انصاراالله و   . كلاهبرداري سياسي است 
د،      “  راي نياوردن”آدمكشان و شكنجه گران وزارت اطلاعات همگي، بعد از   در رفراندم كنار مـيـرونـ

ريششان را ميتراشند، ادكلن ميزنند و فلسفه درس ميدهند يا مدرسه مطالعات استراتژيك تاسيـس    
اگر مردم جمهوري اسلامي را به قبول رفراندم كشيده باشند، قبـل از آن    .  ميكنند شارلاتان هستند 

“ سـر در آوردن      ” اين نسخه از رفراندم براي باز گذاشتن امكان   .  بايد آن را سرنگون كرده باشند 
نسخه به سازش كشيدن دستگاه دولتي . است“ رفراندم”جمهوري اسلامي يا جناحي از آن از صندوق 

ت          جمهوري اسلامي بر عليه بخش كوچكي از رهبران رژيم براي مصون نگاه داشتن دستگـاه دولـ
اين طرح، در صورت اجرا، بخش اعظم امكانات مالي، انساني، تسليحاتـي و  . جمهوري اسلامي است 

سياسي را همچنان در اختيار دارودسته هاي اسلامي باقي ميگذارد و امكان ميدهد كه بنيـادهـاي       
زندگي مدني دائما گروگان باجگيري اين دارودسته هاي اسلامي باشد و كل جامعه همواره در معرض 

ابعاد جنايات و وحشيگري هاي دارودسته هاي اسلامـي در چـنـان    .  دست اندازي  آنها قرار بگيرند 
حالتي در حدي خواهد بود كه حتي امروز مقتضيات حكومتي شان در ايران آنرا برايشان نامقـدور      

ا          . كرده است  ه سـازش بـ اين رفراندم نسخه معطل كردن مردم براي رسيدن اپوزيسيون راسـت بـ
 .جمهوري اسلامي عليه خود مردم است

 رفراندم بدون جمهوري اسلامي
. تر از طرح رفراندم، موكول كردن رفراندم به بعد از سقوط جمهوري اسلامي است“ راديكال”برداشت 

ري ” اين تفسير براي مقابله با نقد چپ از رفراندم و جذابيت شعار سرنگوني طلبانه    و “   آزادي، برابـ
و بالاخره خنثي كردن نارضايتي بخشي از اپوزيسيون ميليتانت راست از “ مرگ بر جمهوري اسلامي”

گرچه شرمگينانه، سرنگوني مقدم بر رفراندم نمايانده ميشود اما “ قرائت”در اين . طرح رفراندم است 
اين وارونگي اتفاقي يا ! ، هدفِ فوري، سرنگوني اعلام نميشود، رفراندم اعلام ميشود“استراتژي”در اين 

. تقدم رفراندم بر سرنگوني، در اين سطح، براي اپوزيسيون راست دو خاصيت مهم دارد. سهوي نيست
اولا با راندن مساله سرنگوني جمهوري اسلامي، بعنوان هدف فوري، به پسِ پرده، آن را به مـوضـوع    

ثانيا به همين دليل اميد دارد كه بخش . جانبي، قابل تفسير، قابل مذاكره، و قابل بحث اعلام ميكند
اگر دوخرداد ميخواست اسم و دستگاه .  هائي از دستگاه دولت جمهوري اسلامي را بخود جلب كند 

دولت جمهوري اسلامي را هردو با هم نگاه دارد، اين سياست دست از اسم شسته ميخواهد راه نجات 
هدف ايـن  .  سياسي فاسد جمهوري اسلامي قرار دهد -ديگري را در مقابل دستگاه قتل عام مذهبي 

سياست باز گذاشتن امكان كناره گيري تعدادي از رهبران جمهوري اسلامي براي نجـات دسـتـگـاه      
 . دولت در شرايطي كه خطر قيام مردم دستگاه دولت جمهوري اسلامي را تهديد كند است

طرح رفراندم مطرح شده از جانب اپوزيسيون راست  در هر دو حالت خود علاوه بر اينكه حق انتخاب 
آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده ايران را از مردم دريغ ميدارد، با دادن مجال ادامه زندگي، تجديد قوا 
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مـب       –و فعاليت به اسلام سياسي و دارودسته هاي تروريست    جنايتكار جز سيطـره آدم كشـي، بـ

گذاري و ناامني بر تمام گوشه و زواياي اين جامعه و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني حاصلي نخواهد 
رفراندم در هر دو حالت آن، طرح دست نخورده نگاه داشتن بخشي از دستگـاه جـمـهـوري     .    داشت

 .اسلامي است و باني سيه روزي آتي مردم است

ت   “ غير خشونت آميزي”طرح رفراندم به عكس تصوير   كه از خود ميدهند منشاء بدترين نوع خشـونـ
در جامعه و باعث حاكميت سياه ترين و جانيتكارترين نيروهاي موجود بر زندگي و هستـي مـردم       

 .  رفراندم نسخه نگاه داشتن اسلام سياسي در صحنه و تباهي جامعه است. ميشوند

 دخالت نظامي آمريكا

دخالت نظامي آمريكا، چه بعنوان يك تهديد و چه بعنوان يك سياست در حال اجرا، بخش انتگـره   
تهديد دخالت نظامي آمريكا براي اپوزيسيون . سياست اپوزيسيون راست و مكمل طرح رفراندم است 

راست ابزار اعمال فشار بر سران جمهوري اسلامي براي تن دادن به يك سازش از بالا براي تغيـيـر    
اين همان هدفي است كه طرح رفراندم تعقيب . رژيم با حفظ ماشين دولتي جمهوري اسلامي است

اسلام سياسي بعنوان يك سنـت ارتـجـاعـي      .  اما اين دخالت و يا تهديد تاثير معكوس دارند.  ميكند
تهديد نظامي آمريكا به عكس تصور اپوزيسيون راست، بخش هاي مختلف جمهوري .   ريشه دار است 

ي           گـونـ اسلامي را به هم نزديك ميكند، آنرا در مقابل مردم هارتر ميكند، مردم را از ضرورت سـرنـ
ظـر             جمهوري اسلامي به نيروي خود دور ميكند و آنها را چشم انتظار تحقق سنـاريـوي مـورد نـ

  .  اپوزيسيون راست نگاه ميدارد و به عمر جمهوري اسلامي مي افزايد
دخالت نظامي آمريكا حتي در شكل ضربه نظامي، سياه ترين نيروهاي ارتجاع اسلامي را به جان      

هر تير و هر موشكي كه آمريكا يا اسرائيل به ايران شلكيك كنند پرووكاسيوني است . مردم مي اندازد
كه تمام ارتجاع اسلامي در ايران و در منطقه را فشرده تر ميكند، در ايران تناسب قوا را به زيان مردم 
آزاديخواه و به نفع گله هاي حزب االله و انصاراالله و دارودسته هاي باند سياهي اسلامي تغيير ميدهد و 

دخالت نظامي آمريكا در ايران و سرنگوني رژيم اسلامـي زيـر   . ميتواند كل منطقه را به آتش بكشد 
فشار نظامي آمريكا جنگي را بر مردم ايران تحميل ميكند كه در نتيجه آن كل زيرساخت اقتصادي 
جامعه به نابودي كشيده ميشود، ايران را عرصه تاخت و تاز و حكومت نيروهاي باند سياهي قومي،   
عشيره اي و مذهبي و كانگسترهاي سياسي و باندها و دارودسته هاي مختلف اسلامي، كه ممكـن    

ودي   . است حتي به سلاح هسته اي مسلح باشند، خواهد كرد  ابـ دخالت نظامي آمريكا چيزي جز نـ
طبقه كارگر،  مـردم آزاده و          .  زندگي مدني براي يك دوره بسيار طولاني، در ايران نخواهد داشت 

د          شريف و جوانان پر شوري كه در آرزوي يك زندگي بهتر به مقابله با جمهوري اسلامي رفتـه انـ
چنين دخالتي نسـخـه     .   تجربه عراق همين را نشان ميدهد. قربانيان اصلي اين تعرض خواهند بود 
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 .  عراقيزه كردن ايران است

دارد و        ي نـ اگر زندگي، آينده و آزادي مردم ايران، درست مانند مورد عراق، در سياست آمريكا جائـ
دولت آمريكا بالقوه ميتواند در يك ماجراجوئي نظامي، ديگر شيرازه زندگي مدني در ايران را از هم     

فاشيست هائي .   بپاشد، اپوزيسيون راست در اوج بي مسئوليتي آماده است در اين پروژه شريك شود 
كه دست خدا را در آستين بوش يافته اند و براي به قدرت رسيدن خود و براي ممانعت از دخالت     
مستقيم مردم در قدرت سياسي آماده اند تا هستي و نيستي ميليونها انسان را در ايران به باد بدهند 

طبقه كـارگـر و     .   اين مشمئز كننده و انزجارآور است. و مدنيت را براي چند دهه از ايران برچينند 
 حكمتيست افشاي اين سياست ضد انساني از جانب راسـت و روشـن     –حزب كمونيست كارگري   

هـا      “  نجات”كردن سراب   ه آنـ توسط ارتش آمريكا براي مردم و طبقه كارگر را امر خود ميداند و بـ
  .  گذشت نخواهد كرد

 

و منابع  ضرورت سرنگوني جمهوري اسلامي و درهم كوبيدن كامل دستگاه دولتي 
 مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن

 و 
 منشور سرنگوني جمهوري اسلامي

اسلام سياسي و جمهوري . جمهوري اسلامي به يك سنت فوق ارتجاعي اسلام سياسي متكي  است
اسلام سياسي ريشه .  اسلامي، بجز در كردستان،  به عكس رژيم سلطنتي در ايران ذوب نخواهد شد 

در نتيجه دارودسـتـه هـاي      .  عميقي در منطقه دوانده است و نيروي خود را از كل منطقه ميگيرد 
اسلامي ميتوانند حتي بعد از ضربه، خود را باز سازي كنند، مناطقي را تحت كنترل خود بگيرند و      

 . جامعه را چون عراق و افغانستان به تباهي بكشند
تنها يك قيام توده اي عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسلامي ميتواند اين نيروي سياه را 

هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولتي جـمـهـوري      . از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند 
اسلامي و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهبي ترين انقلاب تاريخ بعد از   
انقلاب فرانسه، ميتواند اسلام سياسي را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسي و آرماني به آنچنان هزيمت و  
فلج همه جانبه اي دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيري امكانات مالي و تسليحاتي 

اسلام سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسلام سياسي در قدرت . را از آن سلب نمايد 
در ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحهـاي  “   اپوزيسيون”اسلام سياسي در . خطرناك تر است 

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 
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اين تروريسم، تروريست هاي قومي، عشيره اي و تمام كانگسترهاي سياسـي را  . كشتار جمعي نيست 

 . به ميدان ميكشد
هيچ نيروئي جز نيروي مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركان جمهوري اسلامي يورش برده اند 
و اسلام سياسي را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند قادر به حفظ جامعه در مقابل خـطـر    
دهشتناك دو قطب تروريستي جهان ما، يعني تروريسم دولتي آمريكا و تروريسم تا دندان مسـلـح        

تنها پيروزي كامل جنبش سرنگوني، قادر است نكـبـت جـمـهـوري        .  اسلامي در ايران نخواهد بود 
بايد جمهوري اسلامي همراه . اسلامي را با حداقل خشونت، تلفات و هزينه جاني و مالي خاتمه بخشد

تمام ابزارهاي قدرتش و همراه تمام منابع مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن، يكجا با هم در هم كوبيده     
يـسـت      .   شوند چنين امري مستلزم تحقق منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است كه حزب كـمـونـ

 .   حكمتيست آن را جداگانه منتشر ميكند–كارگري 

  حكمتيست–سياست حزب كمونيست كارگري 

نزديك ترين، مطمئن ترين و كم دردترين راه سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين منشور پيـروزي      
حكمتـيـسـت      -حزب كمونيست كارگري . جنبش سرنگوني قيام مردم عليه جمهوري اسلامي است 

براي سرنگوني رژيم ارتجاعي و جنايتكار اسلامي توسط قيام طبقه كارگر و تـوده وسـيـع مـردم             
ه رشـد         .  آزاديخواه ايران و تصرف قدرت سياسي تلاش ميكند  حزب ما به استقبال مبـارزات رو بـ

كارگري و اعتراضات مردمي عليه كليه ابعاد موجوديت رژيم اسلامي ميرود و با متحد كردن، سازمان 
دادن طبقه كارگر و مردم آزاديخواه در قالب شبكه ها و انواع مختلف سازمان هاي توده اي و بويژه با 
اتكا بر جنبش مجمع عمومي دامنه قدرت و اقتدار مردم در مقابل جمهوري اسلامي را گسـتـرش       

 گسترش مبارزات و اعتراضات نيروي واقعي سرنگوني رژيم و تحقق آزادي در ايران است. ميدهد
اما .  حكمتيست حكومت سوسياليستي است– آلترناتيو فوري و بلاواسطه حزب كمونيست كارگري 

ه         حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنوني، سرنگوني جمهوري اسلامي را بـ
درست بر همين متن اسـت كـه        .   موضوع انقلاب در حال شكل گيري در ايران تبديل كرده است 

بلوغ پرولتاريا . اپوزيسيون راست امكان قرار دادن آلترناتيو سياسي خود در مقابل جامعه را يافته است
ه  57و بورژوزاي ايران در انقلاب    و در ميدان بودن جريانات اسلامي، قومي و فاشيست تصور هرگونـ

هر طبقه، هر جـنـبـش      .  ي در تحولات ايران را به پديده اي ناممكن تبديل كرده است“همه با هم” 
. اجتماعي و هر حزب سياسي تلاش دارد تا خود را براي دوره بعد از جمهوري اسلامي آماده كـنـد      

سرنگوني جمهوري اسلامي، در تمايز از .سياست امروز همه احزاب ناشي از مقتضيات فرداي آنهاست
جامعه بعد از سرنگوني جمهـوري اسـلامـي    .  ايران، تازه نقطه شروع انقلاب واقعي است57انقلاب  

دستخوش عميقترين كشمكش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حكومتي آيـنـده ايـران          
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ت          .   اين اجتناب ناپذير است . ميشود ا ضـمـانـ تمام  تلاش ما معطوف به آن است كه اين دوره بـ
ي              گـونـ وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياست، با تبديل منـشـور سـرنـ
جمهوري اسلامي به خواست همه مردم آزاديخواه در ايران، امن ترين، آزادترين، كم خشونت ترين و 

حزب . كم دردترين راه را براي تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي حكومت در ايران متحقق شود 
يـروي     ما در تلاش است تا يك حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد كند و بتواند با اتكا به نـ

تضمين كند كه انقلابي كه جمهوري اسـلامـي را     .   مردم آزادي و امنيت در جامعه را تضمين كند 
 . سرنگون ميكند، طبقه كارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعيين نظام آتي حكومت قرار دهد

. انقلاب سوسياليستي مربوط به امروز جامعه است. انقلاب ما انقلاب سوسياليستي طبقه كارگر است
پيروزي جنبش . سياست ما تلاش براي ادامه بدون انقطاع هر انقلابي به انقلاب سوسياليستي است
اين وظـيـفـه    .   سرنگوني براي ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستي طبقه كارگر است 

ماست كه تا هنگامي كه حاكميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتي كه 
ه        بيانيه حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيامـده و بـ
قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقلابي، پيروزي آن را از زاويه 

“ نه” منفعت جنبش كمونيستي كارگري و بشريت آزاديخواه و برابري طلب تعريف كنيم، به پرچمدار  
مردم به جمهوري اسلامي تبديل شويم، اين جنبش را به ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن 

 .   به قدرت سياسي تبديل كنيم
حزب ما تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن خود نه تنها منشور پيروزي جنـبـش     در همان حال، 

سرنگوني را بعنوان قانون اعلام خواهد كرد، بلكه بيانيه حقوق جهانشمول انسان را بعنوان مبـنـاي     
حزب كمونيست كارگري . كليه قوانين و مقررات كشور اعلام  و خود را به ملتزم به اجراي آن ميداند

و   ميداند“ يك دنياي بهتر” حكمتيست بعلاوه خود را ملتزم به اجراي كليه مطالبات برنامه خود،  –
 . به همه مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي ايران را خواهد داد

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگري 
 1383بهمن   - 2005فوريه 

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 
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  حكمتيست– بيانيه حزب كمونيست كارگري 1ضميمه 

 منشور  سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
 سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امكان مقاومت در مقابل 
مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني  و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظـام   

سرنگوني جمهوري اسلامـي  .  حكومتي آينده كشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است 
 .پيش شرط  تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است

معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت موقت با وظيفه اعلام 
 .فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط  آنها است

 اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي  - 1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دار و دسته هاي نظامي و شبه نظامي وابسته  - 2

به جمهوري اسلامي، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسليحاتي، تداركاتي و اموال و دارائي 
 .هاي اين ارگان ها و نهاد ها 

 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سپاه پاسداران و     - 4

 . وزارت اطلاعات براي مردم
مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهادهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك اسلامي،  - 5

و نهادها و مدارس اسلامي و استفاده از آنها براي “ حوزه هاي علميه”اموال سران جمهوري اسلامي، 
 .  رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسي و اجتماعي مردم
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 “ حوزه هاي علميه”انحلال كليه  - 6
 دستگيري سران جمهوري اسلامي - 7
راي سـركـوب مـقـاومـت              - 8 مسلح كردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، بـ

 .بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم
 . اعلام جدائي كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش - 9

 .اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي. لغو كليه قوانين و مقرراتي كه منشاء مذهبي دارند - 10
 . اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب -11
لغو كليه قوانين و   .  اعلام برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي– 12

 .مقرراتي كه ناقض اين اصل است
 .اعلام برابري كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت -13
 .آزادي كليه زندانيان سياسي  - 14
 .لغو مجازات اعدام  - 15
 .   دسترسي همگاني بويژه تشكلهاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي - 16
پرداخت بيمه بيكاري .  سال16 تضمين بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آماده بكار بالاي – 17

علل جسمي يا رواني توان اشتغال به كـار   مكفي و ساير هزينه هاي ضروري به كليه كساني كه به 
 .ندارند

 ارجاع مساله تعيين نظام حكومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي به مجمع نمـايـنـدگـان     – 18
 .  ماه6مستقيم مردم حداكثر ظرف 

راي    - 19 برگزاري رفراندم در مناطق كردنشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي، بـ
دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق براي ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوي الحقوق 

اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظـامـي   . با ديگران و يا جدائي از ايران و تشكيل دولت مستقل 
دولت مركزي و تضمين يك دوره فعاليت آزادانه كليه احزاب سياسي در كردستان، به منظور آشنـا   

 . كردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسي، انجام شود
 حكمتيست همه مردم آزاديخواه، احزاب سياسي، تشكل هاي توده اي و –حزب كمونيست كارگري   

فعالين سياسي را فرا ميخواند كه براي دفاع از جامعه ايران در مقابل هر نوع سازش با جمـهـوري    
اسلامي و  براي حفاظت از جامعه در مقابل استيلاي دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، 

 .  قومي و عشيره اي و كانگسترهاي سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند
 1383بهمن   - 2005فوريه 
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 سه هفته جنبش اعتراضي مردم كردستان،

 سوالات و ابهامات و پاسخها
 

  و با اعتراض به شكنجه و قتـل  84 تير ماه 20در كردستان  كه از تاريخ   هفته پر ماجرا3بيش از  
در مهاباد شروع شد و سپس دامنه مبارزه واعتراض به “ شوانه سيد قادر”معروف به “ كمال اسفرام”

اوج اين اعتراضات، اعتصاب عمومي و .   سراسر شهرهاي كردستان كشيده شد را پشت سر گذاشتيم 
اين تحولات سوالات متعددي را از جانب مـردم و       .   مرداد در شهرهاي كردستان بود16سراسري  

دازه     . بخصوص فعالين اين جنبش اعتراضي وسيع وسراسري پيشا روي ما قرار داده است  با هـر انـ
اوجگيري مبارزه مردم، سوالات جديدي مطرح شده و ميشوند كه بحث استراتژي، تنها پـاسـخ آن        

تنها انقلاب ميكنيم كافي نيست و يا فراخوان مردم اعتراض كنيد و اعتصاب كنيد و به خيابان . نيست
 .بياييد كافي نيست

اعتراضات و تجمعهاي روزمره . مردم هيچ مشكلي با اين كه اعتراض كنند و به خيابان بيايند، ندارند
.  مرداد نمونه عاليتر يك جنبش سراسري و يكپارچه است16اعتصاب عمومي .  مردم شاهد اين است

د،   .  اما اين وسط و در بحبوحه هر رويارويي سوالاتي مطرح ميشوند  گرايشاتي پا به ميدان ميگـذارنـ
شعارهايي به ميدان ميĤيند و تاكتيكهايي مطرح ميشوند كه مردم بايد تكليفشان را با آنها روشـن       

يا حتي مساله بلاتكليفي و ابهام و يا اين سوال كه گام و گامهاي بعدي چيست يخه مـا و    .   كنند
 .رهبران مردم را ميگيرد

 mozafar_mohammadi@yahoo.com مظفر محمدي
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اين پيچيدگي در شرايط گوناگون و متفاوت مبارزه مردم همواره وجود دارد، پيش ميايد و صـادق        

اعتصاب تا كي ادامه مييابد؟ پاي مذاكره . يك اعتصاب كارگري هم  پيچيدگيهاي خود را دارد. است
كجا جلو ميرود . به ميان ميايد و رهبر كارگر بايد بسنجد كه تا كجا پيش ميرود و كجا سازش ميكند

فكر روحيه كارگران، خستگيشان، اميد ونااميديهايشان، نان سـفـره شـان         .   و كجا عقب مينشيند 
فريبكاري و وعده و عيدهاي كارفرما و دولت .   اگرحقوق روزهاي اعتصابشان را ندهند و از اين قبيل 

كه يك نمونه اش را در همين مبارزات اخير كاراگران نساجي سنندج ديديم كه به كارگران گفـتـه     
بودند حالا كه در هر حال ما كارخانه را ميبنديم بهتر است بياييد سر قميت باز خريد حرف بزنيم و 
اين حقه بعضي از كارگران را متزلزل كرده بود كه شايد بهتر است از اين فرصت استفاده كرده و نرخ 

 ...بازخريد را بالا ببريم تا اصرار بر حفظ شغل و 
در هفته هاي اخير و در جريان مبارزات مردم شهرهاي كردستان و بخصوص تـهـاجـم رژيـم و               

بخصوص پس از اعتصاب موفقيت . كشتارهايي كه به راه انداخته است سوالات متعددي به ميان آمد
اين سوالات واقعيند و بارها و توسـط آحـاد و        .    مرداد نيز سوالات جديدي مطرح شدند16آميز  

 .گروههاي سياسي و اجتماعي مطرح شده  و ميشوند
در اينجا سعي ميكنم اهم اين سوالات را كه بارها و از كانالهاي مختلف يخه شخص من را  هم گرفته 

 .اند،  مطرح و به هر كدام پاسخي بدهم

 شما چه ميكنيد و چه ميگوييد؟. انقلاب است. قيام شروع شده است
قبلا بايد بگويم كه ما خواهانيم كه با يـك قـيـام         .  بحث من در اينجا پاسخ به مقوله قيام نيست 

كمونيستي سراسري در ايران رژيم اسلامي برود و يك جمهوري سوسياليستي كه آزادي و برابري را 
پيروزي از زاويه منافع  كارگـر و  .  اين معيار ما براي يك قيام پيروزمند است. تامين كند برقرار شود 

 .زحمتكش و اكثريت عظيم مردم از زن و جوان و فرهنگي و از زاويه پيروزي انسانيت
جواب سوال فوق از نظر من اين بوده و هست كه مبارزات چند هفته اخير درشهرهاي كردستان كه  
با خواست محكوم كردن جنايات رژيم و معرفي و مجازات جنايتكاران قتل شوانه شروع و  سپس با 
حملات مكرر به تجمعات و تظاهرات مردم در شهرهاي مختلف، آزادي دستگير شدگان و برچيـدن      

شعار مرگ بر جمهوري . نيروهاي نظامي و پليسي از شهرها به آن اضافه شد، يك قيام توده اي نبود
. اسلامي  در جريان اعتراضات اخير هم نميتواند به اين تحركات معناي قيام براي سرنگوني ببخشد  

اينطور نيست كه مردم و نمايندگانشان ميخواستند جـمـهـوري    .   خواست مردم علني و روشن است 
يـسـت          .   اسلامي را سرنگون كنند اما در ظاهر خواستهاي ديگري مطرح كرده اند  . اين واقـعـي نـ

. آرزوي مردم و حرف دل مردم سرنگوني است. خواستهاي مردم همانهايي است كه گفته شده است
 .اما خواست يك مبارزه معين، روشن است و كلكي هم در كار نيست
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اما انداختـن  .  مردم در هر گام و در هر اعتراضشان حرف دلشان اين بوده و هست كه اين رژيم برود 
رژيم كار اعتصاب كارگران نساجي كردستان و كارگران اخراجي شاهو و يا اعتراض جوانان و مردم     

 . شهرهاي كردستان با وجود سراسري بودنش هم نيست
به همين دلايل ساده نه شكل اعتراض مردم قيام همگاني بود و نه خواستي كه پيشاروي گذاشته اند 

 . سرنگوني بلاواسطه جمهوري اسلامي
 در ادامه، اين سوال مطرح ميشود كه 

  آيا اين خيزشها و تحركات ميتواند كار رژيم را در كردستان بسازد؟
 . جواب از نظر من منفي است

اگر  كسي فكر ميكند كه با مبارزه مردم كردستان به تنهايي و جدا از جنبش و مبارزات سـراسـري    
براي سرنگوني در ايران، ميتوان  رژيم را بيرون كرد و به حاكميت آن دراين منطقه خاتمه داد، اين 

راي  . استراتژي و سياست نادرستي است  اين سياستي منطبق با  منافع انقلاب و قيام مردم ايران بـ
منشا اين سياست اگر يك راه حل و يا محرك ناسيوناليستي و قومپرستانه نباشد، . سرنگوني نيست

 . كشاندن مردم به يك ماجراجويي خطرناك و يك راه بسيار پر درد و درد سر و پر تلفات است
كردستان . نه اينكه ما خود اين را اانتخاب كرديم بلكه به ما تحميل شد. ما اين راه را تجربه كرديم

مخالفان رژيم را در روز روشن و بدون محاكمه تيرباران كردند و شهرها و خانه . اشغال نظامي شد 
ما در مقابلشان ايستاديم و يك جنگ مقاومت را با . هاي مردم را از پادگان با توپ و خمپاره كوبيدند

خواست عادلانه بيرون رفتن نيروهاي اشغالگر از كردستان و تن دادن به خواست آزادي و اختـيـار    
امـا  . اين جنگ بيش از دو دهه ادامه داشته است. مردم براي تعيين سرونوشت خود سازمان داديم 

از .   سرنوشت انقلاب ايران را نه حالا بلكه از خيلي وقتها پيش ديگر اين جنگ تعيين نكـرده اسـت    
همان آغاز معلوم بود و سپس كاملا معلوم شد كه مبارزه ما تنها جزيي از يك مبارزه سراسري براي 

از اين زمان و با ايـن  .   آزادي و عليه جمهوري اسلامي و براي سرنگوني اين رژيم تبديل شده است 
آگاهي، استراتژي ما در كردستان چيزي جر  بهم گره زدن مبارزات شهري و توده اي كارگران، زنان، 

 . جوانان وروشنفكران كردستان با جنبش كارگري و توده اي سراسري نبوده است
اگر تفاوتي وجود دارد اين است كه احزاب در كردستان حي و حاضرند و صاحب سنت و نفوذ توده 

همچنين احزاب در اين .  اي وسيع اند و جنبشهاي اجتماعي كردستان به درجه زيادي پلاريزه است 
به همه ...   منطقه مسلح هم هستند  و مردم تجربه مبارزه مسلحانه طولاني مدت عليه رژيم را دارند 

اين دلايل، تحركات و اعتراضات و مبارزات مردم در اين منطقه بار تعرضي بيشتري دارد و گـاهـا         
به اين معنا ميتوان گفت كه  مـبـارزه مـردم در         .   ممكن است با سطح سراسري هماهنگ نباشد 

كردستان در دوره اخير به لحاظ  سراسري بودن و شيوه راديكال آن يك دوره و فصل جـديـد در         

 سه هفته جنبش اعتراضی
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اما اگر كسي از اين مساله  نتـيـجـه    . جنبش اعتراضي مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است 

بگيرد كه پس كردستان به تنهايي ميتواند رژيم را سرنگون كند، مردم را به ماجراجويي اي ميكشاند 
 .كه بسيار سنگين و پر درد خواهد بود

اشكال سراسري و  تعرضي تر مبارزه در كردستان و بخصوص اين فصل و دور جديـد را ايـنـطـور          
، رژيم را در منـگـنـه    ...ميفهمم كه در حاليكه تظاهراتهاي توده اي مردم در تهران و اصفهان و تبريز 

قرار داده است، شيرازه رژيم در كردستان در مقابل تعرض توده اي و وسيع وسراسري زودتر از هـم      
 .اين ممكن است و به نظر من اتفاق ميافتد. بگسلد و نيروهايش را به تسليم يا فرار از منطقه وادارد

بنا بر اين ما در عين اينكه بايد براي پاسخ به خيزشهاي توده اي و خودجوش و عواقـب آن آمـاده    
باشيم تا مردم  به اقدام حساب نشده زودرس كشانده نشوند، در همان حال تـلاش كـنـيـم كـه               

ما موظف به رهبري و   . جنبشهاي اجتماعي و توده اي در شهرهاي ديگر ايران پا به ميدان بگذارند 
ما نميخواهيـم در يـك   .  سازماندهي يك جنبش عظيم  همبسته و هماهنگ در سراسر ايران هستيم 

جبهه با پيشروي نسنجيده شكست بخوريم و تلفات سنگين بدهيم در حالي كه در جبهه هاي ديگر  
فراخوان قيام، يا بزنيد و سرنگون كنيد اگر كار ماجراجويان . آمادگي پيشروي هنوز حاصل نشده است

ومزاحمان قوم پرست جنبش مردم در كردستان نباشد كار مبلغين ناشي و ناداني است كه به عواقب 
ه    .   كار خود نميانديشند و تنها از تمايل و تنفر عميق مردم از رژيم دنباله روي ميكنند  نه اينها و نـ

ما در مقابل . ما مردم را از اين ماجراجوييها برحذر داشته و ميداريم. مردم نفعي از اين كار نميبرند
ما موظفيم اين مبارزه را سازمان بدهيم، رهبري كنيم و پيروزيش را تضمين .  مبارزه مردم مسووليم  

ما موظفيم .  ما مسوول و موظفيم كه فرزندان مردم را به آساني در تير رس دشمن قرار ندهيم. كنيم
 ... مبارزه را به اعتصابات كارگري و راه حلهاي توده اي متكي كنيم

ما قيامهايي كه حتي جمهوري اسلامي را بيندازد اما نتيجه . ما عاشق شلوغيها و هر نوع قيام نيستيم
ما تكرار فاجعه يوگـوسـلاوي و عـراق را            . اش جنگ قومي و سناريوي سياه بشود را نميخواهيم 

قيامي كه توازن قوا . قيامي با پرچم منشور سرنگوني. ما قيام چپ ميخواهيم. نميخواهيم و نميگذاريم
نه فدراليسم . را به نفع آزادي و برابري تغيير ميدهد و افق آن جامعه اي آزاد و برابر و انساني است

پرچم آن است، نه عظمت طلبي ناسيوناليسم ايراني و نه راه حلهاي هخايي و الاهواز و يا كردستان 
 بازهم به اين برميگردم...  بزرگ

 “.به ما اسلحه برسانيد تا نگذاريم انقلاب بخوابد”
اين سوال بعدي و فوري است كه اين روزها و در رابطه با همان سوال و مساله فوق پيشاروي ما قرار 

اگر فكر ميكنيم قيام شده و . پاسخ  به اين خواست و اين تعجيل باز هم بايد روشن باشد. گرفته است
جواناني كه  دستشان خالي است و دشمن هـر  . انقلاب است خوب پس حرف آخر را اسلحه ميزند 
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وقت دلش خواست ماشه اسلحه اش را ميكشد، خوب حق دارد فكر كند اين يك جنگ نابرابر است و 
دشمن به ما ميگويد اعتراض شما خشونت است، اعلاميه . من هم بايد جواب گلوله او را با گلوله بدهم

ه             پخش كنيد خشونت كرده ايد و يا تحصن و اعتصاب كنيد خشونت كرده ايد و آنوقت جـواب بـ
اين ناعادلانه .  اصطلاح خشونت ما را با خشونت خودش كه اسلحه و زندان و شكنجه است ميدهد 

 .اين خواستي منطقي است. بايد جواب اسلحه را با اسلحه داد. است
مجددا بايد به ياد بياوريم كه اعتراض و جنبش مردم در . اما وقتي باز به همان مسايل قبلي برگرديم

ما يك جبهه از كل ميدان . كردستان  جزيي از يك جنبش عظيم سراسري براي سرنگوني رژيم است
اينجا مساله توازن قوا، آمادگي مردم، سازمان يافتگي مردم، تاميـن  .   نبردي به وسعت ايران هستيم 

رهبري مبارزه و تعيين تاكتيكها و روشهاي معيني مطرح ميشود كه بايد به ميزان زيادي با توازن قوا 
 دهه از حمله رژيم به كردستان با 3ما اكنون و بعد از . در سطح سراسري هماهنگ و منطبق باشد 

د و           رژيمي طرف نيستم كه مردماني متوهم در تهران خميني رهبر رژيم را روي دست گذاشته انـ
اكنون همان مردم به اين رهبر رژيم و كل سيستم جنايتكار و . مردم كردستان  بايد راه خود را برود 

اين . سالها است راه ما يكي شده است. فاسدش تف و لعنت ميكنند و كمر به سرنگوني اش بسته اند
را قوم پرستان و جريانات فاشيستي كه كارشان فقط هوچيگري در مبارزات و جنبش مـا اسـت و       
ميخواهند  پرچم كردستان بزرگ را پرچم مبارزه مردم قلمداد كنند، نه ميفهمند و نه ميـخـواهـنـد      

 . بپذيرند
يكي از مبلغين و مشوقين . مبارزات مردم كردستان با اين سياستها و روشها همخواني نداشته و ندارد

يك شاخه اين جريان آنهايي هستند  كه تا هميـن چـنـد    . اسلحه برداريد، همين قومپرستها هستند 
هفته پيش زير نظر ماموران اطلاعات و نيروي انتظامي رفت و آمد و فعاليت ميكردند و حالا به دليل 

مـا  .  اختلاف با جمهوري اسلامي ظاهرا دشمن وي شده و به اخلال در مبارزات مردم دست زده اند 
مردم را از اين قوم پرستي در سياست و مزاحمت و اخلال در عمل و در مبارزه مردم بر حذر داشته و 

 . هشدار داده و ميدهيم
احزاب در كردستان مسلح اند و حتي .  دهه مبارزه مسلحانه دارند2گفتم كه مردم كردستان تجربه 

ردن    .  بخشي از مردم به آساني به سلاح دسترسي دارند  تشويق و تحريك جوانان مردم به دست بـ
ه       اسلحه در چنين شرايطي كه  ملزومات فيزيكيش آماده است جز ضربه زدن به مبارزه مردم و بـ

اين تحميل يك جـنـگ زودرس و        .   اعتراض و اعتصاب و تحصن مردم و به خواستهايشان نيست 
بطور قطع مردم بايد خود را . قطعا زماني پاي اسلحه هم به ميدان خواهد آمد. نافرجام به مردم است

ما خواستار ايجاد يك ميليشياي مسلح هستيم و براي ايجاد . براي آن روز و از همين حالا آماده كنند
اما استفاده از اسلحه بايد به زماني موكول شود كه ضرورت آن و كاربرد آن . آن كار كرده و ميكنيم 

ما سرانجام در يك قيام مسلحانه رژيم را مياندازيم ونيروهايش را وادار . و نتيجه آن كاملا روشن باشد
 . به تسليم كرده و خلع سلاح ميكنيم
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 كجاييد چرا نمياييد پاسگاهها و پايگاهها را بگيريد؟
 من هم فكر ميكنم گرفتن پاسگاههاي پليس شهري و يا نيروهاي انتظامي در مناطق، كار سختـي   

اما اين كار زماني بايد شروع شود كه جنبش سرنگوني در ابعاد سراسري و محلي به آن حد . نيست
. ما براي اين روز و اين كار آماده ايـم   .  حرف آخر را اسلحه ميزند. رسيده كه بايد ضربه آخر را زد 

همين حالا هم ممكن . حضور ما در حومه و شهرسنندج و ديگر شهرهاي كردستان كار سختي نيست
ما بموقع در ميـان مـردم در        .  ما قبلا در آنجا بوده و باز بموقع در آنجا حاضر خواهيم شد.  است

 . حرف آخر را همه با هم با رژيم خواهيم زد. تظاهراتهاي توده اي و قيام مسلحانه شان خواهيم بود
كارگران، زنان، جوانان، مردم بايد متشكل و . اما تا آنوقت هنوز خيلي كار نكرده هست كه بايد بكنيم

تشكلهاي توده اي و نهادهاي مدني وسيعا بوجود بيايند، اعتصابات بزرگ كارگري در   . متحد گردند 
سراسر ايران بايد شروع شوند، تحصن وتظاهراتهاي خياباني توده اي با رهبران مردم در جلو ايـن        

ما بايد رهبري جنبش سرنگوني را . واحدهاي مسلح ميليشيا وسيعا آماده شوند. تظاهراتها انجام بشود
ما بايد اين پيروزي . ما بايد پيروزي جنبش سرنگوني را معني كنيم. در سطح سراسري تامين كنيم 

رهبران و فعالين مبارزات مردم بايد با . صف وسيعي از رهبران مردم بايد جلو بيايند. را تضمين كنيم
بايد با چنان ظرفيتي ظاهر شد و به ميدان آمد كه . پشتيباني توده اي وسيع حفظ و حمايت شوند 

. دست درازي دشمن به ما و ماشه كشيدن، برايش چندان آسان نبوده و نتواند اين كار را انجام دهد
ما كارهاي زيادي داريم كه بايد انجام بدهيم تا به روزي برسيم كه پاي اسلحه به ميدان بيايد و حرف 

 . اين روزها ، آن روز نيست. آخر را بزنيم

 چرا بخشهاي ديگر ايران ساكت است؟
راي آزادي و        .  اولا مردم ايران هيچوقت ساكت نبوده و نيستند  مبارزه عليه جمهوري اسلامـي و بـ

زنان . اعتصابات كارگري حتي يك روز هم نخوابيده است. برابري ميتوان گفت در ايران روزمره است 
هر روزه با عوامل و ماموران رژيم دست به ... و دختران جوان و پسران در تهران و اصفهان و تبريز و 

اما تا آنجا ... دانشگاهها همواره يك جبهه تعطيل ناپذير نبرد براي آزادي بوده و  هستند. يخه ميشوند
به تحولات چند هفته اخير كردستان برميگردد اين سوال را اگر جلو يك قومپرست در كـردسـتـان       

آنها دلشان براي ما نميسوزد و . بگذاري ميگويد ما كرديم و آنها فارس يا ما سني هستيم و آنها شيعه
 .اما جواب ما چيز ديگري است. از اين حرفها

جريان و شخصيتهايي كه اين جنبش را .   در يك كلام جنبش سرنگوني در ايران مشكل رهبري دارد 
. زير يك پرچم واحد گرد آورد پا به ميدان نگذاشته است ويا اگر هست ضعيف است و زورش نميرسد

اين روزها مردم در سراسر ايران خونشان به .   مردم بدون رهبر و بدون سازمان دستشان بسته است 
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جوش آمده همانطوري كه مردم كردستان در جريان تيراندازي به كارگران خاتون آباد چنين بودند و 
اما در آن مـوقـع هـم در         .  تير و حمله به كوي دانشگاه  دلشان مملو از نفرت و فرياد بود18در  

آيا دليلش اين بود كه آن مبارزات و آن جنايات رژيم به مـردم كـردسـتـان       . كردستان خبري نبود 
مكانيسم مـبـارزه     .   مربوط نبود يا مردم كردستان مشكل قومي داشتند؟ نه،  اينطور نبوده و نيست 

تـوازن  .   تفاوت سطوح مبارزه و پيچيدگيهاي يك مبارزه توده اي را بايد شناخت.  مردم را بايد فهميد 
ميزان آمادگي  و سازمانيافتگي و حضور رهبري در ميدان را بايد ديد و دهها فاكتـور  . قوا رابايد ديد 
 . واقعي ديگر را

ما چپ جامعه .  مردم از كارگر و زن و جوان و فرهنگي مقصرنيستند بلكه تقصير به گردن ما است 
زورمان نرسيد و جناح راست هم  كه تمام هم و غمش در اين دوره مساله گنجي است، چشم خود را 

اپوزيسيون راست ايران در غم تامين رهبري خودش . به اين مبارزات مردم و جنايات رژيم بسته است
اما . ما گفتيم گنجي بايد آزاد شود. است و سراسيمه و مايوس دنبال قهرمان تراشي براي مردم است

قهرمان جنبش خودش شايد بشود و اين ربطي به منـافـع   .   گنجي قهرمان جنبش سرنگوني نيست 
اينها از سرنگوني رژيم با يـك  .   سكوت اپوزيسيون راست ريشه در دردهاي خودشان دارد. مردم ندارد 

ه       .   قيام انقلابي، بيشتر ميترسند تا خود رژيم  آنها راه حل مسالمت آميز و تا ديروز اصلاح طـلـبـانـ
خودشان را داشته و دارند و هميشه چشمشان به بالا و به دخالت  و همت آمريكا  و يا تغييـراتـي    

ا    .   جزيي در نظام به نفع آنها بوده و هست  يك نمونه همين ناسيوناليستهاي كرد است كه وقتي بـ
شدند و سـنـگ   “  اصلاح  طلب كرد”اردنگي جناح ديگر به بيرون از مجلس اسلاميشان پرت شدند،  

ي طـلـب    . مردم كردستان را به سينه زدند  اينها در جنبش سرنگوني سم اند حتي اگر خود سرنگونـ
 . شوند

منشور سرنگوني پاسخ ما به . پرچم ما، پرچم چپ جامعه در مقابل همه اينها منشور سرنگوني است
ما بايد بتوانيم  مردم را زير اين پرچم متحد كنيم، همبستگي و   .  اين جواب ما است. جامعه است 

سرنوشت مردم در سراسر . اتحاد و هماهنگي سراسري در جنبش سرنگوني را تامين و تضمين كنيم
ما دو يا چند نوع منافع يا پـيـروزي     . پيروزي ما يكي است. منافعشان يكي است. ايران يكي است 

سرنگوني جمـهـوري   .   فدراليسم را به خانه ميفرستيم. ما پرچمهاي قومي را پايين ميكشيم.  نداريم
اسلامي و اجراي منشور سرنگوني و تامين و تضمين آزاديهاي سياسي سرنوشت ما است كه بايد به 

 .  دست خود ما رقم زده شود

 چرا مدياي بين المللي ساكت است؟
صداي اعـتـراضـات مـردم       .  پاسخ اين سوال را هم به درجه اي در دل جواب فوق ميتوان پيدا كرد 

كـرد و     . كردستان و جنايات رژيم را بايد به گوش جهانيان رسانيد  اين را جناح راست اپوزيسيون نـ
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راست سردرگم و مايوس بعد از سر كار آمدن جناح ديگر رژيم به يك قهرمان . مشغول درد خود بود

و اين چه كسي بهتر از گنجي كه در زندان هم هست و اعتصاب غذا هم كرده است  و . ملي نياز دارد
درد آنها اين ... دولت امريكا و اتحاديه اروپا و كوفي عنان و بشردوستهاي جهان پشتش را گرفته اند

 .است كه نبايد مسايل ديگري به ميان بيايد و داستان قهرمانشان را كمرنگ كند پس بايد ساكت بود
اما با وجود خبر رساني ما و ديگر .  اين به درجه اي سكوت مدياي بين المللي را هم توجيه ميكند

و اين اولين بار نيست . احزاب در كردستان اين سكوت دولتها و مدياي نوكرشان ديگر شرم آور است
بايد هـم    .  اما ما دست بردار نيستيم... كه اينها به خاطر منافعشان از جنايات رژيم چشم ميپوشند 

وكـر را         چشم و وجدان افكار عمومي را به اين جنايات و به اين مبارزات باز كنيم و هم مديـاي نـ
 .شرمسار

فايده . اعتصاب عمومي كرديم اما هنوز خواستهايمان سر جايش است
 اين اعتصاب چه بود؟

نظر كساني است كه عـمـق     .   در اين مساله واقعيتي هست، اما اين فقط يك مشاهده ساده است  
اعـتـصـاب و      ” من در مطلب جداگانه اي تحت عنوان   .   اهميت اعتصاب عمومي را درك نميكنند 

 :به اين مساله و سوال پرداخته ام” ... خواستها 
درست .   بايد جايگاه و اهميت اين اعتصاب سراسري را آنچنان كه واقعا هست درك كرد و فهميد”  

است كه  هنوز فرزندانمان در زندانها و پادگانهاي رژيم اند، هنوز نظاميان در خيابانها و مـحـلات         
 ....مزاحم كار و زندگي مردم اند، هنوز به جوانان  ما تيراندازي ميشود، هنوز دستگيريها ادامه دارد و 

فكر نميكنم .    اين فقط يك مشاهده است، اما يكذره از اهميت و ابهت اعتصاب عمومي كم نميكند 
كسي منتظر بوده باشد كه در همان بعد ازظهر روز اعتصاب، رژيم فورا عقب بنشيند و خواستهـا را       

رژيم ميداند هر عقـب  . فكر نميكنم كسي در مورد  ماهيت اين رژيم توهمي داشته باشد. عملي كند 
ه عـقـب      .   نشيني اش به معناي نزديك شدن يك قدم به پرتگاه سرنگوني است  اين رژيم مجبور بـ

اما نميخواهد وانمود شود كه ايـن    .  مجبور به آزاد كردن همه دستگير شدگان است. نشيني است 
نميخواهد اين عقب نشينيها پيروزي مردم به .   عقب نشيني در نتيجه اعتصاب و زور مردم بوده است 

ميخواهد بگويد كه خودش دستگير شدگان را آزاد كرده يا ميكند و به ميـل خـودش     .  حساب آيد 
بنا براين مساله اول اين است كه همگان . هم ما اين را ميدانيم و هم رژيم. نيروهايش را پس ميكشد

همه ببينند و   . عظمت اعتصاب پيروزمند را ارج بگذاريم و اين به تقويت روحيه عمومي منجر شود 
بپذيرند كه ما در اين كار متحد شديم و آينده مبارزه ما عميق تر، سياسي تر و تعرضي تـر خـواهـد     

 “.بود
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 گامهاي بعدي؟ ، تجارب شما به ما چه ميگويند؟
و گويا براي هر حركت بايد الگو و . گاها گفته ميشود كه هيچ مدل و نسخه از پيشي نميتوان داشت

جنبشهاي اجتماعي در مقاطع گوناگون تاريخي شيوه و روشهاي .  اين واقعي نيست. مدلي كشف كرد
براي مثال دهها سال است اعتصابات كارگـري و    .  متعارف و گرانبهايي را پيشاروي ما قرار ميدهند 

گروههاي ديگر اجتماعي مانند معلمان و كارمندان، اعتصاب عمومي، تحصن و يا تجمع در مكانهاي 
. . . مختلف، ميتينگ و راهپيمايي، نوشتن تومار حمايتي يا در محكوم كردن چيزي، پيكت، قـيـام و        

 . وجود داشته است
اين شيوه هاي متعارف و شناخته شده و كماكان معتبر، رهبران و سازماندهندگان خـود را داشـتـه     

و اين رهبران براي مردم شناخته شده و مورد پشتيباني قرار گرفته و از گزند تعرض دشـمـن   .  است
اينها كماكان شيوه ها و اشكال مبارزه اند و در دو دهه اخير از جانب .   محفوظ نگه داشته شده اند 

جنبشهاي اجتماعي كارگران، زنان، دانشجويان و فرهنگيان و روشنفكران و غيره مورد استفاده قرار     
در هر جا صحبت از مبارزه مردم است فورا  اعتصاب،  تحصن، ميتينگ و تظاهرات، پيكت . گرفته اند 

 . و تجمعات اعتراضي، تهيه تومار و صدور اعلاميه و بيانيه و هزار و يك راه ديگر تداعي ميشود
شيوه هاي غير متعارف ديگر مانند اعتصاب غذا و يا اشكال و شيوه هاي ماجراجويانه و آنارشيستي  
در مبارزات مردم، توسط گروههاي محدود و حاشيه اي جامعه هم گاها اينجا  و آنجا سر بر ميĤورند 

 .كه  مورد نظر و توجه ما نيست بجز اجتناب از آنها

 كنترل محلات
ه آن  . با وجود همه اينها ابتكارات جديد منتفي نيست  مساله و ابتكاري كه امروز بايد بطور جدي بـ

كنترل محلات يكي از آن شيوه هاي مبارزه امروز و مطـلـوب   .   فكر كرد، مساله كنترل محلات است 
 . براي شهرهاي كردستان و در  توازن قواي جديد است

محلات را ميتوان به كنترل در آورد نه با زور اسلحه و نه با اشغال از خارج از محله و سرازير شدن از 
محله ميتواند محل زندگي انساني و خيلي متفاوت از عرف . محلات را ميتوان از درون فتح كرد. كوه

ر و  . و سنت اسلامي رژيم باشد  محله ميتواند براي كودكان امن و براي دختران و زنان شرايط برابـ
در محله ميتوان زدن كودكان را ممنوع و . در محله ميتواند حجاب بي معني باشد. انساني فراهم كند

در محله ميتوان معتادان را كمك كرد و با ايجاد محلهاي امن و با . خشونت عليه زنان  را برانداخت
 .مداوا و تقويت روحي اميد و زندگي را به آنها برگرداند

. كتابخانه محله ميتواند سانسور رژيم را شكسته و افكار و نظرات گوناگون را در اختيار مردم قرار دهد
ازار مـحلـه،           درمانگاه محله، تزريقاتي محله، آرايشگاه زنان و مردان، چايخانه محله و ميدان  و بـ

 . ميتواند محل و نقاط پاتوق جوانان و مردم باشد... سالنهاي ورزشي و بدنسازي و كافه نتها و 
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 با اين كارها و با اين روشها آيا محله نميتواند مال ما باشد و در كنترل ما باشد؟ 

اما ميتوان قوانين و سنتهاي ارتجاعـي و    .  نميتوان فقر را از محله برداشت يا بيكاري را از بين برد 
محله را ميتوان از خرافات و . مذهبي و سانسور و نكبتها و كثافات رژيم را لحظه به لحظه جارو كرد

ميتوان جاسوسان و ماموران . سانسور و فشار و دخالت ماموران و جاسوسان در زندگي مردم پاك كرد
 . رژيم را شناسايي كرد و ليست گرفت

تشكلها و نهادهاي مردمي زنان و كارگران و جوانان و معلمان و غيره ميتوانند در هر محله شعبه و 
،  كتابخانه و )ايگرك(يا شعبه تشكل كودكان ) ايكس(بنكه تشكل زنان . شبكه خود را داشته باشند

پاتوق تشكل جوانان، شعبه تشكل مبارزه با اعتياد، شاخه تشكل بيكاران و از اين قبيل ميتواند بوجود 
 ... ايند و داير گردند

آيا حوزه هاي حزبي مخفي . آيا در محله ميخواهد حزبي درست شود كه همه عضو آن بشوند ؟ خير
ايـن  .   هر حزبي هر جا و هر سازماني براي خودش دارد، داشته باشد. و غيبي درست ميشوند؟ خير 

. هركه ميخواهد حوزه حزب خودش را داشته يا نداشته باشد. ربطي به كنترل محلات مورد نظر ندارد
ه  .   كنترل محله هيچكدام از اينها نيست.  هر كه ميخواهد به كوه بزند و اسلحه بردارد ، برود بكند  نـ

 .حوزه است و  نه لازم است كسي اسلحه بردارد و به كوه بزند
اگـون          همه ميدانيم كه در ميان كارگران و زنان و جوانان و مردم جامعه و محله، گرايشات گـونـ
اجتماعي و طرفداري از اين و آن حزب و جريان سياسي از راست و ناسيوناليست و چپ و كمونيست 

محله محل اجتماع  و توافق و همكاري همه  مردم و آحاد و گروههاي اجتماعي  و ... و غيره هست
بر سر هيچكدام از كارها و اقدامات و فعاليتهاي انساني بالا جنـگ  .  سياسي با عقايد گوناگون است 

هر كه فعالتر و دلسوزتر و با ابتكارتر و نزديكتر به دل مردم است آنجا رهـبـر     .   گرايشي لازم نيست 
همه هم و غم ما اين است كه محله در . در محله با هم دعوا نداريم. ميشود و دوست و دوستدار مردم

ه        كنترل مردم باشد و يك شرايط انساني و آزاد و برابر به لحاظ برخوردهاي انساني به كـودك، بـ
كنترل محله اقدامي براي يك جنگ طبقاتي . فراهم شود... معتاد، و ديد برابري طلبانه زنان و مردان

مناسبات اقتصادي را نميتوانيم عوض كنيم اما ميتوانيم فضايي انساني بوجود بياوريم كه هر . نيست
كس از دروازه محله وارد شد احساس كند آثاري از قوانين مذهبي و فشار اخلاقي و سـانسـور و         

اينجا روابط . اينجا ميتوان به نظرات و عقايد گوناگون دست يافت. جاسوسي و تعقيب و غيره نيست
اينجا كسي به پس . اينجا لازم نيست راه بروي و پشت سرت را بپايي. انسانها صميمانه و انساني است

اينجا از حجاب كودكان خبري نيست و دختران و زنان محله .  و پيش رفتن روسري كسي كار ندارد 
 . اگر دوست دارند ميتوانند مانند انسان، برابر با مردان هر لباسي كه راحتند بپوشند

اما انسـان  ... اينجا فقر كماكان هست، مريضي و ناخوشي هست، بيكاري هست . اينجا بهشت نيست 
كودك عزيز همه است، روابط پسر و دختر و زن و مرد  در خانواده و در مـحلـه،        . تحقير نميشود 
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دگـي   . هيچ چيزي ممنوع نيست جز ضرر رساندن به مردم. انساني و با ديد برابر است  دخالت در زنـ
 . مردم ممنوع  است

معتاد، يك انسان و فرزند عزيز يك خانواده است كه بايد كمك شود و به دامان خانواده و جامعـه      
در چنين محله اي ... اينجا قوانين اسلامي و شرعي رژيم حاكم نيست. اينجا محله مردم است. برگردد

) مـظـفـر   (   در چنين محله اي  من   . همه هواي همديگر را دارند. شادي و زندگي در جريان است 
 . اين ممكن است! ميتوانم دستهايم را در جيب كنم و بگردم و همه بدانند جز رژيم

 آيا در محله هم،  پاي اسلحه و مسلح شدن در ميان است؟
در اين محله و با اين خصوصيات وقتي صحبت از اسلحه هست، منظور تدارك اين كار  براي وقتي   
است كه لازم ميشود، جواناني در محله كه اهل اين كار اند،  تداركش را ميبينند و آمـادگـيـش را        

وجود فيزيكي اسلحه هميشه مقدور بوده  و . گفتم مشكل ما هيچوقت اسلحه نبوده. بدست ميĤورند
كاربرد و آموزش اسلحـه را  .  نطفه هاي خودبخودي يك ميليشياي مسلح در كردستان هست.  هست

اساسا منطقه خود يك .   مشكل پيدا كردن اسلحه هم نيست. يكي دو نسل مردم كردستان ميدانند 
عناصري از خود رژيم نيز مانند مواد مخدر و ديگر . بازار خريد و فروش و نقل و انتقال اسلحه است

اما . و بايد مواظبشان بود. كالاهاي قاچاق از دست اندركاران قاچاق و خريد و فروش سلاح هم هستند
ما آمادگي خود را براي اين زمان معين بايد از همين . كاربرد اسلحه وقت و زمان خود ش را ميخواهد

د   . حالا بدست بياوريم و داشته باشيم  . در كردستان احزاب مسلح اند و حرف آخر را اسلحه مـيـزنـ
ناسيوناليستهاي كردستان ايران هم اكنون هم مسلح اند و در موقع لزوم توسط حاميان منطقه ايشان 

آنها با استفاده از اسلحه و زور ميخواهند حكومت كنند و يا در توازان قواي . تا دندان مسلح ميشوند
چپ جامعه . آنها از همين حالا پادگانها را نشانه گرفته اند. سراسري مدعي شركت در حكومت گردند

تنها تشكلهاي كارگري، توده اي واجتماعي و حتي كنترل محـلات  .  نميتواند بي نياز از اسلحه باشد 
. حتي شوراهاي مردمي هم در  مقابل زور اسلحه ناسيوناليسم كرد بيدفاع خواهند بود. كافي نيست

محلات و جوانان محله يكي از پايگاههاي . بايد ميليشياي مسلح داشت. چپ جامعه بايد مسلح شود
رود   .  مهم اين ميليشيا هستند  . در اينجا كسي اسلحه برنميدارد به كوه بزند و يا به آنطرف مرزها بـ

 . تيمهاي كوچك  جوانان سلاحهاي خود را در محل مناسب و در دسترس دارند
بايد عناصر چپ و مترقي درون نيروهاي مسلح رژيم از . علاوه بر آن تنها داشتن اسلحه كافي نيست

پاسبان كلانتري محله تا سرباز و درجه دار و افسر نيروهاي نظامي و انتظامي را شناخت و تماس     
تصرف پادگانهاي رژيـم از درون    . گرفت و براي تحويل دادن مراكز نظامي در موقع لزوم آماده كرد 

عناصر مترقي و آزاديخواه در صفوف ارتش جمهوري اسـلامـي كـم         .  آسان تر وكم دردسرتر است 
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بايد رفت سراغشان و از جبهه بنديهاي درون جامعه آگاه و به همكاري و هماهنگي با جبهه . نيستند

 . چپ تشويقشان كرد

 به عنوان خلاصه و جمعبندي
اما قيام توده اي  و مسلحانه  و انقلاب را . ما هم عجله داريم. راه حل ما، راه حل يواش يواش  نيست

قيام حاصل خشم جان به لب رسيده ها تا قيام حاصل كار آگاهانه آدمهاى وسيعى كه . بايد ساخت
ميدانند، و بخوبى ميدانند به كجا ميروند، چه ميخواهند و ميدان و وقت نبرد را خود تعيين كرده اند، 

تدارك اين قيام به اندازه خود . ما خواهان قيام از نوع دوميم. كاملا و آسمان تا زمين متفاوت است
كنه ماجرا در اينست كه هر گامى در اينجهت . قيام، شور انگيز و پر از فداكارى و پر پيچ و خم است
شورشهاى خونين اينجا و .  اينرا بايد باور كرد. بسرعتى باور نكردنى ثمر ميدهد و مردم را بجلو ميبرد

آنجا ضرباتي به جمهوري اسلامي هست، اما حركت آگاهانه و سازمان يافته و با رهبر در عـوض        
 .صندلى را از زير پاى جمهورى اسلامى بطور كامل بيرون ميكشد

اين آلترناتيو ما، آلترناتيو چپ جامعه است، اين در  مقابل سياست انتظار راست و نگاه به امريكا و يا 
ماجراجويي نظامي و يا فدراليسم  قومپرستهاي كردستان يا سنت پيشمرگايه تي  و به كوه و اردوگاه 

ه  و در مـحـلات اسـت      . زدن و يا  ماليخولياي كردستان بزرگ  است  . مبارزه در شهر و در كارخانـ
و نيروي مسلح هم، شهري است و در شهر و محلـه و در مـيـان    . توده ايست. اعتراض، شهري است 

 . مردم و ميليشاي مردمي است
آلترناتيو و راه حل چپ، آلترناتيو انتظار و فريب و هوچيگري و آنارشيسم و بي گدار به آب زدن         

سازماندهي مبارزه، تعرضهاي پشت .  راه حل با چشمهاي باز است.  در نقطه مقابل آن است.  نيست
سرهم و در اشكال مختلف، روشهاي مكمل و پيچيده و در هم تنيده، متحد كردن مردم، و سرانجام  
يـسـم       سازماندهي قيام آگاهانه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و انقلاب مداوم تا تحقق سوسيـالـ

 .  وايجاد جامعه اي انساني،  برابر و آزاد است
در اين رابطه و به عنوان يك راه حل در كردستان بخصوص  ميتوانيم و بايد محلات را به كنترل در 

تصرف محلـه از  . اين يك نوع حاكميت انساني مردم است، يك حاكميت از پايين و دو فاكتو.  آوريم
رژيم اسلامي و نيروهاي سركوبش هيچوقت نميتوانند به آساني طـرف حسـاب        .   درون و از پايين 

حتي اگر در طول روز بخواهد مانور بدهد و تهديـد  .  اينگونه محلات كنترل شده از جانب مردم بشود 
كند شبها چكار ميكند؟ در چنين محله سازمانيافته اي كه همه عضو اند چه كسي را ميگيرد؟ آيا     
ميتواند همه  شعبات و شبكه هاي تشكلها و مراكز درماني و كمك به معتادان و پاتوقهاي كارگري و 
جوانان و كتابخانه و ارايشگاه و قهوه خانه و غيره را برچيند؟ آيا ميتواند محله را خانه به خانه كنترل 

جوانان، قلم پاي مامور و جاسوسي را كه شبانه پا به محله . نظامي كند؟ اين كاري غيرممكن است
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. اينجا انسانيت حاكم است. قوانين خودش را دارد. محله مال اهالي محله است... بگذارد را ميشكنند
محله در كنترل مردم است بدون اينكه شيشه اي شكسته شده يا گلوله اي شليك شده باشد و خون 

 . از دماغ كسي آمده باشد
در اينجا ميخواهم به  اين سوال هم  جواب كوتاهي بدهم كه، پس تكلـيـف تـجـمـعـات            

 اعتراضي و تظاهراتها  و آكسيونها چه ميشود؟ چه كسي اينها را فراخوان ميدهد؟
راي هـر اقـدام          در رابطه با اين مساله هم باز كنترل محلات يك اقدام بسيار مهم و تعيين كننده بـ

محله محل زندگي مردم و درو همسايه ها و يكي از سنگرهاي مهم و . ديگري است كه پيش مي آيد
محله رابطه بسيار مستقيمي با هر اقدام . تعيين كننده در مبارزه امرزو و حتي فرداي پيروزي ما است

ه    .  و اكسيوني كه هر جا و بهر مناسبت ميخواهد صورت بگيرد خواهد داشت  در محله هر خبري بـ
در محله ميتوان نيرو بسيج كرد و به اعتصاب و يا  تحصن و يا تظاهرات و يا . سرعت به همه ميرسد

كساني كه در ايجاد چنين فضايي در محلات نقش دارند و يا مـحلـه را در        .   ميتينگ و غيره رفت 
كنترل دارند خود از صالح ترين و  آماده ترين شخصيتها و يا نهادها و تشكلهايي هستند كه ميتوانند 

براي مـثـال   .  اعتصاب ويا تجمع اعتراضي و يا تحصن و ميتينگ و تهيه تومار و غيره فراخوان دهند 
. همين روزها سازماندهي يك اعتراض براي آزادي دستگيرشدگان هفته هاي اخير در دستـور اسـت    

محله ميتواند محل شروع يك حركت و جمع آوري آمار دستگيرشدگان و بسيج خانواده هاي آنها و 
 ...حمايت مردم مثلا براي يك تحصن باشد

با كنترل محله  رابطه محلات و بخصوص جوانان محلات مختلف با هم نزديكتر و يكپارچـگـي و        
حركات فرا محله اى، مربوط به . اما  محلات همه جواب ما نيست. همبستگي بين مردم بيشتر ميشود

. يك محور محلات اسـت .   ساير فونكسيونهاى جمعى آدمها به همين اندازه نقش تعيين كننده دارند 
ما خواهان اعتصابات، و ساير اشكال . است... محور ديگر كارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، پادگانها و 

و همين محيطها و همين خواستها، تشكلهاى ديگـر و  . مبارزه مردم براى احقاق حقوق خود هستيم 
نبود كارخانه هاى بزرگ و يـا  .    جبهه هاي ديگرى را در مقابل جمهورى اسلامى باز كرده و ميكند 

شهرك صنعتي سنندج به اعـتـصـاب    .  دانشگاههاى بزرگ يكذره اهميت اين جبهه ها را كم نميكند 
تجمع و تحصن و اعتصابات پشت سرهم كارگران نساجي كردستان و نساجي . عمومي مردم پيوست

بيكاران و . شاهو يك جبهه ديگر اعتراض دايمي عليه رژيم وبراي آزادي و احقاق حقوقشان بوده است
 .....و . تشكل جديدشان يكدنيا آدم را ميتواند دور خود جمع كند

در بك كلام كنترل محله همه چيز نيست اما ميتواند منشا و منبع تحركات عظيم اجتماعي باشد كه 
بايد دست بكـار  .  وقتي در يك شهر دست به دست هم ميدهند پيشروي عظيمي را موجب ميگردند 

 . شد و ديد
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 !سخني با جوانان
جوانان مبارز و چپ و  انساندوست در مساله كنترل محلات  ميتوانند نقش تعيين كننده داشـتـه        

چرا كه قبل از هر چيز و هر كس اين گروههاي  جوان هستند كه استارت چنين اقدام انقلابي . باشند
سنتهاي انسانيش را و الگوهاي اجتماعيش را   .   اولين پايه هايش را بنا مينهند. و انساني را ميزنند 

با چنين استارتي، در وهله اول پدران و مادران و خواهران و برادران . پيشا روي مردم محله ميگذارند
مهم اين است كه كاري كنيم كه همه با ديده . و سپس دوستان و در و همسايه هم به كمك ميĤيند

به وجود و حضور فرزندانشان افتخار كنند و با جان و دل به كـمـك و        .   تحسين ما را نگاه كنند 
 .حمايتشان بيايند

حالا بايد جوانان محله و دوستان مردم بنشينيد و فكرش را . ميتوانيم بيشتر بگوييم و مشورت كنيم
ما نميخواهيم شلوغ كنيم و كار . با هم مشورت كنند و نقشه كار را بريزند و دست بكار  شويم. بكنند

بعضي احتياط ها حتمـا لازم  . هر چه هست علني و باز و جلو چشم مردم است. مخفي هم نداريم  
آستين ها را . اما تمام آن اقداماتي را كه در بالا گفتم علني، عملي ، ممكن و قابل حصول اند. است

زندگي را در محله براي خود و براي مردم آسانتر و انساني . محلات را مال خودمان بكنيم. بالا بزنيد
ه     .  اولين پايه هاي يك دنياي بهتر را بنا نهيم.  كنيم ي را  بـ جلوه ها و الگويي از يك جامعه انسانـ

 ...شروع كنيم. ميتوانيم و از عهده اش برميايم. جامعه بزرگتر بوسعت ايران به نمايش بگذاريم
 !دوستان عزيز، در سنندج و همه شهرهاي كردستان! جوانان

ه دسـت        اين جزوه و يادداشتها را تكثير كنيد، در محافل و گروههاي خود مطالعه كنيد و دست بـ
كـار شـويـم         .   بچرخانيد .  نظرات خود را بنويسيد، اگر سوالي هست بفرستيد واگر موافقيد دست بـ

 . دستتان را به گرمي ميفشارم
 )2005 اوت 10(  84 مرداد 19
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 !آن خبري نشد

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي



٢حکمت شماره  182  
 سالي كه از عمر اين نوشته ميگذرد اتفاقات زيادي در صحنه جهاني، در منطقه، در ايران و 16طي  

ه  .   در زندگي سياسي نويسنده روي داده است  اتفاقاتي نظير سقوط اردوگاه شوروي، حمله آمريكا بـ
يكي از عوارض .  اتفاقاتي كه كل صحنه سياست جهاني و منطقه اي را از بيخ و بن تغيير داد. عراق

اين تغيير قرار گرفتن ناسيوناليسم بطور كلي و ناسيوناليسم كرد بطور اخص، در موقعيت جديد و       
 .  احيا شده است

، همراه منصور حكمت از حزب كمونيسـت  1992چند سالي بعد از تاريخ انتشار اين نوشته، در سال  
اين جدائي موقـعـيـت حـزب       . ايران جدا شديم و حزب كمونيست كارگري ايران را تاسيس كرديم 

كومه له، بعد از ما، ديگر نه خواست و نه توانست . كمونيست و كو مه له بجا مانده را بكلي تغيير داد
 .  كومه له اي بماند كه در اين نوشته در باره آن صحبت شده است

جـات        با اوج گيري مجدد اعتراضات مردم به جمهوري اسلامي و عروج دو خرداد بعنوان راه حل نـ
يكي از عواقب اين تغيير انشعاب در كو مه له و جدا شدن . رژيم، منظره سياسي ايران هم تغيير كرد
ل   .   جريان فاشيستي زحمتكشان از آن بود  در پرتو برخورد پاسيو و تزلزل رهبري كو مه له در مقـابـ

 .  ناسيوناليسم كرد كو مه له مجددا در يك مدار اضمحلال جديدي گرفتار آمد
يـسـت       2002با مرگ منصور حكمت در سال   ، تغيير تناسب قواي سياسي در رهبري حـزب كـمـونـ

كارگري به ضرر خط حكمت، تحولات اين حزب، بالاخره جدائي ما از آن و تشكيل حزب كمونيست 
 حكمتيست كل صحنه سياست چپ در ايران و در كردستان، در مقايسه با زمان نگارش  –كارگري  

 .  اين نوشته تغيير كرده است
اما عليرغم همه اين تغييرات و عليرغم قدمت آمارها احكام و استدلالات اين نوشته كماكان به قوت 

 .و اتفاقا اوضاع سياسي كنوني چاپ مجدد اين نوشته را موجه ميكند.  خود باقي هستند
ناسيوناليسم كرد، در قالب حزب دمكرات، جريان زحمتكشان و خيل روشنفكران و بورژوا هاي تازه به 
دوران رسيده در كردستان عراق، و همنوعان آب از لب و لوچه آويزان آنها در كردستان ايران، كـل      

، “كردايتي”ناسيوناليسم كرد و جنبش . تاريخ و واقعيت هاي كردستان را به نفع خود وارونه ميكنند
همانطور كه در اين نوشته مفصلا تشريح شده است، افقي براي به قدرت رساندن بورژوازي كـرد و      

 . تحصيلكردگان آن بر دوش كارگر و زحمتكش و مردم انقلابي است
نسخه اي براي “ مردم كرد”چپاندن همه مردم كردستان، و تجربه كردستان، در يك كيسه ملي بنام 

رهبري امروز كومه له در دفاع از سـنـگـر    . انكار موجوديت، هويت و آرمان متمايز طبقه كارگر است 
نه اين تاريخ را از آن خود ميداند و نه . كارگري و كمونيستي در مقابل تعرض ناسيوناليسم فلج است

استدلال هاي محمد ملك، كه در اين نوشته مورد نقد قرار گرفته اسـت،  .   جرات دفاع از آن را دارد 
انتشار مجدد اين نوشتـه  .  امروز به صورت سطحي از جانب جنبش تحصيلكردگان كرد بلغور ميشود 
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ميتواند نقش مثبتي در ايجاد يك صف خود آگاه تر در جنبش كمونيستي كارگري ايران و كردستان   
 .در مقابل ناسيوناليسم ايفا كند

از طرف ديگر، تحولات سياسي ايران به دنبال شكست دو خرداد و تحولات دروني حزب كمونيسـت      
. كارگري منجر به زنده شدن و عروج موميائي هاي چپ سنتي در حزب كمونيست كارگري ايران شد

يـسـت هـا،       .   عميقا پوپوليست است1357اين چپ همانند سلف خود در سال   اما مثل همه پوپولـ
 .پوپوليسم اش جز پرده ساتري بر ناسيوناليسم ايراني آن نيست

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري از يك زاويه  ناسيوناليستي ايراني شروع به تحريف تاريخ ما،     
ـَقل”مثلا حميد تقوائي شروع به . تاريخ كمونيسم كارگري كرده است  آن روز “ كوه زدن”تاريخ به “ نـ

همانجا سوسياليسم “ به كوه زدند”كومه له كردِه است و اعلام فرموده كه گويا رفقاي ما كه آن زمان 
 !! و شهر را جا گذاشتند

 نوشته گويائي در نقد تصوير ناسيوناليستي از كـردسـتـان    1گرچه محمد فتاحي، در حكمت شماره  
دارد و ايرج فرزاد هم در جاي ديگري به اين اظهارات سطحي و مبتذل تقوائي پاسخ داده است، اما  

تقوائي نبايد بتواند كه در تاريخ كمونيسم كارگري خود را . بايد تاريخ را هم دوباره سرجايش قرار داد 
اين تاريخ سراپا . به دروغ در سنگر ما و ما را در سنگر راست و پوپوليستي هميشگي خود نشان دهد

 .جعل است
 بجاي پاسخ به اين جعليات و موضع گيري هاي عميقا ناسيوناليستي آنها ترجيح ميدهم اين نوشته، 

 سال قبل در جواب استدلالات مشابه  تقوائي و رهبري جديد حزب كمونيسـت كـارگـري      16كه   
آن روز ها هم درست مثل امروز ناسيوناليسم، چه مدل ايراني و چه . نوشته شده است، را منتشر كنم

مدل كردي آن، جامعه كردستان و تجربه كردستان را يكسره تجربه به كوه زدن عـده اي كـرد             
 . ميدانستند و ميدانند

انتشار متون و نوشته هاي  مختلف در طي اين تاريخ بعلاوه ميتواند جاي هريك از ما و سنت هائي   
ه كـه   . كه به آن تعلق داشته ايم را نشان دهد  انتشار اسناد اين تاريخ نشان خواهد داد كه همانگونـ

بارها گفته ايم رهبري جديد حزب كمونيست كارگري براي اثبات موقعيت سياسي مورد ادعاي خود  
“ خاطرات”و “ اسرار نگفته”و اخيرا به “ اخرين وصايا”و “ وصايا”در كمونيسم كارگري تنها ميتواند به 

جعلي اتكا كند، براي خود تاريخ بتراشد و در آلبوم تاريخ كمونيسم كارگري بجاي ما عكس كانگارو   
 ! بكشد

يـسـت       16اين نوشته بعد از     سال هنوز ميتواند پاسخ استدلالات امروز رهبران جديد حـزب كـمـونـ
 . كارگري را بدهد و خاكي كه به چشم كارگر و جنبش كمونيستي كارگري ميپاشند به زمين بنشاند
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لازم به توضيح است كه در اين چاپ، براي خوانا كردن بيشتر، پاره اي تغييرات انشائي جزئي و در      

 .پاراگراف بندي داده شده است
 كورش مدرسي 

 2005 اوت 22

 كردستان و آينده مبارزه آن

 مقدمه  -1
مسئله كردستان و سرانجام مبارزه آن بويژه با پايان جنگ ايران و عراق به دلايل و مناسبـت هـاي     
مختلف مورد بحث و ارزيابي جريانات سياسي، سياستمداران و مطبوعات از راست تا چپ قرار گرفته 

به جرات ميتوان گفت كه فصل مشترك همه اين ارزيابي ها، قرار گرفتن سرانجام اين مبارزه .  است
 .در هاله اي از ابهام است

فـت   “كردستان در نزاع خاورميانه”محمد ملك نيز كوشيده است تا در مقاله   ، مندرج در نشريه نيولـ
را بعد از خـاتـمـه    “   مبارزه كردها”، با بررسي اوضاع كردستان، چشم انداز آتي )1(175ريويو شماره  

 .جنگ ايران و عراق، مورد ارزيابي قرار دهد
 ملك تصوير نسبتا روشني از معضلات قديمي و متاخرتر ناسيوناليسم كرد بدست ميدهـد و از ايـن    

در همان حال گرچه به بعضي از واقعيت هاي جديد . لحاظ مطالب با ارزشي در مقاله او وجود دارد
در جامعه كردستان نيز اشاره ميكنند، اما متاسفانه، توجه به اين واقعيات ايشان را به كـنـار زدن       

مبارزه جاري در كردستـان كـمـاكـان در يـك              .  سوق نميدهد“ مسئله كردستان”روكش ظاهري  
بـه و           چهارچوب اطلاعاتي و تئوريك از پيش داده شده و نادرستي قرار داده ميشود و نتايج يكجـانـ

 .نادرستي از آن استنتاج ميگردد
هدف ما در اينجا روشن كردن اين مطلب و دادن تصوير ديگري از كردستان و در نتيجه افق و چشم 

هرچند ميتوان از .  اين بحث محدود به كردستان ايران خواهد بود. انداز ديگري از آينده ي آن است 
طبعا چهـار چـوب ايـن      .  همين زاويه دامنه بحث را به ساير بخش هاي كردستان نيز گسترش داد 

ل در  . نوشته اجازه ورود در جزئيات بسياري را به نويسنده نميدهد  سعي بر اين خواهد بود كه مسائـ
 .سطحي عمومي تر تعقيب گردد

 پيش فرض ها و نتيجه گيري ها  -2
اجازه بدهيد ابتدا پيش فرض ها نتيجه گيري هائي را رديف كنيم كه مقاله  ملك را بهم ميبافد و از 

 .سپس آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار خواهيم داد. آنها يك مقاله تحليلي ميسازد
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 :پيش فرض ها و نتايج مورد بحث عبارتند از
اكثريت بزرگ مردم كردستان، عليرغم سرعت شتابان از ميان رفتن قبايل، هنوز در روسـتـاهـا           -

زندگي ميكنند و داراي روابط عشيره اي هستند و تعلقات فردي بسيار قوي اي به آقا، خان، ملا و     
 .شيخ دارند

) بجز شـوروي ( كردستان عقب مانده ترين منطقه برخي از عقب مانده ترين كشورهاي خاورميانه   -
 .است

ناسيوناليسم قالبي است كه مبارزه جاري در كردستان را توضيح ميدهد و نيرو هاي اجتماعي اي   -
و از سـوي    ...   كه در گير اين مبارزه اند از يك سو روساي قبايل، با پيوندهاي طايفه اي، مذهبي، و 

 .ديگر روشنفكران كرد هستند
اين اجازه ميدهـد كـه   .  يك واقعيت واحد است) از نظر  ملك(مسئله كردستان و خود كردستان   -

مسائل مربوط به مبارزه در كردستان نه تنها به لحاظ جغرافيائي بلكه به لحاظ تاريخي و اجتماعي 
ه   . نيز در يك متن واحد مورد بررسي قرار گيرد  اين آن تزي است كه  ملك بخصوص در آخر مقـالـ

ه            خود به درست نسبت به آن اظهار ترديد ميكند و با راه حل تبديل كردن كشورهاي منـطـقـه بـ
اشـد، ايـده              كشورهائي فدراتيو با كردستان هاي خود مختار، در واقع به لحاظ تاكتيكي هم كه بـ

 كردستان واحد را بايگاني مينمايد
راي       57انقلاب   -  ايران مجال داد تا جنبش ملي تحركي تازه بيابد و ايده قديمي خودمـخـتـاري بـ

 57در واقع عروج مجدد جنبش ملي در كردستان ايران محصول انقلاب .كردستان دوباره جان بگيرد
 .در ايران است

جنبش كردستان با اين تركيب اجتماعي و بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق در تنگنا قرار گرفته و  -
ظاهرا راهي بهتر از دوستي با دشمن دشمنانشان يعني اميد بستن به شكافي كه موضوع مقاله  ملك 

به آن مشغـول  “  سياستمداران كرد”ملك راهي جز آنچه خود .  در باره بسته شدن آن است، ندارند 
بوده اند، يعني رو كردن به دولت ها و طلب به رسميت شناسي كردها را در مقابل مردم كردستـان   

 متصور نيست
اين پيش فرض ها چه به لحاظ ابژكتيو و چه به لحاظ تئوريك بر واقعيات انطباق ندارند و نادرست  

كـار  .   كردستان ايران جامعه ايست شهري، با تسلط سرمايه داري بر توليد، مبادله و توزيـع .   هستند
مزدوري شيوه غالب اشتغال است و گرايشهاي اجتماعي و لاجرم سياسي گوناگوني در آن وجـود       

در واقع  ملك از كنار تبيين عـمـيـق جـامـعـه         . دارند كه در چهارچوب تحليل  ملك نمي گنجند 
 . كردستان رد ميشود

 .مهمترين اين پيش فرض ها را در اينجا مورد بررسي قرار خواهيم داد
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 كردستان روستايي - 3
اما  ملك “ . سال گذشته چيزي اتفاق نيفتاده است65اين خيال خامي است اگر فكر كنيم كه در ”

 سال گذشتـه  65كردستاني كه ايشان تصوير ميكند طي . خود به هشدار درست خود گوش نميدهد 
. گوئي به لحاظ تحولات اجتماعي و ديناميسم دروني خود، در يك فريزر تاريخي قرار داشته اسـت      

 .كردستان انتهاي قرن بيستم با كردستان اوايل قرن تفاوتي نكرده است
اين تصوير مستقل از اينكه با آن موافق يا مخالف باشيد، تصوير غالب در نشريات اروپا و حتي در       

وقتي صحبت از كرد و يا . نشريات جريانات سياسي و بويژه احزاب و جريانات ناسيوناليستي كرد است
كردستان ميشود عده اي قبايل جنگجو كه در كوهها و دره ها، در روستاها و كــَپـرَها و چـادر هـا       

سران قبايل و بزرگان مذهبي كنترل مردم عقب مانده را در دسـت       . سكونت دارند مجسم ميشود 
ستم كشي زنان در كردستان اساسا در اشكال بسيار عقب مانده شبيه خريد و فروش آنها ست . دارند

نه از شهر خبري هست و نه از . و بي حقوقي كامل شان در جامعه مانند قرون وسطي ترسيم ميگردد
 .زندگي شهري، نه از كارگر خبري هست و نه از سرمايه دار، نه برق نه آب، نه راديو و تلويزيون

ا          اما اين تصوير نه با تاريخ واقعي دوره اخير مبارزه در كردستان ايران منطبق است و نه حـتـي بـ
آمارهاي رسمـي جـمـهـوري     .  مشاهده خيلي ساده و آمارهاي رسمي و قديمي دولتي خوانايي دارد 

 .اسلامي در مورد كردستان تصويري به اندازه كافي گويا از اين وضعيت را بدست ميدهد
در حاشيه لازم به تذكر است كه تعريف جغرافيائي كردستان مسئله اي باز و مورد بحث اسـت كـه    

در تقسيمات رسمي دولت ايران چه در .  طبيعتا خود مردم اين مناطق بايد تكليف آنرا روشن سازند 
زمان حكومت سلطنتي و چه در دوره جمهوري اسلامي كردستان تنها به يكي از استانهـاي كـرد        

خـش   .   نشين ايران اطلاق ميگردد  ساير مناطقي كه اكثريت آنرا كردها تشكيل ميدهند و يا كردها بـ
ملك نيز در .  مهمي از جمعيت آنها را تشكيل ميدهند استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه است

نقشه اي كه از كردستان در مقاله خود ارائه ميدهد، سه استان فوق الذكر را جزو كردستان محسوب 
تا آنجا كه به دور اخير جنبش كردستان ايران مربوط است اين جنبش اسـاسـا در        . داشته است 

در هرحال در اين نوشته ما بحثي درمـورد    . استانهاي كردستان و آذربايجان غربي فعال بوده است 
آمارهاي ارائه شده منطقه اي را شامل ميشوند كـه  مـلـك         .  تعريف جغرافيائي كردستان نداريم 

كردستان تعريف كرده و مورد بررسي قرار داده است، يعني استان هاي كردستان، آذربايجان غربي و 
ي    .  كرمانشاه نتايجي كه ما از اين آمارها استنتاج كرده ايم براي هريك از اين استانها هم به تنـهـائـ
 .صادق اند

 :در اين استانها به شرح زير است) 2(1362برآورد رسمي جمعيت ايران در سال 
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 )3(برآورد جمعيت به هزار نفر: 1جدول 

 
همين آمار به تنهائي . شش سال قبل نزديك به نيمي از جمعيت كردستان ايران شهر نشين بوده اند

آمارهاي ديگر ميتوانند تصويري باز هم روشنتر . در تناقض آشكار با فرضيه كردستان روستائي است 
 .از كردستان ايران را بدست دهند

، ارقام 1363 تا 1355آمار رسمي مربوط به نرخ رشد جمعيت شهري در كردستان در فاصله سالهاي 
 :جالب توجهي را عرضه ميكنند

د خانوار مناطق شهري در سالهاي : 2جدول  و 55آمار تعدا  63)4( 

 
بنا به اذعان مكرر مقامات جمهوري اسلامي ايران، نرخ رشد شهر نشيني بعد از اين تاريخ نيز بنا به 

با فرض همين نرخ رشد شهر . علل مختلف و از جمله جنگ ايران و عراق، دست كم ثابت مانده است
نشيني، امروز، يعني نزديك به هفت سال بعد از اين آمارها، نسبت جمعيت شهر نشين بسيار بيش از 

 . درصدي است كه در بالا آورده شد7/47برآورد 
تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايران و مقايسه آن با تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ اروپا و 

 :آمريكا ميتواند در تكميل اين تصوير كمك كند

جمعيت  جمعيت شهري كل جمعيت استان
 روستايي

  ميزان شهر نشيني%

 9/41 1113 802 1915 آذربايجان غربي

 7/59 474 703 1177 كرمانشاه

 6/44 502 404 906 كردستان

 7/47 2089 1909 3998 جمع

 درصد افزايش 1362 - 63سال  1355سال  استان

 1/63 152102 93287 آذربايجان غربي

 2/93 158426 82017 كرمانشاه

 7/110 85379 40533 كردستان

 کردستان و آينده مبارزه آن
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 )5(آمار تعداد شهر،جمعيت، و تراكم جمعيت: 3جدول 

 
 

 )6(آمار جمعيت، مساحت وتراكم جمعيت: 4جدول شماره 

 
 

براي كسي كه با كردستان ايران آشنا نيست و يا تصور خود را مانند  ملك از آنچه در باره كردستان 
ميگيرد، بايد عجيب باشد كه ببينند تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايران شـش    “ رايج است” 

تقريبا دوبرابر لندن مركزي، و بيش از نصف تراكم جمعيت در بروكلين ) 1368در سال (سال پيش  
 !است

ه    به همين ترتيب ميتوان به آمار تعداد دانش آموزان دبستان ها و دبيرستان هاي كردستان ايران بـ
 :عنوان شاخصي جانبي در ارزيابي از وضعيت امروز نگاهي انداخت

 نفر در هكتار )63-62سال(برآورد جمعيت  تعداد شهر استان

 85 6835000 19 تهران

 57 689000 20 آذربايجان غربي

 98 702000 11 كرمانشاه

 82 393000 10 كردستان

 نفر در هكتار )هكتار(مساحت جمعيت شهر

 259 5791 1500000 مانهاتان  

 124 20970 2600000 بروكلين  

 53/47 300 5893000 لندن 

 78/237 10500 2496600 پاريس
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 )7(63-64دانش آموزان سطوح مختلف تحصيلي آموزش و پرورش سال : 5جدول 

 دوره سواد آموزي را شروع كرده اند نشان ميدهد كه در   1363بعلاوه آمار بزرگسالاني كه در سال  
ان را    41965 نفر بزرگسال دوره سواد آموزي را آغاز كرده اند كه 748531سه استان فوق    نفر آنـ

 )8.(زنان تشكيل ميدهند
ه        متاسفانه آمارهاي جديد تري براي ارائه در دسترس نويسنده اين سطور نبود اما همين آمارها بـ
اندازه كافي گويا هستند و تصويري روشن از يك جامعه شهري را بدست ميدهند كه با تصوير جامعه 

واقعيت اين است كه . روستائي و عشيره اي، آنگونه كه  ملك بدست ميدهد، يك سره متفاوت است
به عكس تصور  ملك جامعه كردستان، دستكم در ايران كه اينجا مورد بحث است، يك جامعه ايست 

 .شهري و نه روستائي

 كردستان عقب مانده  -4
نـد        كردستان، بدون ترديد، در مقايسه با پاره اي از بخش هاي ايران، بخصوص مناطق صنعتـي مـانـ

در كردستان تعداد كارخانه ها زيـاد  . ، و در مقايسه با اروپا، عقب مانده است...تهران و خوزستان و  
ي  . نيست، از بسياري از پيشرفت هاي جوامع ديگر درآن خبري نيست  پرولتارياي صنعتي نسبت بالائـ

را در جمعيت آن تشكيل نميدهد، تراكم جمعيت در شهرها مطلقا ناشي از شهـر سـازي مـدرن،          
. نيست... ساختمان سازي بلند و آسمان خراش ها، اتوبان ها و خيابان هاي منظم، سوپر ماركت ها و

اما مساوي قرار دادن اين عقب ماندگي ها با روستا نشيني و تركيب جمعيت عشيره اي محـصـول       
 .پيش فرض تئوريك ديگري است

اگر بتوان مسئله تركيب روستائي كردستان را به عدم اطلاع  ملك از آمارها نسبت داد، پيش فـرض   
رداشـت     . عقب ماندگي از استنتاج و برداشت تئوريك معيني از سرمايه داري بدست مي آيد  اين بـ

 کردستان و آينده مبارزه آن

 جمع استان

 327802 آذربايجان غربي

 282379 كرمانشاه

 138350 كردستان

 748531 جمع
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سلطه سرمايه داري بر يك جامعه، و در اينجا كردستان، را با صنعتي شدن و حتي درجه اي از رفاه 
مساوي ميگيرد و نميتواند تصور كند كه چگونه يك جامعه غير صنعتي با سطح زندگي بسيار پائين 

و “ عقب مانده”، با تركيب جمعيت “عقب مانده”لاجرم چنين جامعه اي . ميتواند سرمايه داري باشد
 . است“ عقب مانده”نيروهاي محركه 

به احتمال زياد  ملك با اتكا به اين برداشت از سرمايه داري و با دانستن واقعيت هاي مربوط به غير 
صنعتي بودن كردستان بطور اتوماتيك روستائي بودن آنرا بديهي دانسته و خود را محتاج مراجعه به 

 .كتاب هاي آمار نيافته است
اصلاحات ارضي در . رشد شهر نشيني در كردستان در دوره هاي مختلف دلايل متفاوتي داشته است 

، بحران اقتصادي و تلاطم سياسي در دوره انقلاب و بعد از آن و بويژه اشغال 1347 تا 1342سالهاي 
نظامي كردستان توسط جمهوري اسلامي و كشيده شدن جنگ ايران و عراق به اين منطقه از جمله 

 .اما پايه اصلي اين حركت در فاكتور اول نهفته است. مهمترين اين دلايل هستند
 با تصويب و اجراي مراحل مختلف 1347-1342تسلط كامل سرمايه داري در ايران كه در سالهاي 

قانون اصلاحات ارضي به فرجام رسيد، اركان جامعه ايران و از جمله كردستـان را دسـت خـوش        
 .تغييرات بنيادي ساخت

 مانند پروسه ي مشابه خود در ساير كشورهاي جـهـان   40مراحل مختلف اصلاحات ارضي در دهه  
اين جمعيت وسيع .بخش وسيعي از دهقانان را بدون زمين و لذا بدون كار در روستاها برجاي گذاشت

هدف اوليـه  .  در جستجوي امرار معاش راهي جز سرازير شدن به بازارهاي كار در شهرها را نداشتند 
، اما اين پروسه ابتدا بتدريـج و    ) و به درجه زيادي كماكان هست( بازار كار، ساير مناطق ايران بود  

از طرف ديگر شكوفائي و رشد .  سپس با سرعت تبديل به سرازير شدن به شهرهاي كردستان گشت 
و   -در اثر بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت و نتايج تـبـعـي آن           -  50سريع سرمايه داري طي دهه  

گسترش مناسبات سرمايه داري در روستا مرحله ديگري از خلع يد دهقانان را شكل داد كه اين بار 
ان و  . اساسا دهقانان فقير را در بر ميگرفت  اين به معني تداوم و تعميق پروسه كشيده شدن دهقانـ

 . كارگران روستا به شهرها و در واقع به بازار كار مزدي بود
ظـامـي          بحران اقتصاديي كه در نيمه دوم دهه پنجاه شمسي اقتصاد ايران را در برگرفت، اشغال نـ
كردستان توسط جمهوري اسلامي، كشيده شدن جنگ ايران و عراق به كردستان، فلاكت وسيعي را 

 .در روستاها شكل داد كه به نوبه خود جمعيت بازهم بيشتري را به شهرها كشاند
ه     اما در هر صورت علت شهر نشيني هرچه كه باشد انسانها را به لحاظ روابط اقتصادي و لاجـرم بـ

در هرحال شهر نشينان بايد معيشت .  لحاظ روابط اجتماعي، در موقعيت كاملا متفاوتي قرار ميدهد 
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گله داري، كشاورزي و ساير ممرهاي درآمد روستائي و .  تامين نمايندشــهــرخود را در چهارچوب  
 . كشاورزي در شهر فاقد موضوعيت است

اكثريت بزرگ اين شهر نشينان راهي جز فروش نيروي كارشان ندارند خواه اين بازار كار در خـود        
به تبع اين تغيير در مناسبات توليد روابط اجتماعي انسانها هم . كردستان باشد و خواه در خارج از آن

روابط اجتماعي متناسب با زندگي روستائي بهم ميريزد و روابط جديد متناسب با شيوه . تغيير ميكند
 .جديد زندگي شكل ميگيرد

 يعني دو سال قبل از انقلاب، در اواخـر  1355آمارهاي مربوط به نوع اشتعال در كردستان در سال  
دوره شكوفائي اقتصادي ايران تصويري به اندازه كافي گويا از شكل غالب و مسلط نوع اشتغال را      

 يعنـي دوازد    1355آمار جمعيت ده ساله و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال . بدست ميدهد 
 :هسال پيش به قرار زير است

و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال : 6جدول   )9)(هزار نفر(55جمعيت ده ساله 

 
بعلاوه آمار تعداد كارگران و كارمندان كارگاههاي بزرگ صنعتي كه بطور رسمي از جانب جمهـوري   

 كارگاه بزرگ 261نشان ميدهند كه در كردستان ايران  ... 1363اسلامي منتشر شده است، در سال 
البته بايد تعداد كارگران شاغل در خدمات و ). 10( كارگر را در خود جاي داده است11048صنعتي 

رق،   )بويژه در كرمانشاه كه داراي پالايشگاه است(كارگاههاي بزرگ دولتي مانند نفت   ، شهرداريهـا، بـ
 .را نيز به آن افزود... آب، تلفن، و

 در صد شاغلين در كردستان به كاري 54  نزديك به دوازده سال پيشمعني آمار فوق اين است كه 
و بايد ...).  در صد در خدمات و25 در صد در صنعت و 29نزديك ( مشغول بوده اند جز كار كشاورزي

 . كارگران مزد بگير كشاورزي را به اين اضافه كرد

جمعيت ده  استان
 ساله و بالاتر

 خدمات صنعت كشاورزي جمع شاغلين

 90 87 208 386 938 آذربايجان غربي

 81 72 97 250 695 كرمانشاه

 44 78 92 213 517 كردستان

 215 237 397 849 2150 جمع

 کردستان و آينده مبارزه آن
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،   حدود نيمي از آن شهر يعني ده سال پيش، 62يعني بايد جامعه اي را در نظر بگيريد كه در سال 

البته بايد تاكيد كرد كه تـنـهـا    .  نشين بوده است و اكثريت آن در صنعت و خدمات به كار مشغولند 
دو بخش به لحاظ كـمـي     .  بخش كوچكي از اين كارگران را كارگران صنايع بزرگ تشكيل ميدهند 

بزرگتر عبارتند از كارگران فصلي كه بطور متناوب در شركتهاي ساختماني، راه سازي، كـوره هـاي        
آجرپزي در كردستان  و يا در خارج از كردستان بكار مشغول اند، و كارگران كارگاههاي كوچك كه  

 ) 11.(كارگري ميكنند... در انواع رشته هاي مختلف صنعتي، قاليبافي، خياطي، و
بدين ترتيب در سالهاي اخير ما با شهرهايي سروكار داريم كه بخش وسيع آنرا كارگران فصـلـي،         

 .كارگران كارگاههاي كوچك و كارگران كارخانه ها تشكيل ميدهند
در هرحال مهمترين معني اين تغييرات، گسترش شديد مناسبات سرمايه داري در كردستـان ايـران     

كار مزدي بعنوان شكل غالب و مسلط اشتغال درآمد، شهرها رشد وسيع كردند، روابط سنتي و . بود
كه اكثريت جمعيت را در  -عقب مانده، مناسبات عشيره اي، فئودالي، مذهبي و عقب مانده در روستا 

. به نفع اقتصاد بازار و خريد و فروش نيروي كار سست و سپس مضمحل گشـت  -خود جاي ميداد 
 در ايران را ديده باشد شاهد سرازير شدن سيل كارگران كرد كه 1350هركس كه بازار كار سالهاي  

امروز دهسال پـس از       . ميشدند، بوده است... غالبا جذب كارهاي ساختماني، كوره هاي آجرپزي و 
. ، كردستان ايران جامعه اي بسيار شهري تر و تقسيم شده تر به كارگر و سرمايه دار است57انقلاب 

طبقه كارگر مزد بگير به مراتب از نظر كمي عظيم تر است و در نوع اشتغال آن نيز از نظر كيـفـي     
 .تفاوت هاي زيادي بوجود آمده است

و نبودن شاهراه ها، سوپـر  ) به معني كلاسيك آن(فقدان صنايع بزرگ، كم بودن پرولتارياي صنعتي  
مـيـكـنـد           در .   ماركت ها و ساختمان هاي بلند چيزي از واقعيت سرمايه داري در كردستان كم نـ

كردستان مثل همه جوامع سرمايه داري، كار مزدي شيوه غالب اشتغال است، توليد، توزيع و فروش 
كردستان نه سرزمين عشاير و قبايل . كاپيتاليستي كالاها روش غالب توليد و توزيع جدي ثروت است

بلكه سرزمين سرمايه تجاري، ربائي، و نيز كارگاههاي كوچك و متوسط، كوره هاي آجرپزي، شركت 
هاي ساختماني، محلات حاشيه شهري با اسامي اي نظير حلبي آباد و زور آباد و غيره، كه نامشان 

 . خود گوياي چگونگي احداث آنهاست، ميباشد
اينكـه تـعـريـف        . در كردستان كار هست، مزد هست، استثمار هست، كارگر و سرمايه دار هم هست 

ملك از سرمايه داري صنعت پيشرفته است، چيزي را در موقعيت بخش عظيم مردم كردستان كه به 
هر دليلي به شهرها سرازير شده اند، و كار مزدوري شكل غالب اشتغال آنها را تشكيل ميدهد، تغيير 

اينها كارگر مزدي هستند و مثل همه كارگران ديگر با مسائل و مصائب استثمار مزدي در . نمي دهد
عقب ماندگي، فقر و بيغوله نشيني در . گيرند، و مسائل و گرايشات خود را به جامعه تسري ميدهند 
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جامعه كردستان مانند جوامع نظير آن پديده هاي ملي و ناشي از ستم ملي نيست اينها بازتاب هاي 
 . سرمايه داري در اين جوامع هستند

وجود انسانهاي گرسنه، بيغوله نشين كه از زمين كنده شده اند و آماده اند تا براي نجات از گرسنگي 
ظـام     . به هر قيمتي و تحت هر شرايطي تن به كار بدهند گنجينه طلاي سرمايه داري است  كدام نـ

سرمايه داري اي بدون تغذيه از اين درياي خون، عرق و چرك توانسته است روي پا بايستد؟ و كدام 
 بورژوائي حاضر شده است كه داوطلبانه از اين خوان يغما چشم بپوشد؟

انكار وجود مناسبات سرمايه داري و تسلط آن بر جامعه، تنها انكار وجود آمارها و كارخانه ها و       
بلكه انكار وجود انسان هائي است كه هر روزه اين جامعه را با نيروي حيات . كارگاههاي بزرگ نيست
انكار و جود جزئي طبقه اي است كه بورژواي فارس و كرد از قبل او زنده اند . خود سرپا نگاه ميدارند

 .و در حفظ موقعيت كنوني او منافع مشتركي دارند
هرچند اين مسئله براي  ملك نامطبوع باشد، اما واقعيت اين است كه صرف نظر از جنبه تئوريـك    
مسئله، اتفاقا خود بورژوازي در اين گونه مناطق تمام تلاش خود را بكار ميگيرد تا درست هـمـيـن        

 . منطق را به جامعه بدهد
در مقابل هر تلاش كارگر براي بهبود شرايط كار و زندگيش و در مقابل هر ابراز وجود اين طبـقـه،       

، سرمايه دار بودن خود و منطق رابطه خود با كارگر را “كو كارخانه؟”سرمايه دار با همين استدلال  
انكار ميكند، آرمان فرداي خود را دست آويز انكار موجوديت امروز خود،و در واقع انكار وجود كارگر، 

 .مينمايد
تحولاتي كه به آن اشاره كرديم بازتاب وسيعي در صف بندي هاي اجتماعي و سياسي كـردسـتـان      

ملك گرچه زوايائي از اين تغييرات را ميبيند، به عروج نوع جديدي از راديكاليسم، كه .  برجاي نهاد 
در شهرها پايه دارد، مانند شوراهاي شهر و غيره، اشاره ميكند، اما الگوي نادرست ايشان، همه ايـن      
اشكال تازه مبارزه و راديكاليسم را به كيسه ناسيوناليسم ميريزد و كل اختلافات سياسـي در ايـن        
جامعه را، كه در قالب اختلافات ميان احزاب سياسي اصلي آن بروز ميكند، به حساب جنگ و جدال 
هاي پوچ و بي ثمر ناشي از سوء تقاهم، جنگ قدرت، چپ روي و يا راست روي اين يا آن جـريـان     

 . ميگذارد
احزاب سياسي را نه در چنين مـتـنـي      .   چنين برداشتي را در بهترين حالت ميتوان سطحي ناميد 

هـا   .  ميتوان توضيح داد و نه آنها را پيش بيني كرد  احزاب سياسي و مهمتر از آن كشمكش ميان آنـ
مروري هرچند . مادام كه ما به ازاي اجتماعي نداشته باشند به سرعت به حاشيه جامعه رانده ميشوند

اجمالي بر مبارزات صف بندي هاي اجتماعي در كردستان و سپس بازتاب اين صف بندي هـا در        
 .گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي ميتواند اين مطلب را روشنتر نمايد

 کردستان و آينده مبارزه آن



٢حکمت شماره  194  

 مروري اجمالي -مبارزات و صف بندي هاي اجتماعي در كردستان ايران   -5
 :  ملك دوره اخير مبارزه در كردستان ايران را چنين تبيين ميكند

 1979اعتلاي جنبش ناسيوناليستي كردستان در ايران تقريبا بلافاصله بعد از انقـلاب در مـارس     ” 
در ماه آوريل، سنندج اولين شهر اصلي بود كه بوسيله انقلابيون كرد، كه يك شـوراي    .   شروع شد 

مريوان، نقده، بوكـان و  . انقلابي موقت را در ماههاي مه و ژوئن در آن ايجاد كرده بودند، تصرف شد 
دورهاي متـعـدد   . پاوه بزودي از اين الگو پيروي كردند و در ماه اوت سقز نيز به اين حركت پيوست 

 “مذاكره نشان داد كه حكومت مركزي تقاضاي كردها براي خودمختاري را نمي پذيرد
عتلاي ناسيوناليسم در كردستان نه محصول پيروزي انقلاب به عكس آنچه كه  ملك تصور ميكند، ا  

مهمتر اينكه فعل و انفعالاتي كه در شهرها رويـداد، و   .   در ايران بلكه حاصل شكست آن بود1979
 .ملك به آن اشاره دارد، اصلا با ناسيوناليسم كرد قابل توضيح نيستند

جنبش كردستان ايران در دوره اخير اساسا استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را در بر گـرفـتـه     
ويژگي مبارزه در اين استانها در دوره اوج گيري انقلاب و بعد سرنگوني رژيم شاه و قبـل از    .   است

حمله جمهوري اسلامي به كردستان، نسبت به ساير بخش هاي ايران اساسا در خصلت ملـي ايـن    
در واقع رفـع  . جنبه ملي اين مبارزات بسيار جانبي بود و خصلت نماي اين دوره نيست. مبارزه نبود 

آنچه كه كردستان را از ساير مناطق . ستم ملي بر متن مطالبات عمومي انقلاب بديهي فرض ميشد
راز وجـود            ايران متفاوت ميساخت ضعيف بودن نفوذ مذهب و بويژه مذهب شيعه بعنوان ظرف ابـ

 . سياسي، بي  پايگي حكومت مركزي، بدبيني نسبت به آن و نفوذ وسيعتر اجتماعي چپ بود
اين ويژگي ها ابعاد آزادي هاي دمكراتيك در كردستان را وسيعتر ميكرد، آنرا از تعرض حزب االله و     

آزادي بي قيد و شرط بيان، مطبوعات و تشكـل ، آزادي حـمـل    . دستگاه حكومتي مصون ميداشت 
در “  جمعيت هاي دفاع از آزادي و انقلاب”. اسلحه و غيره در وسيعترين شكل خود بوجود آمده بود 

اتحاديـه  . تشكل هاي كارگري از هر گوشه سبز شدند. كردستان تقريبا در همه شهرها شكل گرفتند 
هاي دهقاني در مقابل مالكان و اربابان سابق كه در اين دوره خود را به سرعت مسلح كرده بودند و 

 .شروع به تعرض به دهقانان كردند، به سرعت شكل گرفتند و خود را مسلح كردند
خانه ”، “اتحاديه كارگران فصلي و بيكار سنندج”مهمترين تشكل هاي كارگري در اين دوره از جمله 

يـكـار            ” ، “ سنديكاي كارگران بيكار بانه”، “خانه كارگر مهاباد”، “كارگر سنندج  ون كـارگـران بـ كانـ
 . ، و غيره شكل گرفتند“اتحاديه كارگران بوكان”، “اتحاديه كارگران نقده”، “سردشت

 سراسر كردستان شاهد تظاهرات ها، راهپيمائي ها، تحصن ها، و اعتصابات كارگري 58در طول سال 
و براي يـك  .  بود كه خواست اكثريت آنها بيمه بيكاري، كاهش ساعت كار، و افزايش دستمزدها بود 
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دوره چند ماهه تقريبا در همه شهرها خواست بيمه بيكاري و يا وام بيكاري را به دولت تـحـمـيـل         
نيروئي كه در سطح جامعه از وسيعترين آزادي هاي دمكراتيك دفاع ميكرد و خواهـان  ) 12. (گرديد

 .تعميق و گسترش آن بود نيز همين توده وسيع كارگر و زحمتكش بود
در .   ها بوجود آمد“جمعيت”شوراهاي موقت انقلابي كه  ملك به آنها اشاره ميكند عملا توسط اين  

. خواست هائي كه اين جمعيت ها مطرح ميكردند مسئله ملي و خودمختاري جاي ويژه اي نداشتند
دفاع از آزاديهاي سياسي، بهبود شرايط كارگران، و مبارزه با فئودال هائي كه به قصد تصرف مجدد     
زمين هاي تقسيم شده در ميان دهقانان به سرعت مسلح ميشدند، مهمترين جنبه هاي فعاليت اين 

 .درگيري با دولت مركزي نيز درست از همين مسائل شروع گرديد. جمعيت ها بودند
، از تلاش دولت براي محدود كردن آزاديهاي سياسي، 1358در گيري با دولت مركزي، در فروردين  

شوراي شهر سنندج آلترناتيوي بود كه در مقابل اين . سلطه حاكميت مذهبي بر كردستان شروع شد
 . تلاش دولت شكل گرفت و مطرح گرديد

بدنبال آن شكل گيري شوراي شهر مريوان و سپس كوچ اعتراضي تمام مردم شهـر مـريـوان در             
تابستان همان سال در مقابل حمايت دولت جمهوري اسلامي از مالكان و اربابان و تهديدات دخالت 

اين كوچ توسط شوراي شهر مريوان و با حمايت جمعيت هاي دفاع از آزادي و انقلاب . نظامي آن بود
و اتحاديه دهقانان مريوان سازمان يافت و مورد حمايت مردم بسياري از شهرهاي كردستان و بويژه   

 . سنندج قرار گرفت
ه       عجيب اين است كه ظاهرا  ملك با اتكا بر پيش فرض هاي خود، حتي خود را نيازمند مراجعه بـ

چه اگر چنيـن  .   مدارك اين دوره جمعيت ها، شوراها، و جريانات در گير در اين مبارزه، نيافته است 
ميكرد به سادگي متوجه ميشد كه اتفاقا جريانات ناسيوناليست كردستان، كه خود  ملك به درست 
حزب دمكرات كردستان ايران را مهمترين آن ميداند، نه تنها در پشت اين رويدادها قرار نداشتـنـد،       
بلكه در مقابل آن ايستادند، به كرات نقش خود را در آن انكار كردند، اين اقدامات را بعنـوان چـپ    

 )13.(روي مورد حمله قرار دادند و حتي از تهديد نظامي ابا نكردند
نفس ادامه حيات و گسترش آزادي هاي دمكراتيك در كردستان ايران طي دوره اخير نشان ميدهد     

اما اين امكان وقتي بدست مي . كه اين نوع راديكاليسم به لحاظ اجتماعي قادر به بسيج نيرو است
امكان راديكال شدن و   . آيد كه چنين نيروئي در ابعاد اجتماعي شكل گرفته و بوجود آمده باشند 

راديكال ماندن فضاي سياسي كردستان ايران محصول روشنفكران خوش صحبت است و حـاصـل     
وجـود   . مسئله ملي نيست  اين امكان را تحولات اين جامعه و پيدايش طيف وسيع كارگران مزدي بـ

حـال         .   آورد اوضاع جنبش اخير كردستان ايران به اين لحاظ با همه جنبشهاي گذشته و فـي الـ
اگر تاريخ جنبش كردستان در هر كدام از اين كشورها .   كردستان هاي كشورهاي ديگر متفاوت است 
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يـسـم       را ورق بزنيد متوجه خواهيد شد كه هيچگاه اين جنبشها خود را به آزادي خواهي و راديكـالـ

نمونه هاي برجسته ايـن واقـعـيـت       “   جنبش بارزاني”جمهوري مهاباد در ايران و . مربوط نساختند 
 .هستند

ستم ملي در كردستان واقعيتي انكار .  مسئله بر سر انكار ستم ملي و مقاومت در مقابل آن نيست 
ناپذير است و همانگونه كه  ملك توضيح ميدهد تاريخ طولاني ازمبارزه عليه اين ستم در كردستـان    

به اين اعتبار زمينه اجتماعي براي عروج ناسيوناليسم كرد در كردستان هم فراهم بوده .   وجود دارد 
 از گرايشات اجتماعي و سياسي جـامـعـه    يكيبحث بر سر موقعيت ناسيوناليسم كرد بعنوان .  است

 . كردستان، در كنار ساير گرايش ها، است
 ايران، و طي اين انقلاب، خواست رفع ستم ملي بيش از همه چيز معني ضديت با 57قبل از انقلاب 

ديـهـي         رژيم شاه را مي يافت كه در كنار ساير خواستها و توقعات سراسري انقلاب رسيدن به آن بـ
اما معني انقلاب در كردستان نه تنها تحقق مطالبات و توقعات ملي، دمكراتيك، و كارگري، . مينمود

 . بلكه ديدن خود به مثابه جزئي از مبارزه سراسري مردم ايران بود
با تسلط جمهوري اسلامي و حمايت توهم آميز، هرچند كوتاه مدت، مردم ساير بخشهاي ايران از آن، 
كردستان خود را در مقابل رژيم تنها يافت و راهي جز رفتن در سنگري كه ظاهرا امـكـان بسـيـج         

 محلي در مقابل دولت مركزي، را در –حداكثر نيرو به آن ميداد، يعني خودمختاري و خواست ملي 
 . مقابل خود نمي ديد

ه          هر درجه از عروج جنبش ملي در كردستان ايران و هر اندازه بلند شدن پرچم خود مخـتـاري نـ
ب جـمـهـوري     57محصول انقلاب    در ايران بلكه بيشتر محصول شكست آن، احساس خطر از جانـ

خواست خودمختاري سنگري بود كه مـيـتـوانسـت     .   اسلامي و سرانجام حمله آن به كردستان بود 
خواست خود مختاري معنائي جز متوقف كردن تهديدات و   .  وسيعترين نيروها را در خود گرد آورد 

طبعا طبقات مختلف و جريانات مختلف . سپس لشكر كشي جمهوري اسلامي به كردستان را نداشت
 .اجتماعي توقعات مختلفي از اين سنگر داشتند

قبل شروع تهديدات جمهوري اسلامي، و بويژه قبل از حمله به كردستان، ناسيوناليسـم كـرد در           
گرچه جريانات ناسيوناليست تمام تلاش خود را ميكنند كه از امكاني .  مبارزات مردم پرچمي نيست 

كه با سرنگوني رژيم شاه فراهم شده است  براي گرفتن امتياز از دولت مركزي استفاده كـنـنـد و        
بعنوان نماينده اعتراضات مردم با دولت اسلامي پاي ميز مذاكره بنشينند، اما اين تلاش با توجه به     
موقعيت و خصلت جمهوري اسلامي و عدم امكان كنترل اعتراضات توده اي از جانب ناسيوناليستها و 

 )14.(كرد به جائي نميرسد“ شخصيت هاي”
 به كردستان طبيعتا همه جامعه و مسائل آنرا تـحـت   1358حمله جمهوري اسلامي در مرداد ماه  

اين شرايطي بود كه بنظر ميرسيد كار انقلاب در ابعاد سراسري به شـكـسـت    . الشعاع خود قرار داد 


